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غلام:
به چشم، حکم تو آویزه می‌کنم در گوش

چراغ عمر امام زمان کنم خاموش
)بلافاصله(

ساربانا کم نما دیگر شتاب
موقع ظهر است و گرم است آفتاب

صبر کن در زیر چتر سایبان
تا بیاسایند اهل کاروان

بوستانی باشد اندر ره پدید
می‌روم آنجا دمی بهر خرید

غلام:
خوش است زهر بریزم به دانه انگور

بدان طریق که آموختم من از منصور
برم به خدمت آن مقتدای عالمیان

که از تناول آن جسم او کنم بی‌جان
نهم به سفره گسترده قرص نان و طعام

در این مکان نهم انگور از برای امام
کنار خوان بنشیند همرهان یکسر

که وقت صرف غذا گشته اندر این محضر
)امام صادق)ع( و بقیه بر سفره می‌نشینند.(

امام کاظم )ع(:
جان من باد فدایت پدر ممتحنم

خون بگریم ز غمت صبر به صحرا افکنم
نظری کن سوی اطفال به غم توأم خویش

در فراق تو بگو با غم هجران چه کنم؟

امام کاظم)ع(:
بیایید ای اقربای گرام

که دارد وصیّت شما را امام

)امام صادق)ع( مشغول نماز می‌شود.(

منصور:
ایا غلام به همراه کاروان امام

برو به شهر مدینه به احترام تمام
برای امر خرید و هزینه‌های ضرور
میان راه ز بستان خرید کن انگور

بدان طریق که آموختی تو در بر ما
عجین نمای تو انگور را به زهر جفا

چه زهر کینه نمودی به کام آن سرور
ز بعد کشتن او بهر من خبر آور

امام صادق)ع( بعد از نماز:
هزار مرتبه شکر ای خدای حیّ شکور
که گشت شهر مدینه پدید از ره دور
مدینه شهر رسول نبی سلام علیک

مدینه منزل آل علی سلام علیک
مدینه بوی شهادت رسد مرا به شام
مدینه ختم شود در تو محنت ایاّم

مدینه سوی بهشتم ز شوق، آهنگ است
برای تربت زهرا دلم بسی تنگ است

امام صادق)ع(:
بسم الله الرّحمن الرّحیم

آه کز زهر جفا سوخت سرا پا بدنم
زود من را برسانید به شهر و وطنم

در کجایی پسر ای کاظم غمدیده من؟
بشنو ای حجّت حق در دم رفتن سخنم

زهر منصور دغا بر جگرم کرده اثر
دعوت »ارِجعی« آمد ز سوی ذوالمننم

اهل بیتم همه آیید که شد وقت وداع
به سر آمد به جهان دوره رنج و محنم

امام صادق)ع(:
خبر کن همه خویش و اقوام را 

وصیّت کنم جمله ارحام را
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امام صادق )ع(:
می‌سوزم و در تب و تابم

از زهر جفا بی‌تابم
تشنه یک جرعه آبم

یا جدّا یا حسین            یا جدّا یا حسین
قربان حلق تشنه‌ات یا عطشان کربلا

ابوبصیر:
وا شهیدا        وا شهیدا

اهل بیت و خویشاوندان
وا اماما          وا اماما

ابوبصیر:
وا شهیدا         وا شهیدا

امام صادق )ع(
ای اهل و عیال و عترت ما

باشد به شما وصیّت ما
سر لوحه بندگی نماز است

از اوست عیان سعادت ما
هر کس که سبک شمارد ما را 

بر او نرسد شفاعتِ ما
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)هم‌خوانی(
یا جدّا                 یا حسین
یا جدّا                 یا حسین

قربان حلق تشنه‌ات یا عطشان کربلا

امام صادق )ع(:
با آن پیکر صد چاک
افتادی بر سر خاک
زلزله شد در افلاک

یا جدّا                 یا حسین
یا جدّا                 یا حسین

قربان حلق تشنه‌ات یا عطشان کربلا

امام کاظم )ع(:
آه که از هوش رفت، مظهر صدق و صفا

صادق آل نبی، رهبر اهل ولا
دیده گشا ای پدر، اشک صغیران نگر

همچو ضیاء بصر، می‌روی از نزد ما

ابوبصیر:
دست منصور تا مرافق

غوطه زد در خون صادق
وا اماما          وا اماما

اهل بیت و خویشاوندان
وا اماما          وا اماما

ابوبصیر:
ناله سر کن ای مدینه
زین جفا و زهر کینه

بر امام بی‌قرینه
خاک عالم بر سر ما

وا اماما        وا اماما
اهل بیت و خویشاوندان

وا اماما         وا اماما
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امام صادق )ع(:
الا ای موسی کاظم، بود پیک اجل بر در

امام صادق )ع(:
پس از من بس جفا بینی تو در تاریکی زندان

امام صادق )ع(:
بیا ارث امامت را سپارم بر تو ای موسی

امام صادق )ع(:
کلام آخر من لا اله الّ الله

محمّد است رسول و علی ولیّ الله

امام کاظم )ع(:
جدایی افکند بابا به جسم و جان من آذر

امام کاظم )ع(:
نباشد غیر تسلیم و رضا در حضرت سبحان

امام کاظم )ع(:
کشم بار امانت را به دوش ای سرور و مولا

ابوبصیر:
یا رب به امام صادق و اجدادش

بر مرتبه و منزلت اولادش
لا تأخذه سنه کسی غیر تو نیست
بخشای تو »نادی« و مَبَر از یادش

)هم‌خوانی(
یا جدّا                 یا حسین
یا جدّا                 یا حسین

قربان حلق تشنه‌ات یا عطشان کربلا
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مصاحبه با يدالله بهتاش، پيرغلام اهل بيت )ع( 

مداحي هم احكام دارد
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كمتر مداحي اســت كه نام يدالله بهتاش را نشــنيده باشد. شــهرت او با عنوان 
پيرغلام اهل بيت اما تنها به دليل 60 سال ذاكري و مداحي اهل بيت نيست. او كتاب 
مي‌نويسد. سخنراني ميك‌ند. منبر مي‌رود. به مداحان جوان درس مي‌دهد و از سال 
87 پيوســته وبلاگش را به روز ميك‌ند. همة اين تلاش‌ها از خلوص نيت و عشــق او 
به خاندان اهل بيت نكاســته است. نشــانه‌اش همين بس كه سه ساعت بعد از اولين 
تماس، براي مصاحبه وقت داد و در منزلش صميمانه پذيراي ما شد. در طول مصاحبه 
داســتان و حديثي را نقل نميك‌رد مگر آن كه مستنداتش را هم بازگو كند. شاه‌بيت 
همه سخنان او توصيه به راستگويي، خلوص نيت و به دست آوردن روزي حلال بود. 
پس از مصاحبه احترام و اراداتم به او دوچندان شــده بود زيرا احســاس ميك‌ردم كه 
او  نخستين كسي اســت كه به توصيه‌هايي كه مي‌گويد، عمل نيز ميك‌ند.  در ادامه 

مشروح مصاحبه در پی می‌آید: 

مردم شما را بيشتر با عنوان مداح مي‌شناسند اما شما مؤلف پركاري هم 
هستيد. معلم و وبلاگ‌نويس هم هستيد. پرسش اين است كه اين فعاليت‌ها 

چه نسبتي با يكديگر دارند و كدام‌يك اولويت اول شماست؟ 
البته افتخــار اوليه‌ام، همان ذاكري و مداحي در خانه اهل بيت اســت. من از اول 
مي‌خواستم در جلساتم تأثيرگذار باشم. سعي ميك‌ردم اضافه بر شعر خواندن حتماً‌ 
كي نكته اخلاقي هم در جلسات داشته باشم. همين باعث شد كه سبك مداحي ويژه 
خودم را هم داشته باشم. ســبك مداحي من اين است كه كي شعر بخوانم. به همان 
مناسبت حديثي بگويم كه مرتبط است و آن را توضيح بدهم. بعضي اوقات خواه ناخواه 
شــاهدي تاريخي برايش بياورم و در ادامه نكات اخلاقي بگويم. اين باعث مي‌شود كه 
من مطالعه زيادي داشته باشم. سبك مطالعه‌ام اين است كه چيزهايي را كه مي‌دانم، 
بعداً به آن احتياج پيدا ميك‌نم،‌ يادداشــت ميك‌نم و آدرسش را مي‌نويسم. اين باعث 

مي‌شود كه مطالعه كنم. همه اينها باعث شد كه من به تأليفات رو بياورم.

شــما 33 جلد كتاب منتشــر كرده‌ايد. تا آنجايي كه مي‌دانم شاگرد 
آيت‌الله گلپايگاني بوديد و تحصيلات حوزوي هم داشــته‌ايد. با اين شوق 
علمي مي‌توانستيد دنبال تحصيلات حوزوي و معمم شدن نيز برويد. پس 

چرا مداحي را انتخاب كرديد؟ 
مداحــي هم دانش خودش را مي‌طلبد. من مقدمات عربــي را خواندم تا باب رابع 
مقني. من مداح بودم كه خواندن عربي و حديث و غيره را شروع كردم اما مي‌خواستم 
مداحي ارزشي باشم. سعي‌ام بر اين بوده اســت كه كي مداح باسواد باشم. حتي من 
خاطره خوبي از آيت الله مجتهدي دارم. در مجلســي كه ايشان و خيلي از علما بودند، 
مداحي كردم.بعضي‌ها به ايشــان گفتند كه شما چه صلاح مي‌دانيد كه آقاي بهتاش 
با اين موقعيت و بياني كه دارند و مطالبي كه در منبرهايشان مي‌گويد،‌ معمم بشوند. 
ايشان در آن زمان فرمودند كه انسان كي مداح باسواد باشد، بهتر از اين است كه كي 

آخوند كم‌سواد باشد. 

آدم پاي منبر شما كه مي‌نشيند، هم درس اخلاق است؛ هم موعظه است؛ 
هم ذكر مصيبت است. اما شايد بعضي بگويند كه همه اينها باعث مي‌شود 
كه هدف مجالس مختلف با يكديگر خلط شود. تاكنون كسي از اين سبك 

ايراد نگرفته است؟ 
من در محضر خدا و رهبر بزرگوارمان چهار سال شب‌هاي عاشورا مي‌خواندم. شب 
حساسي است. هر چهار سال شب عاشورا مي‌خواندم. سال اولي كه من رفتم، آنهايي 
كه مرا دعوت كرده بودند، گفتند كه شما فقط بايد بخواني. من در دلم گفتم كه سنتم 
را نمي‌شــكنم.  فوقش دفعه ديگر دعوتم نميك‌نند. من در محضر آقا ‌شعرم را - نه با 
اين مفصلي كه در مجالس ديگر هست-  خواندم. كي حديث هم به مناسبت خواندم. 
شــعري از امام حسين)ع( خواندم و به اينجا رساندم كه چرا امام حسين امشب اجازه 

گرفتنــد. حضرت فرموده‌اند كه  من چهــار چيز را در اين دنيا خيلي دوســت دارم: 
نماز،‌ تلاوت قرآن،‌ دعا و اســتغفار. دو  ســه دقيقه حرف زدم و بعد روضه‌ام را خواندم 
و رفتم خدمت آقا. آقا ســه مرتبه فرمودند كه خيلي خوب بود؛ يعني آقا اين سبك را 

مي‌پسندند و سفارش ميك‌نند كه مجالستان خالي از موعظه نباشد. 

به نظرتان، اهل بيت )ع( هم اين سبك را مي‌پسندند؟
من خودم يــك عقيده‌اي دارم. امام حســين )ع( وقتي كه بــه كربلا مي‌رفتند، 
وصيت‌نامه‌اي پيش محمد حنفيه گذاشتند. در آن وصيت‌نامه هدفشان را از رفتن به 
كربلا تبيين كردند. نفرمودند كه من به كربلا مي‌روم تا براي من گريه كنيد يا ســينه 
بزنيد. آنجا مي‌فرمايند كه براي امر به معروف و نهي از منكر به كربلا مي‌روم. خب! پس 
هدف از شهيد شدن ايشان اين است كه امر به معروف و ‌نهي از منكر بشود. ‌دستورات 
دين گفته شود. ما در مجالســي كه براي اهل بيت برگزار ميك‌نيم، بايد اين هدف را 
بگنجانيم. شــور به جاي خود بايد باشد.‌ هيجان بايد باشد. ‌سينه‌زني به جاي خودش 
بايد باشد. اما كي خروجي بايد اين مجالس داشته باشد. خيلي از مجالس را مي‌بينيم 
كه جمعيت هســت؛ ‌شور هم هست اما خروجي ندارد. همين فردی كه در آن مجلس 
ســينه زده، از مجلس بيرون مي‌آيد و از او  بدزباني مي‌شنويم. همين را مي‌بينيم كه 
پدر و مادرش از او گله ميك‌نند. هميــن را مي‌بينيم كه زنش گله ميك‌ند و مي‌گويد 
كه روضه مي‌رود، ســينه مي‌زند، گريه ميك‌ند اما بدزباني‌ها و بداخلاقي‌هايش را بيا 
و در خانه ببين! ما بايد اين فرد را در مجالس بسازيم. درست كنيم. براي همين است 
كه من مي‌بينم، علما و بزرگان اين ســبك را تأييد ميك‌نند و من خودم هم خروجي 

مثبت اين سبك را ديده‌ام. 

اما شــايد بعضي از مداح‌ها بگويند كه اين چند شب، شب شور حسيني 
است. شب احساسات نســبت به خاندان اهل بيت )ع( است. شب اشك 
ريختن و سينه‌زني اســت. در اين چند شب شايد مجال پرداختن به پند و 

موعظه و اخلاق كمتر باشد. پاسخ شما به آنها چيست؟ 
من جوابم براي آنها اين اســت كه اتفاقاً امشــب، تنها شــبي است كه كساني كه 
شب‌هاي ديگر نمي‌آيند، ‌امشب اينجا آمده‌اند. نه سينه زدن تنها و نه سخنراني تنها. 
بله. شعرم را مي‌خوانم. دل‌ها را آماده ميك‌نم. تلنگرم را با كي تكه روايت يا يا كي تكه 
حديث مي‌زنم و بعد، روضه‌ام را هم مي‌خوانم. همــه‌اش را با هم جمع ميك‌نم. بنده 
از آنهايي هستم كه نه موافق سخنراني هســتم كه تنها حرف بزنيم و روضه بخوانيم 
و نه آن كه فقط روضه بخوانيم و بگوييم ســخنراني چيست؟! بايد اينها را جمع كرد. 
اگر مي‌خواهيم به آن هدفي برســيم كه امام حسين داشته است. كي موقع هست كه 
من فقط مي‌خواهم براي دل خودم كار كنم. مــا نمي‌خواهيم دل‌بخواهي كار كنيم. 
هدف امام حسين اين بوده است كه امر به معروف شــود. من جوابم به آنها اين است 
كه شورتان را داشته باشيد اما قبلش زمينه را مساعد كن. امر به معروف بكن. بعدش 

سينه بزن.‌گريه بكن. شور حسيني هم داشته باش. 

خيلي از مداحان دوست دارند كه در ذيل مداحي درباره شرايط و مسائل 
روز هم حرف بزنند. مثلاً‌دربارة انتخابات يا سياست نيز چيزهايي بگويند. 
تا آنجا كه مي‌دانم شــما كمتر دربارة مسائل روز مانند انتخابات يا سياست 

حرف مي‌زنيد.‌ اگر درست فهميده باشم، دليلش چيست؟ 
من عضو هيئت رزمندگان هســتم. من جانباز هســتم و جبهه رفتم اما مســائل 
سياســي را نمي‌توانم، خوب جا بيندازم. انسان بايد تخصص هر كاري را داشته باشد. 
بعد مردم بايد پذيرشــش را از من داشته باشــند. من عقيده دارم هر كسي حوزه‌اي 
دارد. انســان بايد در حوزه و محدوده خودش حركت كند. من در اين حوزه نمي‌توانم 
انجام وظيفه كنم. البته اين‌گونه هم نيســت كه نگويم. شــب انتخابات كه مي‌شود، 
ســفارش ميك‌نم به اين كه شركت كنيد. تحقيق كنيد و اصلح را انتخاب كنيد. اينها 
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را مي‌گويم. امــا اين كه درباره كي فرد موضع‌گيري كنــم، اين كار را نميك‌‌نم چون 
مي‌بينم كه بزرگانم، ‌رهبرم و مراجع تقليدم، هيچ‌وقت نمي‌آيند روي كســي انگشت 

بگذارند. من هم پيرو آنها هستم.

اگر كانديدايي را اصلح بدانيد باز هم چيزي نمي‌گوييد؟ 
مــن ملا‌كهايي براي خــودم دارم. نگاه ميك‌نم. اگر مرجع تقليدم واقعاً‌ كســي 
را تأييد كند و انگشــت بگذارد يا بدانــم كه رهبرم نظرش روي فرد خاصي اســت، 
‌مي‌گويم. اما وقتي مي‌بينم كــه آنها كلي حرف مي‌زنند يا ملا‌كهايي را مي‌فرمايند، 
من هم به همين شكل و در همين موضع برخورد ميك‌نم. روضه و حديث را مي‌توانم 
بخوانم.‌ مي‌خوانم. البته اين هم لطف خدا و اهل بيت است. مردم از همه كس موعظه 
نمي‌پذيرنــد. اين چيز‌ها را مردم از من مي‌پذيرند در اين موضوع‌ها بيشــتر مي‌توانم 

تأثيرگذار باشم. 

يك مداح براي تأثيرگذاشتن بر مردم چه چيزي را بايد سرلوحه كارش 
قرار دهد؟  

به عنوان كســي كه نيم قرن ســابقه و تجربة خواندن دارم، بــه همكاران خودم 
ســفارش ميك‌نم. ما آبرويمــان را از اهل بيت داريم. ما هم بايــد آبروي اهل بيت را 

حفظ كنيم. در زمان پيامبر شــخصي به اسم شــقراني بود كه پيغمبر او را خريدند 
و آزاد كردنــد. مردم چــون مي‌گفتند كه اين آزاد كرده‌ پيغمبر اســت،‌ به او احترام 
مي‌گذاشــتند. در زمان امام صادق)ع( كيي از نوادگان او مشــروب مي‌خورد. اتفاقاً 
پيش امام صادق)ع( آمد  و كاري داشت. امام صادق)ع( كارش را راه انداختند منتها 
كي جمله زيبايي به او گفتند. گفتند: »آقاي شــقراني كار خوب از هر كســي خوب 
است. از تو خوب‌تر است چون وابســته به مايي. كار بد از هركسي بد است از تو بدتر 
است چون وابسته به ما هستي.« دروغ از هر كسي بد است اما از من مداح بدتر است 
چون وابسته به اهل بيت هستم. غيبت از هر كسي بد است از من مداح بدتر است. در 
مجلس گناه شركتك‌ردن از هر كســي بد است اما از من بدتر است. حتي چيزهايي 
را بايد مراعات كنيم كه حرام نيست. مثلًا آدم برود در كي قهوه‌خانه بنشيند، ‌قليان 
بكشد و چايي بخورد؛‌ حرام اســت؟ نه. كدام مجتهدي گفته حرام است!؟ ولي من را 
ببينند كه با اين تيپ و قيافه و وجهه در اجتماع، آنجا نشسته‌ام؛ چه فكري درباره من 
ميك‌نند؟ حتي كارهايي كه براي بعضي بد نيســت براي من بد است و بايد مراعات 

كنم. 

مداحان چگونه مي‌توانند اين سلامت اخلاق و تزكيه نفس را به دست 
بياورند؟‌ 

از زبان پير غلام خطاب به مداحان:
خدا را پررنگ كنيم؛ تصميم به راست‌ گفتن بگيريم

مــا فقط نمي‌خواهيم، مجلس اداره كنيم. ما مي‌خواهيم مجلســي اداره كنيم 
كه مورد رضاي خدا و اهل بيت باشــد. امام حســين فرمود كه من كشته مي‌شوم 
براي امر بــه معروف و نهي از منكر. من هم بايد مجلس را بــراي همين هدف اداره كنم. 
حالا اگر صداي من هم جاذبه داشــت،‌ مي‌توانم مردم را به وســيله صدايم جذب كنم. شعر 
خوب بخوانم كه مردم جذب آن شعر شــوند. اگر مي‌توانم كي حديث خوب، كي آيه قرآن 
نيز بخوانم. امام من مي‌خواهم بگويم كه اين مجلس، بايد مورد مرضي خدا و اهل بيت 
باشــد. حالا من اگر بهترين صدا را داشته باشم، بهترين سبك را بخوانم، جمعيت 
زيادي را جمع بكنم ولي رضاي خدا در آن لحاظ نشــده باشد، يعني وقتي كه اين 
جمعيت مي‌رود، چيزي گيرش نيامده باشــد و فقط كي تحركي احساسات شده 

باشد، هدف اهل بيت مراعات نشده است.  
من دو نكته را گاهي در منبرهايم گفته‌ام و البته اين حرف من نيست و مرحوم 
محدث نوري در كتابي به اســم »لؤلؤ المرجان« نوشته است. محدث نوري استاد 
آشيخ عباس قمي است. ايشــان بيشتر كتاب فقهي نوشــته است اما كي كتابي 
هــم براي ما روضه خوان‌ها نوشــته كه پله اول و دوم منبر اســت. كي وقت رهبر 
بزرگوارمان هم به منبري‌ها ســفارش كرد كه اين كتاب را بخوانند. آنجا آمده كه 
روضه خواندن و گريانــدن چقدر ثواب دارد اما مي‌گويد همه اينها دو شــرط هم 

دارد. 
اول خلوص؛ يعني من نخواهم خودم را مطرح كنم. بخواهم خدا را مطرح كنم. 
نخواهم مجلس خودم را مطــرح كنم. بخواهم اهل بيــت را مطرح كنم. نخواهم 
سبكم را مطرح كنم. من و سبك و مجلس و صدا و اينها نيست. ما مي‌خواهيم اهل 
بيت مطرح شــوند. گاهي ما آنقدر غلو ميك‌نيم كه اهل بيت را از خدا هم  بالاتر مي‌بريم؛ 
يعني خدا اينجا هيچك‌اره اســت. همهك‌اره اهل بيت هســتند.  در مجالســمان بايد خدا را 
پررنگ كنيم. الان در جلساتمان، گاهي مي‌بينيم كه خدا كم‌رنگ شده است در صورتي كه 
اهل بيت به خاطر خدا به جايي رســيده‌اند. اول بايد خدا را پررنگ كنيم. اهل بيت را پررنگ 
كنيم. نه اين كه ســبك خودم، خواندن خودم يا مجلــس خودم را پررنگ كنم. هر 

كاري كه ما ميك‌نيم، بايد به خاطر خدا باشد. 
منبري‌هاي قوي‌اي داشــته‌ايم كه اين حالت را داشــتند. منبري قوي‌اي بود. 

مي‌آمد با كي منبري كه تازه آمده بود، هم منبر مي‌شد. ‌مي‌ديدي سطح منبرش را  
پايين مي‌آورد. مي‌گفتنند: »چرا اين كار را ميك‌ني؟« مي‌گفت: »ضايع مي‌شود.« 
مي گفت: »تازه آمده. مي‌خواهيم راهش بيندازيم.« اين كار ســاده‌اي نيســت. 
مداحي بود به اسم آقاي فرشــچي. من خودم ديدم كه مداح در حال خواندن بود 
كه شعر يادش رفت. ايشــان گفت: »من نذر كردم كه شعر يادش بيايد.« خيلي از 
ما مي‌گوييم: »چه خوب شد! ضايع شــد!« همه اينها در كي كلام است؛ خلوص. 
خلوص در نيت؛ يعني اين كه نخواهم كســي را ضايع كنم. خلوص در عمل؛ يعني 

اين كه همه كارها براي خدا باشد. 
دوم صداقت؛ يعني اين كه راســت بخوانم. دروغ نخوانــم. واقعاً كي مطلبي را 
ببينــم و بعد بخوانم. الحمدالله! الان امكانات هســت. در قيدم مردم دسترســي 
به كتــاب و مطلب نداشــتند. الان مطلبي را كه مي‌خواهي، ‌پشــت كامپيوترت 
مي‌نشيني و جست‌وجو ميك‌ني. سي‌.دي‌ها و ســايت‌هاي مختلفي هست. مثلًا 
من كي ســي.دي دارم به اسم نور كه ســه هزار عنوان كتاب دارد. من به همه اين 
سه هزار عنوان دسترســي دارم. قبلاً وقتي كه حديثي مي‌خواستم، بايد همه اين سه 
هزار عنوان را ورق مي‌زدم. حالا اول حديث را مي‌نويســم، جست‌وجو ميك‌نم تا كامپيوتر 
همه اين ســه هزار عنوان را برايم رديف كند. اگر آدم تنبلي را كنار بگذارد، الان دسترسي 

بسيار عالي است. 
وقتي مطلبي را از كي منبري مي‌شــنوم و خوشــم مي‌آيد، اگر از خود او نتوانم جواب 
بگيرم، مي‌گردم تا جايي كه اگر كسي پرسيد: »از كجا اين حديث را آوردي؟« نگويم: »فلان 
آقا گفت.« بگويم: »در فلان كتاب نوشته اســت.« تا مطلب را در كتابي نخوانم، آن را بالاي 
منبر نمي‌گويم. مطلب را يادداشت ميك‌نم تا وقتي كه مدركي برايش پيدا كنم. بايد 
تصميم به راست گفتن بگيريم. ما روايت داريم كه اگر همة گناهان در اتاقي باشد 
و درش بسته باشد،‌ كليدش شراب اســت و آخر اين حديث مي‌گويد كه »الكذب 
شــر من الشراب.« حالا نسبت دروغ و اهل بيت را حســاب كنيد. در همين كتاب 
لؤلؤ المرجان داريم كه كسي مي‌گويد: »خواب ديدم كه بدن امام حسين را چنگ 
مي‌اندازم. با ناخنهايم بدن امام حسين )ع( را خون انداختم. رفتم در خدمت كيي 
از علما و گفتم كه چنين خوابي ديده‌ام.« امــام گفت: »تو روضه خواني؟« گفتم: 
»بله.« گفت: »خوب! معلوم اســت كه دروغ مي‌خواني. با اين دروغ‌ها امام حسين 

را اذيت ميك‌ني.«

فت
 و گ

گپ
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حاصل عمر از زبان نويسنده
گفتند كه مي‌خواهيم كي نماز شــب براي جبهه بفرســتيم. من كي نماز شب 
تنظيم كردم و در همان تيراژ اول ســي‌هزار چاپ شد و به جبهه‌ها فرستاده شد كه 
الان نمونه‌اش هســت و عكس امام هم رويش اســت. بعد كه به انتشارات اميركبير 
نرفتم،‌ مؤسســه‌اي به اسم نشر ســبحان كه دوســتاني در اميركبير بودند و بعدها‌ 
مؤسسه‌اي تشيكل دادند، نماز شب را با كي ويرايش جديد چاپ كردند. جالب اين 
اســت كه مدير مؤسســه مي‌گفت ما روز اول كه اين كتاب را چاپ كرديم،‌ بعضي‌ها 
به من مي‌گفتند كه مردم نماز واجبشــان را نمي‌خوانند؛ شما مي‌خواهيد نماز شب 

چاپ كنيد! اما الان كيي از پرتيراژترين كتاب‌هاست. 
بعد من براي نماز كي كتاب نوشتم و ديدم استقبال شد. اين كتاب حتي به زبان 
انگليســي هم چاپ شده است. پس نوشتن كتاب‌هاي ديگر در رشتة كاري خودم را 
شــروع كردم. كيي از كتاب‌هاي پرتيراژ من كتابي به نام روايت كربلا دربارة عاشورا 

است. اين كتاب مقتل است و به درد روضه‌خوان‌‌ها مي‌خورد. 

كتاب حديث اهل بيت، ي‌ادداشت‌هاي فشرده‌اي است كه دربارة چهارده معصوم 
و امام زمان داشــتم. بعد آن‌ها را‌ تنظيم كردم و تدريس كردن آن‌ها را شروع كردم. 
ً‌ به اين فكر افتادم كه دربارة چهارده معصوم كي كتاب مستقل بنوبسم كه الان  بعدا
‌9 عنوان مســتقلًا چاپ شده اســت. الان كتاب امام جواد )ع( و امام حسن عسگري 
)ع( زير چاپ است و ســه امام صادق )ع(، باقر )ع( و موسي ابن جعفر )ع( باقي مانده 

است كه مشغول تنظيم‌ كردن فيش‌ها هستم.  
حديثي كه من مي‌خوانم بايد مســتند باشــد. احاديثي كه به تدريج يادداشت و 
تنظيم ميك‌ردم، تبديل به كتاب صحيفة رســتگاري شده است. چون مداحم گاه 
‌خودم ســليقه‌هايي هم به خرج مي‌دهم. در اين كتاب اول احاديث قدسي را تنظيم 
كردم. فصل بعد سخن پيغمبر، ‌بعد اميرالمؤمنين )ع(، بعد حضرت فاطمه )ع( تا امام 
زمان )عج( همة مطالب را جمع‌آوري كردم. همة نكات اخلاقي و احاديث مســتند 
را در اين ســه جلد كتاب آورده‌ام. هر جلد ششصد حديث است. اما باز بايد بگويم كه 

نويسندگي من نيز در رشتة كار مداحي است. 

بايد اولاً اســتاد ببينند. واقعاً در كلاس‌هاي اخلاقي بروند و بنشينند. حالا حتماً‌ 
هم نبايد كلاس باشد. پاي منبري‌هايي كه قبولشان دارند، بنشينند. موعظه گوش 
بدهند. ما بايد اول خودمان را بسازيم. من مجلس كه مي‌روم، مي‌نشينم پاي منبر و 
گوش مي‌دهم. نوارهاي منبري‌هاي قديمي در ماشينم هست. هميشه كي سي.دي 
از منبري‌هاي سرشــناس و منبري‌هــاي روز دارم. راديو معــارف گوش مي‌دهم. 
خودمان هم كتاب‌هاي اخلاقي را بخوانيم. ‌خودمان به اين حرف‌هايي كه مي‌زنيم، 

معتقد باشيم. 

شما اين مسائل اخلاقي را مثلًا در هيئت رزمندگان چگونه به مداحان 
جوان آموزش مي‌دهيد؟  

ما الان در هيئت رزمندگان، مداحان سرشناس را از تمام استان‌ها و شهرستان‌ها 
بــه تهران مي‌آوريم و آموزش مي‌دهيم. كيي تاريــخ مي‌گويد، كيي جبهه مي‌گويد 
و كيي دعا مي‌گويد. من حديث و ســيره از پيغمبر)ص( تا امام زمان)عج( مي‌گويم. 
به عنوان مثال حديثي اخلاقي از خود پيغمبــر)ص( مي‌خوانم كه هم به درد مداح 
مي‌خورد و هم او مي‌تواند، بــرود و براي مردم بگويد. بعد زندگينامه فشــرده‌اي از 
پيغمبر)ص( مي‌گويم و بعد روضه پيغمبر)ص( را مي‌گويم. مثلًا اين كه روضه چطور 
باشد و چه چيزهايي گفته شود. در تدريس من اخلاق هم هست. هم حديث اخلاقي 
مي‌خوانــم و بعد وقتي كلاس تمام مي‌شــود، مداحان از چهــارده معصوم حداقل 

چهارده حديث حفظ هستند و زندگينامه‌ ائمه را مي‌دانند. 

ممكن اســت بعضي از مداحان بگويند كه همه مردم عاشــق و خادم 
اهل بيت هســتند. اين آموزش‌ها نتيجه‌اش اين مي‌شود كه در دراز مدت 
مي‌گويند كه شما حق داريد، مداح باشيد و آن كسي كه كلاس نرفته، حق 
ندارد. آموزش‌هايي به اين شكل فقط به صدور نوعي مجوز مداحي منجر 
مي‌شــود كه عده‌اي از مداحان را از صحنه حذف مي‌كند. به نظر شما اين 

حرف معقولي است؟  
اولاً ‌مردم كســاني را كه مي‌خواهند، دعوت ميك‌نند؛ چه كساني كه در كلاس‌ها 
شــركت ميك‌نند چه كساني كه شركت نميك‌نند. ما الان در تهران كساني را داريم 
كه نه مردم قبولشــان دارند نه جامعه قبول دارد اما كي تيپي اينها را مي‌پسندند. در 
مجالس خودشــان دعوت ميك‌نند و فقط اين‌ها را دعوت ميك‌نند و پول‌هاي خوب 
هم مي‌دهند و هيچ كسي نمي‌تواند كاري بكند. كجا مردم مي‌گويند كه آقا مجوزت 

را نشان بده و بعد بيا مداحي كن! اگر كســي خصوصيات كي مداح را داشته باشد و 
بتواند مجلس اداره كنند،‌ از او دعوت ميك‌نند. الان كســاني هستند كه حكومت را 
قبول ندارند و حكومت هم قبولشــان ندارد اما عده‌اي دعوتشــان ميك‌نند. اما همه 
چيز احــكام دارد. مداحي هم احــكام دارد. غذا خوردن ما هم احــكام دارد. لباس 
پوشــيدن ما هم احكام دارد. هر ســبكي نوحه خواندن امام حســين)ع( است؟ هر 
سبكي شادي اهل بيت است؟ درست است كه بايد با شادي اهل بيت شاد باشيم اما 
مگر هر شــادي كردني شادي اهل بيت است؟ اين را بايد جا بيندازيم كه شادي اهل 
بيت، يعني كاري بكن كه اهل بيت را خوشــحال كني. ببين كدام كارت اهل بيت را 
خوشحال ميك‌ند. كلمات موهن به كار بردن كيي ديگر است. سگ اويم. بابا اهل بيت 
نيامده‌اند كه سگ درســت كنند. اهل بيت آمده‌اند كه آدم درست كنند. ما اگر آدم 
بشويم به اهل بيت نزدكي مي‌شويم. موسيقي‌ها كيي ديگر است. اينها همه هستند و هركدام 
به جاي خود آفت‌هايي اســت كه به جان مداحي افتاده اســت كه البته با تذكراتي كه رهبر 
بزرگوار داده‌اند و هيئت‌هايي مثل خانه مداحان و هيئت رزمندگان و كانون مداحان، كارهايي 
ميك‌نند و كلاس‌هايي گذاشــته‌اند كه مقداري نسبت به گذشته تعديل شده‌ است. اما خوب 
كي ســنت‌هايي هست كه در نوار‌ها و سي.دي‌ها پخش شده اســت و تا آثار اينها از بين برود، 
طول ميك‌شد. ما مسئوليم. من دست در جيب شما كنم و كي مقدار از پول شما را بردارم، روز 
قيامت گرفتارم. عمر شــما را ضايع كنم، حتماً گرفتارم؛ يعني من نيم‌ساعت صحبت ميك‌نم 
و فرض كنيم 200 نفر پاي صحبتم نشسته‌اند. درست است كه من نيم‌ساعت حرف زده‌ام اما 
100 ســاعت وقت مردم را ضايع كرده‌ام. اگر آخرت جلويم را بگيرند، مي‌گويم كه بفرما!‌ من 
اين حديث را خواندم. اين موعظه را كردم و اين توســل را هم پيدا كردم. اين مقدار توانش را 

داشتم. مردم اگر بدانند كه استفاده كنند، پاي منبر مي‌نشينند. 

پس شما معتقد به آموزش مداحان هستيد. در آخر توصيه‌تان به مداحان جوان 
چيست؟ چه كنند كه شرايط فوق را داشته باشند؟  

در دو كلام تأيكد ميك‌نم كه خلوص و صداقت داشــته باشيد. كار‌هايتان براي خدا باشد. 
آن‌هايي كه خودشان را مطرح ميك‌نند، كي مدتي ممكن است سي.دي‌شان بازار بيايد. گل 
بكنند. سروصدا بكنند. اما بعد از مدتي اين ســروصداها تمام مي‌‌شود. ما مداحي داشتيم كه 
هفتاد ســالش بود. صدايش ديگر در نمي‌آمد. فقط كي السلام علكي يا اباعبدالله مي‌گفت 
اما هم اشــك مي‌رفت هم در مردم تا آخر عمر محترم بود. مراجع جلوي پايش بلند 
مي‌شــدند. اگر مي‌خواهيد ماندني باشيد،ك‌ارهايتان براي خدا باشد،‌ خلوص داشته 

باشيد و هر وقت حرفي مي‌زنيد، راست بگوييد.
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خاطرات پیرمردها و پیرزن‌های امروزی و بچه‌های دهه چهل، پنجاه بیشــتر 
در مکتبخانه‌هایی شکل گرفته که کار اصلی‌شــان، آموزش قرآن به بچه‌ها بود، 
هنوز هم اگر پای حرف قدیمی‌ها بنشــینید شاید برخی آیات را به روش حروف 
ابجد با زیر و زبر کلمات برای‌تان بخوانند و کلی هم از یادآوری این خاطرات ســر 
ذوق بیاینــد. اگرچه قبل از انقلاب، تمایل مردم به آموزش‌های قرآنی، از ســوی 
نظام حاکم حمایت نمی‌شد اما پس از اســتقرار نظام جمهوری اسلامی، وزارت 
آموزش و پرورش، یکی از مهمترین رســالت‌های خود را تربیت قرآنی فرزندان 
این ســرزمین تعریف کرده است. در ادوار مختلف، برنامه‌ها و آموزش‌های قرآنی 
به اشکال گوناگون وجود داشته است. در ســال‌های اخیر نیز راه‌اندازی مدارس 
قرآنی، بناســت یکی از ارکان تحقق انقلاب بزرگ قرآن‌آموزی در کشــور باشد. 
رسالت مدارس قرآنی با دروس قرآنی مدارس متفاوت است. تقویت دانش‌آموزان 
ضعیف، پرورش استعدادهای برتر قرآنی، آموزش‌های فوق برنامه و ایجاد فضای 
نشاط‌آور قرآنی چهار رویکرد اصلی مدارس قرآنی است. در این مدارس علاوه بر 
آموزش رسمی دروس همان مقطع آموزشی، به تقویت مهارت‌های روان‌خوانی و 

ترجمه به عنوان مکمل آموزش رسمی و همچنین گسترش فعالیت‌های هنری 
قرآنی توجه می‌شــود. تاکید دبیر شورای توســعه فرهنگ قرآنی بر این بوده که 
رســالت اصلی مدارس قرآن، اتخــاذ رویکرد جدید و متفاوت با برنامه رســمی 
آموزش قرآن در آموزش و پرورش باشــد. بنابراین سطح آموزش در این مدارس 

باید از سطح آموزش عمومی رسمی در نظام آموزش و پرورش بالاتر باشد. 
بر اســاس آنچه قائم مقام وزير فرهنگ و ارشاد اســامي در امور قرآني اعلام 
کرده، بناست تعداد مدارس قرآني کشور به 50 هزار مدرسه برسد. پیش‌بینی‌های 
حجت‌الاســام حمید محمدی حکایت از این دارد با روند موجود، ظرف 5 سال 

آينده نهضت قرآن آموزي در کشور شکل بگيرد. 
تعداد حافظان ایران با کشــورهایی همچون پاکســتان که جمعیت میلیونی 
حافظ دارد، قابل مقایسه نیست اما به گفته محمدی می‌بایست در کل کشور سه 
ميليون حافظ قرآن تربيت شــود و یکی از مسیرهای تحقق این هدف، راه‌اندازي 
مدارس قرآنی بود که از سه سال گذشته کلنگ آن بر زمین زده شد و تا کنون 10 

هزار مدرسه قرآني در سراسر کشور فعال است. 

با توسعه مدارس قرآنی؛

نهضت قرآنی در راه است؟
ش

زار
گ
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 ضرورت مشارکت دانش آموزان در فعالیت های قرآنی
مهمترین هدف شــکل‌گیری مــدارس قرآنی، آموزش عمومــی قرآن در 
روخوانی، روانخوانی و تجوید به دانش آموزان بوده است. میکائیل باقری، رئیس 
اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش خراسان رضوی می‌گوید: غنی‌سازی 
اوقــات فراغت دانش آموزان و ایجاد انگیزه در آنان برای جلب نظر و مشــارکت 
در فعالیت‌های قرآنی و ســوق دادن دانش‌آموزان به سوی تربیت قرآنی از دیگر 

اهداف راه‌اندازی این مدارس است. 
او با بیان اینکه فعالیت‌های قرآنی آمــوزش و پرورش در دو بخش برنامه‌ای 
و فوق‌برنامه‌ای دنبال می‌شــود، عنــوان می‌کند: فعالیت‌های برنامه شــامل 
آموزش‌های قرآنی در کلاس درس است که در پایه‌های مختلف بین یک تا سه 
ســاعت در هفته بوده و متولی آن معاونت آموزشی همان مقطع است. معاونت 
پرورشی هم متولی بخش فوق برنامه اســت که این بخش شامل فعالیت‌هایی 

می‌شود که در مدارس قرآن و مسابقات قرآنی نمود پیدا می‌کند. 
به گفته باقری برگزاری مسابقات قرآنی دانش‌آموزی در مقاطع مختلف و نیز 
سطوح مختلف آموزشگاهی، اســتانی و کشوری از مهمترین این برنامه‌هاست. 
در سال گذشــته 850 هزار نفر در سطح آموزشــگاه‌ها، حدود 80 هزار نفر در 
ســطح ادارات و 6 هزار نفر هم در رقابت‌های استانی مســابقات قرآنی شرکت 

کردند. 
او با اشــاره به برگزاری مســابقات قرآنی ســازمان اوقاف و امــور خیریه در 
دو بخش زیر 15 ســال و بالای 15 ســال می‌گوید: البته شــرکت‌کنندگان در 
رقابت‌های زیر 15 ســال دانش‌آموزان هســتند و این وجه اشتراک، ضرورت 
هماهنگی بین دستگاه‌ها را ایجاب می‌کند تا هر ساله، شاهد همکاری خوب بین 

این دو نهاد در برگزاری مسابقات باشیم. 
باقری با بیان اینکه بخش فوق برنامــه در واقع مکمل فعالیت‌های برنامه‌ای 
دانش‌آموزان اســت، عنوان می‌کند: در این بخش از ســه سال گذشته 10 هزار 
مدرسه قرآن به صورت فوق برنامه در سطح کشور راه‌اندازی شد که از این میزان 

881 مدرسه سهم خراسان رضوی و 260 مدرسه سهم مشهد بوده است. 
به گفته او، مــدارس قرآنی نوبت صبح که مدارس معمولی با محوریت قرآنی 
هستند، از ســال گذشته در اســتان راه‌اندازی شــده و فعالیت می کنند. این 
مدارس ابتدایی رویکرد قرآنی داشته  و معلمان و مدیران آن الگوهای قرآنی‌اند. 

فعالیت‌های قرآنی در مابقی مدارس به صورت فوق برنامه دنبال می شود. 

 فرهنگ‌سازی قرآنی در بین کودکان و نوجوانان
رئیس اداره قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش خراســان رضوی 
یادآور می‌شــود: برای افزایش کیفیت آموزش قرآن، ســال گذشته پنج هزار 
مدّرس قرآن جذب آموزش و پرورش کشــور شــدند که از این تعداد441 نفر 
سهم خراسان رضوی بوده اســت. او به آغاز به کار یک هزارو 276 مدرسه قرآن 
برنامه‌ای در مقطع ابتدایی در سال 91 درسطح کشور اشاره کرده و می‌گوید: 86 

مدرسه از این مدارس سهم خراسان رضوی بوده است.
باقری با بیان اینکه برنامه آموزشــی در این مدارس همانند ســایر مدارس 
استان بوده اما محوریت برنامه‌های این مدارس، مباحث قرآنی است، اضافه می 
کند: برنامه‌های تخصصی قرآنی با جمعیتی حدود 9 هزار و 500 نفر دانش‌آموز 

درهفته بین 2 تا 6 ساعت برگزار می‌شود. 
به گفته او در حال حاضر 9 هزار و 500 دانش‌آموز در نوبت صبح و حدود 100 
هزار دانش‌آموز در فوق برنامه‌های قرآنی حضور دارند که آموزش و تربیت دانش 
آموزان یکی از اولویت ها در فرهنگ‌ســازی قرآنی طبق سند بالادستی وزارت 

آموزش و پرورش است. 

وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه تعلیمات دینی مشکلی نداریم اما در حوزه 
تربیت دچار مشکل هستیم چرا که آموزش و پرورش به تنهایی نمی‌تواند تربیت 
دینی را برعهده بگیرد، می‌گوید: برای تربیت دینی و قرآنی همه اقشــار جامعه 

از جمله خانواده، رسانه‌ها باید در این رابطه آموزش و پرورش را یاری کنند.
باقری با اشاره به منشــور توسعه فرهنگ قرآنی معتقد است که خروجی این 
منشور از دو زاویه قابل توجه هست. یکی طرح ملی نهضت قرآن و دیگری ارتقاء 
جایگاه و ســاختار فعالیت‌های قرآنی در ارشــاد و آموزش و پرورش است. او با 
بیان اینکه جایگاه سند بالادســتی فعالیت‌های قرآنی در استان‌ها خالی است، 
اضافه می‌کند: این در حالی اســت که هر وزارتخانه و نهادی در استان‌ها، اسناد 

بالادستی مربوط به خود را دارد.
رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش خراســان رضوی با اشــاره 
به اینکه عدم وجود شورای همسان‌ســازی فعالیت‌های قرآنی در سطح استان 
باعث انجام موازی‌کاری‌های زیادی در این رابطه شده است، پیشنهاد می‌کند: 
اگر مدل اســتانی منشــور توســعه فرهنگ قرآنی در اســتان‌ها ایجاد شود از 
موازی‌کاری‌ها جلوگیری می‌شــود البته نبود چنین مجموعــه‌ای باعث بروز 

خلاقیت در دستگاه‌های مختلف در حوزه قرآن شده است. 

 اهمیت بازیابی هویت قرآنی دانش آموزان
اگرچه در آغاز کار بر راه‌اندازی مدارس قرآنی به صورت دولتی تاکید می‌شد 
اما اخیرا حمایت‌هایی برای تاسیس و توســعه مدارس قرآنی غیردولتی نیز در 
دستور کار متولیان قرآنی کشــور و آموزش و پرورش قرار گرفته است. چندی 
پیش رئیس ســازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت 
آموزش و پرورش نیز از راه اندازی  مدارس غیردولتی قرآنی و استقبال و حمایت 
از این برنامه خبر داده بود.  به گفته باقری از مجموع 881 مدرسه قرآنی فعال در 

خراسان رضوی کمتر از 10 مدرسه قرآنی، غیردولتی است. 
او با اشاره به ارزیابی از اثربخشی فعالیت‌های مدارس قرآنی بیان می کند: در 
اســتان 55 نفر کار نظارت را انجام می‌دهند. در یک ترم 130 هزار دانش‌آموزی 
که روخوانی و روانخوانی بلد نبودند مورد ســنجش قــرار گرفتند که اکثر آنها 
به این مهارت و توانایی دســت پیدا کرده بودند. در حال حاضر 6 ترم از فعالیت 
این مدارس می‌گذرد و قطعا دانش‌آموزان، هم از جهت توان تلاوت، رشــد پیدا 
کرده‌اند و هم مربیانی که مفاهیم قرآنی را آموزش می‌دهند در راســتای تربیت 

قرآنی دانش‌آموزان گام‌های موثری برداشته‌اند. 
به گفته باقری در حال حاضر مدارس قرآن فقط در مقطع ابتدایی فعال است 
و مدارســی که فعالیت‌های قرآنی در آنها به صورت فوق برنامه دنبال می‌شود، 
در هر ســه مقطع. او می‌گوید: اهداف عالی آموزش و پرورش اینطور اســت که 
دانش‌آمــوزان در مقطع ابتدایی به روخوانی، روانخوانی و تجوید قرآن مســلط 
شوند. ســپس در راهنمایی و دبیرســتان علاوه بر اینکه روانخوانی می‌کنند و 
معانی برخی از کلمات را می‌داننــد، انس با قرآن پیدا کرده و در آیات این کتاب 
الهی تدبر کنند. در واقع باید در مقطع دبیرســتان فهم قرآنی در دانش‌آموزان 
ایجاد شود تا در این منظومه آموزشی و پرورشی، هویت قرآنی خود را بازیابند.  

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش خراســان رضوی در پایان 
با تاکید بر شناســایی اســتعدادهای قرآنی در مناطق محروم یادآور می‌شود: 
مدارس قرآن در اســتان هم در مناطق محروم و هم مناطق برخودار تقســیم 
شده است و تلاش ما این بوده که مربیان و نیروهای خوب و مستعد را به مناطق 
محروم اعزام کنیم. حتی در توزیع نیروها به مناطق محروم و کم‌برخوردار توجه 
ویژه‌ای داشــتیم، به ازای هر یک هزار و 500 دانش آموز یک نیرو جذب شــده 
در حالی که این میزان جذب در مشــهد به ازای هر 6 هزار دانش آموز یک نیرو 

بوده است. 
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»نقطه عطف مراســم نيمه شــعبان شــهر لكهنو هند، در »غار والي كربلا« 
برگزار مي‌شــود. غار والي كربلا يا سامرا مجموعه‌اي از بناهاي مذهبي تمثيلي در 
اندازه‌هاي كوچكتر از نسبت واقعي اســت كه از روضه سامرا در عراق الگوبرداري 
شده است. در ضلع پشتي اين غار كي امامباره  به نام كربلا و در ضلع غربي غار كي 
سردابه ساخته شده است كه بازنماي سردابه غيبت امام زمان)عج( است. افرادي 
كه براي زيارت به اين امامبــاره مي‌آيند، پس از زيارت و خوردن حلواي نذري، به 
عريضه‌نويسي مشغول مي‌شوند كه پايان‌بخش مراسم محسوب مي‌شود. نوشتن 
عريضه در ميان مردم عادي و تحصيلكرده رواج دارد و بيانگر مســائل و مشكلات 
روزمره يا آرزوهاي آن‌ها است و خطاب به حســين بن روح، آخرين نماينده امام 
زمان نوشته مي‌شود. به باور مردم اين شهر،‌ امام زمان)عج( در جزيره خضرا، يعني 
به طور نمادين جايي ميان آب‌ها ساكن است. به همين دليل مؤمنان عريضه‌هاي 
نوشته‌شــده را پيش از نماز صبح با كشــتي به ميانه رودخانــه مي‌اندازند. بنا به 
اعتقادات اين مردم، ماهي‌ها با خوردن اين عريضه‌ها واســطه ارســال عريضه‌ها 
به امام زمان مي‌شــوند. به همين دليل، بعضي از مردم خصوصاً‌ زنان عريضه‌هاي 
خود را در خمير قــرار مي‌دهند تا ماهي‌ها به بهانه خــوردن خمير، عريضه را نيز 
بخورند. بدين ترتيب، پس از استغفار به گناه و طلب بخشش در امامباره، مؤمنان 
بــا انداختن عريضه اميدوارند كه هم از بار گناهــان خلاصي يابند و هم براي حل 

مشكلات خود از مبدأ غيبي كمك بگيرند.« 
پاراگراف فوق، گوشــه‌اي از توصيف‌ مناسك و مراسم شــب نيمه شعبان در 
هنــد بود كه جبار رحماني در كتاب »مناســك و آئين‌هاي شــيعي در هند«  به 
رشــته تحرير درآورده اســت. رحماني كه به هنگام تحصيل در رشــته دكتراي 
انسان‌شناســي در دهلي با روكيردي مردم‌نگارانه و انسان‌شــناختي به بررسي 
فرهنگ شيعيان پرداخته است. در اين كتاب پاره‌اي از مشاهدات و يادداشت‌هاي 
ميداني خود را در توصيف آئين‌هاي عزاداري 19 و 21 رمضان، جشن نيمه شعبان 
و مراســم عزاداري عاشورا منتشر كرده اســت و از اين لحاظ منبعي دسته اول در 
زمينه مطالعات انسان‌شناختي محسوب مي‌شــود. نويسنده به فراخور موضوع 
در فصل اول اين كتاب همچنين نگاهي اجمالي به تاريخ تشــيع در هند داشــته 
اســت كه زمينه‌اي مناســب براي فهم فصل‌هاي کتاب و وضعيت تشيع در هند 
فراهم ميك‌ند. فصول مياني كتاب اما جنبه‌اي نظري‌تر يافته و به تعامل آئين‌هاي 
مذهبي شيعيان و هندوها اختصاص یافته است. در فصل آخر با بررسي نماد ببر در 
فرهنگ شــيعيان جنوب هند، جباري به طور ضمني به كيي از كاربردهاي عملي 

اين قبيل مشاهدات و مطالعات ميداني اشاره كرده است.  
تبادل فرهنگي ميان ايران و هند عمري به درازاي تاريخ كهن اين دو سرزمين 
دارد اما آن گونه كه جباري بررســي كرده اســت روابط ايران شيعي و هند از قرن 

سر داد و نداد دست
در دست یزید 

معرفي كتاب مناسك و آئين‌هاي شيعي در هند 

  حامد طالبيان  

 ماه
اب

کت
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هشتم هجري با تأسيس سلسله بهمنيان در جنوب شبه جزيره هند آغاز مي‌شود. 
در ســال 784 هجری قمری، علاءالدين اين سلســله را در شهر گلبرگه تأسيس 
كرد و نسبش را به بهمن، پسر اسفنديار، شاه اســاطيري ايران رساند. ايراني‌نژاد 
بودن اين سلســله و تظاهر آن‌ها به اسلام سبب شد كه بســياري از علما، شعرا و 
حيكمان ايراني در اين دوره به اين ســرزمين مهاجرت كنند تا جايي كه در زمان 
ســلطان محمد دوم حتي حافظ نيز ميل سفر به سرزمين هند داشت. اگر طوفان 
دريا سبب انصراف حافظ از سفر به هند شــد اما فرهنگ و هنر شيعي- ايراني در 
سراســر شــبه جزيره هند به تدريج پايگاه‌هاي ويژه خود را يافت تا جايي كه در 
حدود 300 ســال بعد، محمد قلــي، دومين حاكم قطب شــاهيان، نام پايتخت 
جديدش را به دليل تعلق خاطر به حيدر كرار، حيدرآباد ناميد. با افول قدرت‌هاي 
شــيعي در جنوب هند، سنت‌هاي فرهنگ شيعي كه در مراوده با دولت صفويه در 
جنوب هند به دوران اوج خود رسيده بود، به شمال هند مهاجرت كرد. شهر لکهنو 
در ايالت اتراپرادش هنوز نيز آخرين بازمانده شــكوه فرهنگ اســامي در قرون 
گذشته است و كيي از مراكز عمده تجمع شيعيان در شمال هند به شمار مي‌رود. 
در اين ايالت 166 ميليوني كه 80 درصد جمعيت آن را هندوها تشيكل مي‌دهند، 
در حدود سي ميليون مسلمان عمدتاً شيعي زندگي ميك‌نند و بر اين اساس بايد 
گفت كه جباري مهم‌ترين مركز شيعيان در شــمال هند را براي بررسي انتخاب 

كرده است. 
در فصول دوم و ســوم كتاب، جباري توصيفي نســبتاً پرمايه از مراســم نيمه 
شــعبان و آئين‌هاي 19 و 21 رمضان در ميان شــيعيان لكهنو ارائه مي‌دهد كه 
خواندنش براي هر شــيعه ايراني احتمالاً لذت‌بخــش خواهد بود. براي پرداختن 
به مراســم نيمه شعبان در شهر لکهنو جباري از نشــانه‌هاي گرايش كاست‌هاي 
مختلف جامعه هند به اســام در معماري هند سخن گفته است،‌ تاريخ اين شهر 
را بررســي كرده است، انواع سه‌گانه اجتماعات مناسكي شيعيان را شامل محفل، 
زيارت و جلوس توصيف كرده اســت و در نهايت به توصيف جزئي‌تر مراسم ويژه 
نيمه شعبان در اين شهر پرداخته اســت. به گفته جباري مراسم نيمه شعبان در 
اين شهر هرچند كه سير ثابت و عامي ندارد اما در مجموع شامل چهارگونه اعمال 
مي‌شــود: »مجالس و محافل زيارت‌خواني و شــعر‌خواني در امامباره‌ها و حتي 
دركشتي نماديني كه براي امام زمان ساخته مي‌شود؛ رفتن به زيارت امبامباره‌ها 
و زيارت قبور نياكان و بزرگان و علما؛ توزيع و خوردن غذاي تبرك؛ عريضه‌نويسي 
و انداختن عريضه‌هــا به درون رودخانه«. در ادامه ايــن فصل جباري نمونه‌هاي 
مختلفي از مراسم‌ و آئين‌هاي شب نيمه شــعبان را توصيف و تحليل ميك‌ند و به 
تناسب، تفسير‌هاي شيعيان اين شهر را از معاني نمادين هر مراسم ارائه مي‌دهد. 
در حالي كه كيي از مفتي‌هاي سني اين شــهر، تلويحاً از حال جشن‌گونه جوانان 
انتقاد ميك‌ند و مي‌گويد كه مراسم نيمه‌ شعبان نبايد جنبه تفريحي داشته باشد 
اما جوانان همچنين نوعي جشــن ويژه خود را نيز در كنار ســاير وجوه مراســم 

نيمه‌شعبان تدارك ديده‌اند. 
بر خلاف فصول پيشــين كه براي خوانندگان عادي نيز خالي از لطف نيست، 
فصل چهارم به موضوعي مي‌پردازد كه شــايد براي بســياري از انسان‌شناسان و 
علمــاي ديني نيز به خودي خود جالب توجه باشــد. ماجرا از اين قرار اســت كه 
در شــهر لکهنو در بيشتر روزها و بالاخص در ايام مناســكي شيعيان، هندوهاي 
بســياري براي نذر و زيارت به درگاه حضرت عباس مي‌آينــد. اين درگاه كيي از 
چندين امامباره يا حســينيه اين شهر است كه در محله نخاس، كيي از محله‌هاي 
قديمي اين شهر واقع شده است. به گفته جباري شيعيان و روحانيوني كه كارهاي 
مذهبي اين درگاه را انجام مي‌دهند، حضور هندي‌ها را به راحتي مي‌پذيرند و آن 
را نشانه برتري تشــيع مي‌دانند اما همين افراد راه‌هاي ورود هندوها به مسجد را 
مي‌بندند زيرا به مفهوم دقيق، هندوها »نجس« تلقي مي‌شوند. براي فهم برداشت 
و تلقي هندي‌ها، جباري با عده‌اي از زائران هندوي درگاه حضرت عباس گفت‌وگو 

كرده اســت. از نظر هندوها همه انسان‌ها خدايانشــان كيي است و فقط اسامي 
مختلفي دارند. اين دســته از هندوها براي رفع مشكلشــان هم دســت به دامان 
رام جي  و هم حضرت عباس مي‌شــوند زيرا هردو مظهر خير و خوبي هســتند. از 
نظر هندوها اعتقاد به حضرت عباس، خللي در اعتقاداتشــان به هندوئيسم وارد 

نميك‌ند و اين كار را آشكارا و آگاهانه انجام مي‌دهند.   
جباري با اتكا به دركي كه از مفهوم دين يا مذهب در انسان‌شناســي تفسيري 
وجود دارد و با كمك دو مفهوم درهم‌آميزي ديني و همزيستي ديني به تحليل اين 
رويداد غيرمنتظره پرداخته اســت. از نگاه گيرتز، انسان‌شناس مشهور آمركيايي 
و بنيان‌گذار انسان‌شناســي تفسيري، دين نظامي از نماد‌هاست كه از طريق ارائه 
نوعي صورتبندي مفهومي از نظم عمومي جهان هســتي و پوشاندن آن مفاهيم 
در هالــه‌اي از واقع‌بودگي، چنان حالت‌ها و انگيزش‌هــاي نيرومند، قانعك‌ننده و 
پايداري در انســان‌ها به وجود مي‌آورد كه انســان‌ها اين حالت‌ها و انگيزش‌ها را 
واقعيتي بي‌همتــا مي‌انگارند. دو مفهوم درهم‌آميزي و همزيســتي همچنين به 
ارتباط ميان زبان‌ها، فرهنگ‌ها و اديان اشــاره دارد. به اعتقاد جباري، همزيستي 
ديني گونه‌اي از تحول ادياني اســت كه براي هندوها مبتني بر نوعي خودآگاهي 
از اشتراك و تشــابه در خدايان به وجود آمده اســت و براي شيعيان در محدوده 
تفســير‌ها و گرايش‌هاي مردمي-عرفاني از تشيع به وجود آمده است و به ويژه به 
گفتمان كربلا نزدكي است كه بيش از همه به عناصر زندگي روزمره مردم نزدكي 
مي‌شود. همه اين موارد در زمينه‌اي از فرهنگ هندي مهاجرپذير امكان‌پذير شده 

است كه در آن بر همزيستي با ساير اديان تأيكد مي‌شود. 
با توجه به نكات فوق، بايد گفت كه چشم‌انداز مذهبي موجود در ذهنيت فردي 
و جمعي پيروان كي مذهب، نسبت به حقيقت دين خودشان و حقايق ساير اديان، 
تعيين كننده نوع تعامل پيروان كي دين با ســاير اديان اســت. بر اين اساس در 
هندوئيسم نوعي اعتقاد به وحدت حقيقت و عدم تأيكد بر ادعاي انحصار حقيقت 
غايي در كي مذهب خاص ساختار جهان‌بيني هندوها را تشيكل مي‌دهد حال آن 
كه اعتقاد به اين كه حقيقت در ناب‌ترين شكل خودش تنها در كي دين قرار دارد 
و ساير اديان حقايقي تحريف شــده ارائه مي‌دهند، در همه اديان توحيدي وجود 
دارد. در باورهاي كلامي تشيع شيعه داراي برترين حقيقت است و حقيقت ساير 

اديان به شيوه‌هاي گوناگون شر‌كآلود و يا كفرآلود است. 
مصاحبه قبلي رحماني با خيمه كه ناشــركتاب نيز هست،‌ بار ديگر در فصول 
پاياني اين كتاب آورده شــده است و توضيح و تشريح بيشتر ايده‌ها و توصيف‌هاي 
او از مراسم‌هاي مختلف شــيعي در هند است. اما جا دارد كه به بخش‌هايي از اين 
مصاحبه اشاره كنيم كه شــايد مهم‌ترين نقد بر كتاب حاضر نيز باشد. جباري در 
اين مصاحبه از اين موضوع كم و بيش گله‌مند است كه تحقیقات انسان‌شناختي 
و مطالعات ميداني بر خلاف ظاهرش، وقت‌گير و هزينه‌بر است و اين موضوع سختي كار 
براي پژوهشــگران و دانشجويان ايراني كه از كمترين پشتوانه‌هاي آكادمكي برخوردارند، 
بسيار بيشــتر اســت. جباري در اين مصاحبه مي‌گويد كه فرهنگ شــيعي هند به دليل 
شــباهتش با فرهنگ شــيعي ايراني، زمينه‌اي غني براي پژوهش از سوي انسان‌شناسان 
ايراني فراهم ميك‌ند. به زبان ســاده، شــيعيان هندي »ديگري مشابه« براي ما محسوب 
مي‌شــوند اما تاكنون مطالعات شيعه‌شناســي ايران در وراي ايران عمدتاً‌ به عراق و اندكي 
به لبنان توجه كرده اســت. بر همين مبنــا مي‌توان گفت كه كتاب جبــار رحماني كيي 
از نخســتين تلاش‌ها براي رفع اين خلاء دانشــي محسوب مي‌شــود و لاجرم از 
ناپيوستگي، فقدان انسجام و گزيده‌گويي آسیب دیده است. شايد تنها اگر انتشار 
اين كتاب ســبب توجه ديگر پژوهشــگران به شبه قاره هند شــود و تصويري از 
دينداري شــيعيان ديگر نقاط جهان براي خواننده عام به دســت دهد،‌ به اهداف 
پژوهشي و عام خود رسيده است هرچند كه كماكان مي‌توان به انتشار يافته‌هاي 
پژوهشــي ديگر جباري از جمله رســاله او اميدوار بود كه درباره تفاوت مناسك 

عزاداري شيعيان در ايران و هند است.
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جبار رحمانی محقق و پژوهشگری است که به ســراغ مناسک آئینی شیعیان 
هند رفته اســت و بر اساس مشــاهدات و پژوهش‌هایش کتابی مردم‌نگارانه به نام 
»مناسک و آئین‌های شــیعی در هند« به قلم وی توسط خیمه منتشر شده است. 
این کتاب به طور خاص بر شیعیان شــمال هند و آداب و رسوم آنها متمرکز است. 
رحمانی در مصاحبه با خیمه می‌گوید که هر مناســک عزاداری مهمترین رســانه 
شیعیان هند بوده و بر تداوم هویت و زیست آنها تاثیر داشته و سبب بقای هویتی و 

فرهنگی آنها در شرایطی شده است که در اقلیت هم بوده‌اند.
در كتاب‌تان ‌به شکلی مفصل به مناسك آئيني در شمال هند و خصوصاً 
شهر لکهنو اشــاره كرده‌ايد اما در جنوب هند و مثلًا شهر حيدرآباد نيز 
شــيعيان هند ســكونت مي‌كنند. چه تفاوتي ميان مناسك آئيني در 
بخش‌هاي مختلف هند وجود دارد؟ آيا تفاوتي جدي در شــيوه برگزاري 
مناسبت‌هاي مهم مانند جشــن نيمه شعبان،‌ عاشورا و شب‌هاي 19 و 21 

رمضان در ميان شيعيان شمال و جنوب هند وجود دارد؟  
دلایل زیادی برای تمرکز من بر شــیعیان شمال هند و منطقه اتارپرداش وجود 
دارد. بخشــی از این دلایل ناشی از منطق رشته دانشگاهی من است. مردم‌شناسی 
به عنوان علم مطالعه میدانی از فرهنگ، مســتلزم درک حضوری و نزدیک از یک 
فرهنگ است. این کتاب نیز محصول بخشی از مطالعات میدانی من در شهر لکهنو  
است. دلیل دیگر نیز ناشــی از اهمیت این شهر در فرهنگ شیعی هند است. تشیع 
هندی )اگر بتوان به این مفهوم قائل شــد(، در این شهر شکوفا شده است. هرچند 
تشیع در هند از جنوب هند شروع به رشد کرده، اما شکوفایی و اوج آن در این شهر 

و منطقه اتارپرداش بوده است. 
از ســوی دیگر تفاوت‌های فرهنگی زیادی که در آیین‌های شــیعی در مناطق 
مختلف هندی وجود دارد، مســتلرم صرف زمان و هزینه بســیار برای شــناخت 
آنهاســت. با توجه به اینکــه منابع محدودی در باب شــیعیان هنــد و بالاخص 
مردم‌شناسی و انسان‌شناســی تشــیع  در ایران وجود دارد، این اثر محدود صرفا 
بخشــی از پروژه اصلی من در این زمینه برای شــناخت شــیعیان هند محسوب 
می‌شود. تشیع در هند، از لحاظ تاریخی ریشه در تشیع ایرانی و مهاجرت شیعیان 
ایرانی )تاجــران، علما، درباریان و صوفیان و...(دارد. در جنوب هند، تشــیع هنوز 
رنگ و بــوی عناصر ایرانی را در خــود دارد. همانطور که در این کتاب هم اشــاره 
مختصری کرده‌ام، تشیع جنوب هند از لحاظ آیین‌های عزاداری، حول محور نماد 
علم )تقریبا مشــابه همان تیغه مرکزی علامت‌های عزاداری در ایران(اســت، در 
حالی که در شــمال هند، حول محور نماد تعزیه )نمونه‌های ماکت مانند از بارگاه 
امام حسین و شهدای کربلا( است که در یک سنتی هندی شکل گرفته‌اند، است. 

این کتاب مدعی شــمول همه جوانب تشــیع هندی نیست و اما قصد اصلی آن 
ارائه تصویری مختصر از فرهنگ شــیعی در سایر نقاط شیعه‌نشین است. امیدورام 

بتوانم روزی بخش‌های اصلی تحقیقات میدانی خودم در هند را منتشر کنم.

شما در كتاب‌تان به توصيف مناسك و آئين‌هاي شيعي مختلف در هند 
پرداخته‌يد اما كمتر به ريشه‌هاي اعتقادي اين مناسك اشاره شده است. 
آيا تفاوت عميقي در ميان باورها و اعتقادات شــيعيان هند در مقايسه با 

شيعيان ايران و يا عراق وجود دارد؟ 
مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی تشــیع، به دنبال نشان دادن حقانیت باورها و... 
نیســتند، بلکه آنچه این علوم توان شــناخت آن را دارند، ظهور فرهنگی و تاریخی 
این مذهب در جوامع مختلف اســت. به همین خاطر مــن قرار نبوده در یک کتاب 
مردم‌شــناختی در باب تشیع هندی، به ریشــه‌های اعتقادی آنها بپردازم، مساله 
اصلی این اســت که آنها امامت، شــهادت، کربلا و... را بر اســاس منطق ذهنی و 
فرهنگی خودشــان می‌فهمند و به آن قالب هم درآورده‌اند. اینکه این باورها چقدر 
منطبق بــا منابع و متون مقدس هســتند، کار یک روحانی و اهل الهیات اســت. 
مردم‌شناسی به رابطه میان فرهنگ و دین می پردازد. در این کتاب نیز من بخشی 
از نمودهای فرهنگی و اجتماعی تشــیع در هند را نشان داده‌ام. ضمن اینکه هسته 
اعتقادی تشــیع حول محورهای امامت، چندان تقاوتی در مناطق مختلف ندارد، 
بلکه آنچه آن را متفاوت می‌کند، اشکال تاریخی و فرهنگی این باور است. به همین 
دلیل باید مراقب این خط مرزی میان رویکرد اجتماعی به دین و رویکرد اعتقادی 

بود. 

جنابعالی در قالب دو مفهوم درهم‌آميزي و هم‌زيســتي اديان كم و 
بيش به رابطه ميان هندوها و شــيعيان در شمال هند اشاره كرده‌ايد. اما 
مي‌دانيم كه سني‌ها اكثريت مسلمانان هند را تشكيل مي‌دهند. كليت 
رابطه ميان سني‌ها و شيعيان هند چگونه است؟ آيا همين رواداري ديني 
و اعتقادي را مي‌توان در ميان شيعيان و سني‌هاي هند نيز مشاهده كرد؟ 
رابطه شیعیان و اهل سنت در هند، رابطه ســاده و مشخصی نیست. این رابطه 
به شــدت متاثر از شرایط تاریخی آنها بوده است. مســاله تشیع و تسنن، در سطح 
متولیان دینی، مســاله حق و باطل است. به همین ســبب وقتی این مساله در این 
سطوح مطرح می‌شده، گاه کار به نزاع و خشونت هم می‌کشیده است. اما در سطح 
سیاسی، معمولا حکام مسلمان )هم حکام شیعی و هم حکام سنی( مجبور بوده‌اند 
یک قاعده بنیادی حکومت‌های مسلمان در هند را رعایت کنند: تساهل نسبت به 

مناســک عــزاداری، 
مهمترین رسانه

 شیعیان هند است
گفت‌وگو با جبار رحمانی

 ماه
اب

کت
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زیردستان. در غیر این صورت خیلی سریع محکوم به سقوط بوده‌اند. به همین سبب 
مساله رواداری را باید بسته به قشــرهای مختلف دینداران، و در موقعیت سیاسی و 
اجتماعی آنها در هند ســنجید. عموما علمای فقهی سنی و شیعه در هند، تساهل 
خیلی کمی نســبت به یکدیگر داشــته‌اند. این اختلاف اعتقادی وقتی به حکومت 
می‌کشید، می‌توانســت منجر به سرکوب و خشونت نسبت به طرف مقابل نیز شود. 
البته تجربه تاریخی اســام در هند نشــان می‌دهد که در زمان مقتدرترین حکام 
اســامی هند )مغولان ســنی در هند( این تســاهل به دلایل پیوندهای سیاسی و 

خانوادگی حکام سنی هند و صفویان شیعی ایران، وجود داشته است. 
از سوی دیگر ادیان در هند، عملا رنگ و بوی هندویی پیدا می‌کنند. جهان‌بینی 
عرفانی فرهنگ هندی، امکان بسیار اندکی برای بنیادگرایی مذهبی فراهم می‌کند. 
لذا اسلام هندی، بیش از همه رنگ و بوی عرفانی دارد و رویکرد روادارانه‌ای به سایر 

ادیان داشته است. 

به نظر مي‌رسد كه مسلمانان و شيعيان هند به عنوان يك اقليت ديني 
در جامعه‌اي به شــدت متنوع و چندفرهنگي زندگي مي‌كنند. شــما در 
بخش از كتاب‌تان به تفاوت ميان هندوها و شيعيان در اعتقاد به حقانيت 
دين‌شان پرداخته‌ايد. حال سؤال اين است كه به نظر مي‌رسد بسياري از 
اديان و آئين‌هاي هند براي شــيعيان مي‌تواند مصداق كفر يا حتي الحاد 
باشد كه شايد بر اســاس مباني اعتقادي چندان مجاز به رواداري نباشد. 
بر اين اساس مهم‌ترين آئين و يا ديني كه با بنيان‌هاي اعتقادي مسلمانان 
و شيعيان در هند تنافر دارد چيست؟ و شــيعيان چگونه با تناقض ميان 
رواداري ديني و مثلًا مســئله امر به معروف و نهي از منكر يا حد شرعي و 

نكاح مواجه مي‌شوند؟  
دقــت کنید که جامعه قبل از آنکه به هر مســاله اخلاقــی و فرهنگی خودش 
بپردازد، نیازمند حل یک مســاله بنیادین برای خودش اســت، یعنی مساله بقا و 
امکان زندگی. باید دقت کرد اسلام و بالاخص تشیع در هند در موقعیتی نیست که 
بتواند خودش را بر جامعه تحمیل کند و دیگران را به صرف ناپاکی‌شان طرد کند. 
اسلام هندی از همان آغاز مبتنی بر نوع جهان‌بینی روادارانه بوده که بتواند در یک 
محیط اکثریت غیرمسلمان بقا پیدا کند. البته از سوی دیگر مساله پاکی و ناپاکی 
و رعایت آن، بســته به قشر دینداران متفاوت است. در سرزمین هند، اقشار بسیار 
محدودی )مانند علما( می‌توانند خود را از هر نوع مواجهه با اهل کفر کنار بکشند. 
مردم عادی نه می‌توانند و نه می‌خواهند که خودشان را مجزا کنند. دینداری عامه 
مردم، مشکل جدی‌ای با مساله هندوها ندارد. در سطح سیاسی هم این تساهل به 
دلیل الزامات بقای قدرت، تقریبا منطقش مشابه عمل عامه است. به همین دلیل 
در دربارهای شیعه و سنی حکام هند، همیشه هندوها و سیک‌هایی به عنوان وزیر 
و بزرگان درباری وجود داشــته‌اند. ضمن اینکه بخشی از علما و صوفیان اسلامی 
در هند، معتقد به کافر و نجس بودن هندوها نیستند. هندوئیسم در بطن خودش 
نوعی بــاور توحیدی دارد. برخی از علما و عرفای بــزرگ هند، کتابی برای اثبات 
توحیدی بودن دین هندوئیسم نوشته‌اند. در سطح عامه، این مساله مبتنی است 
بر نوعی درهم‌آمیزی ادیان، یعنی در عمل مشــکلی میان ادیان نیست به همین 
سبب در روستاهای هند، ازدواج‌هایی هم میان عامه مسلمان و هندو رخ می‌دهد 
و گاه قدیســان اسلامی در قالب و قامت یک خدای هندو تصور شده‌اند. به عبارت 
دیگر در عمل و در اقشــاری مانند عامه، عرفا و سیاســیون مسلمان در هند، این 

تناقضی که به آن اشاره کردید، وجود خاصی ندارد.

اگر نخواهيم آئين‌ها و مناســك شيعيان هند را با مقياسي در زماني 
بررســي كنيم و هدف‌مان به عنوان مثال مقايسه مناسك سوگواري 
حســيني در  ايران و هند نباشــد يا نخواهيم تحولات اين مناسك را 

در خلال تاريخ بررسي كنيم، به نظر شــما در مقام يك انسان‌شناس 
تفسيري،‌ برگزاري مناسك عزاداري براي يك انسان شيعه ساكن هند 

امروز چه معاني و احتمالاً‌ كاركرد‌هايي مي‌تواند داشته باشد؟ 
از نظر انسان‌شناسی، مناسک عزاداری، محور هویت اجتماعی و مذهبی تشیع 
)جامعه شیعی( است. منظورم این نیست که این مناسک، همه دین تشیع است، 
بلکه منظورم این است که این مناسک بستر اصلی ایجاد، بازتولید و تقویت ایمان 
شــیعی و باورهای مرکزی آن است. از خلال این مناسک است که تشیع می‌تواند 
هویت اجتماعی و مذهبی مومنانش را شــکل بدهد. این محوریت به حدی است 
که اگر این مناســک نباشد، جامعه شیعی نمی تواند تداوم خودش را شکل بدهد. 
در هند، هر کجا در میان اجتماع شیعی مناسک عزاداری وجود داشته، آن جامعه 
علی‌رغم اقلیت بودن )گاه تا ده‌ها خانوار( توانســته در میان اکثریت سنی یا هند 
بقا پیدا کند، اما هر کجا که این مراسم به دلیلی متوقف شده، آن اجتماع شیعی به 
تدریج در اجتماعات پیرامون استحاله شده است. به طور خلاصه مهمترین رسانه 
شیعی و حیات تاریخی و فرهنگی‌اش، همین مناسک عزاداری است. در هند این 

مساله همانند هر منطقه شیعه‌نشین دیگر، اهمیت بسیاری دارد.

معمولاً گرايش خودآگاه و ناخود‌آگاهي وجود دارد كه از گفتمان‌هاي 
ديني پيرامون و گاه خود نفس برگزاري آئين‌ها و مناســك عزاداري 
حســيني در ايران تفسيري سياســي ارائه شــود. به عنوان مثال 
پژوهشگران موافق و مخالف شايد به تناســب نقش پر رنگي كه امام 
حســين و عاشــورا در پيروزي انقلاب داشته اســت،‌ معمولاً علاقه 
دارند كه نوعي امر سياســي پنهان در واقعه عاشــورا را ابتدا در ظرف 
تاريخي سال 61 هجري شناسايي كنند و بعد آن را به تناسب شرايط و 
مناسبات سياسي و اجتماعي روز تفسير كنند. اگر اين نظر را بپذيريم، 
سوال مهمي كه پيش مي‌آيد اين است كه عاشوراي حسيني در هند با 
پيشينه تاريخي و سياســي متفاوت را با كدام امر فرهنگي، سياسي يا 
اجتماعي آن جامعه مي‌تواند پيوند زد؟ در تفسير‌هايي  كه شيعيان هند 
درباره واقعه عاشــورا ارائه مي‌دهند چه عناصري پررنگ‌تر است؟ آيا 
امكان‌مقايسه اين معناسازي‌هاي فرهنگي در ايران و هند وجود دارد؟ 

مساله سیاسی بودن عزاداری، در بطن این مناسک و جزو بنیادهای آن است. 
اما این مناســک و کارکردهای قابل تقلیل به کارکرد و دلالت سیاســی نیست. 
محوریت این مناسک در حیات اجتماع شــیعی، باعث شده در وهله اول کارکرد 
مذهبی و سپس کارکرد سیاســی، فرهنگی و اجتماعی و حتی اقتصادی داشته 
باشد. در مناســک عزاداری این رویکرد سیاســی، گاه در مخالفت با نظام حاکم 
اســت، که در این حالت یا وجه انقلابی دارد یا منفعل می شود و گاه در موافقت با 
نظام سیاسی است، و رنگ و بوی سیاست از حمایت های دولتی گرفته تا دعاهای 

انتهای مراسم دیده می‌شود. در هند هم این گونه است.
مناســک عزاداری برای شیعیان که ذیل یک حکومت غیر شیعی بودند، راهی 
بود برای حفظ هویت سیاســی و اجتماعی‌شان به عنوان یک اقلیت. وقتی هم که 
حکومت برپا کردند، راهی بود برای بسط ایدئولوژی سیاسی و جذب سایر مذاهب 
به خودشان. به همین دلیل این مناسک همیشه کارکرد سیاسی داشته )یا فعالانه 
برای طرد و تایید، یا انفعالی و طرد سیاســت(. البته در هند امروز، مســاله هویت 
اجتماعی و فرهنگی، و مذهبی، برای شــیعیان خیلی مهم است. به همین دلیل 
ابعاد سیاســی این مراسم کمتر برجسته می‌شوند و در حالت انفعالی قرار دارد. بر 
این اساس مقایسه این مناســک در مناطق مختلف، باید مبتنی باشد بر مقایسه 
شرایط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی شیعیان مناطق مختلف. نمی‌توان مناسک 
عزاداری در مناطق شیعه‌نشین جهان را بدون در نظرگرفتن جامعه‌های شیعی و 

به طور مجزا بررسی کرد.
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تابوتی که یک دست با گل‌های معطر سفید و سرخ پوشانده شده، عَلم‌های بلند 
شبیه ستون‌های سفیدی بر ســاخته از گل مریم، صدای چکاچاک زنجیرهایی 
که در هلهله دمام و دهل بر پیکر مردان فرود می‌آید و زنان سیاه‌پوشی که در کنار 
هــم در هیبت جماعتی عزادار راه می‌روند و نوحه می‌خوانند؛ اینها روشــن‌ترین 

تصاویری هستند که از عزاداری مردم بمبئی درخاطر من مانده است. 
عــزاداری مردم بمبئی در ماه محرم و به ویژه عزاداری شــب عاشــورای این 
مردم، ملغمه‌ای از آئین‌ها و مناســک مختلف اســت؛ مراسمی که یک گوشه آن 
به عزداری‌های شــهرهای یزد، اصفهان و شــیراز برمی‌گردد و گوشه دیگر آن به 
مناسک و مقدسات هندوها؛ درآن هم دمام و دهل را می‌بینی که حاصل مهاجرت 
یزدی‌ها و شیرازی‌ها به بمبئی اســت و هم تابوت پوشانده شده از گل‌های مریم 
ســفید را می‌بینــی، »گل مریم« که برای هندوها متبرک اســت و حــالا بر  اثر 
همنشینی طولانی مدت شیعیان و هندوها بر روی تابوتی فرش می‌شود که نماد 

تشییع پیکر مبارک امام حسین)ع( است.
شیعیان جنوب هند در مقایسه با سایر جماعات مانند هندوها و مسلمانان اهل 
سنت جمعیت پر شمار و غالب نیســتند؛ اما با این وجود در ایالت ماهاراشترا  که 
از ایالات جنوبی هندوستان به شــمار می‌رود و بمبئی قلب تجاری هند مرکز آن 
است، 10 فستیوال ثبت شده رسمی وجود دارد که سوگواره محرم یکی از آن 10 

فستیوال ثبت شده است.
امام‌باره؛ کانون دینی و اجتماعی شیعیان هند 

»امام‌باره« مفهومی آشنا برای مردم هند است، امام‌باره‌ها مراکز مذهبی متعلق 
به شیعیان هستند که نقش مسجد و حسینیه را همزمان برای آنان ایفا می‌کنند. 
این مراکز مهمتریــن مراکز گردهمایی شــیعیان و برجســته‌ترین محل‌های 
تصمیم‌گیری و تجدید دیدار آنان اســت. تعداد زیــادی از این مراکز مذهبی در 
بمبئی و ســایر شهرهای ایالت ماهاراشترا وجود دارد که یکی از معروف‌ترین آنها 
امام‌باره حاج محمد جواد شیرازی در منطقه »جی.جی هاسپیتال بریج« است که 

کانون تمرکز شیعیان بمبئی هم است.
امام‌باره حاج محمد جواد شــیرازی حدود 120 ســال قدمت دارد که با ورود 
به آن، بی‌تردید به یاد معماری مســجد امام اصفهان و کاشــی‌کاری‌های مسجد 
شیخ لطف‌الله می‌افتید؛ چنان که از نام آن بر می‌آید این امام‌باره به دست تاجری 
به نام محمد جواد شیرازی بنا گذاشته شــده است. درباره ساخت و معماری این 
مسجد که کاملا بر اساس الگوی ایرانی اسلامی بنا شده است، قولی مشهور در بین 
ایرانیان مهاجر به هند رواج دارد که حاج محمدجواد شیرازی علاوه بر آجر، آهن و 
کاشی‌های این بنا که از ایران آمده؛ خاک آن را نیز از ایران آورده است تا مسجدی 

ایرانی برای شیعیان بمبئی که بیشتر آنان مهاجران ایرانی بودند، برقرار کند. 

عزاداری شیعیان جنوب هند 
  مهدی جلیلی  

 ماه
اب

کت
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منطقه »جی.جی هاســپیتال بریج« از مناطق مرکزی شــهر 
بمبئی به شــمار می رود از اولین مراکزی است که ایرانیان مهاجر 
به هندوستان در اطراف آن ســکونت گزیده و مشغول کسب و کار 
شــده‌اند و به همین دلیل دیدن توزیع حلیم نــذری یا مغازه‌هایی 
که بر ســر در آنها ترجیع‌بند معروف محتشــم کاشانی نصب شده 
است؛ چندان تعجب‌برانگیز نیست؛ البته در این منطقه بیش از 10 
امام‌باره دیگر وجود دارد که به دســت هندی‌ها، عرب‌ها و ایرانی‌ها 
بنا شده یا اداره می‌شود اما مهمترین آنها همان امام‌باره حاج محمد 
جواد شیرازی اســت که یکی از کانون‌های اصلی عزاداری شیعیان 

در این منطقه به شمار می‌رود. 
امام‌باره حاج محمد جواد شیرازی چنان که واقف بنای آن نیز به 
دنبال تحقق آن بوده یکی از مهمترین مراکز تعامل شیعیان بمبئی 
است؛ البته این مسجد در ســال‌های دور نقش مکتب و مدرسه را 
نیز برعهده داشته و گواه آن بیش از 3 هزار جلد کتاب نایاب فارسی 

است که در اتاق زیر گلدسته این مسجد خاک می‌خورند. 
 تا حدود 5 سال پیش تولیت و ادراه این امام‌باره به دست هیئت 
امنایی از شــیعیان هندی‌الاصل بود که ســواد قرائت کتاب‌های 
فارسی را نداشــتند و قدر این کتابخانه عظیم را نمی‌شناختند اما 
پس از درخواســت‌های مکرر ایرانیان مهاجر، تولیت این امام‌باره 
به گروهی از ایرانیان واگذار شــد و جوانــی یزدی‌الاصل تولیت آن 

را برعهده گرفت.
زنجیر و دمام و گل مریم 

عــزاداری محرم شــیعیان در جنوب هند چنان که گفته شــد 
ملغمه‌ای از آئین‌ها و مناســک ایرانی، عربی و هندی است که بعد 
از آمیخته شــدن به یکدیگر و در اثر ســال‌ها همزیستی شیعیان 
وسایر ادیان شبه قاره هندوســتان تبدیل به آئینی منحصربه‌فرد 

شده است.
زنجیرهایی که تیغه‌هایی تیز به انتهای آنها وصل شده و با ضرب 
دمــام و دهل بالا و پآئیــن می‌روند در کنار علم‌هایی که به شــکل 
ستون سفیدی از گل مریم ساخته شده‌اند؛ به خوبی نشانگر درهم 
آمیختن چندین فرهنگ در برگزاری مراسم عزاداری مردم جنوب 
هند هستند؛ ســوگواره‌ای که تنها متعلق به شیعیان نیست و اهل 

سنت و هندوها نیز در آن شرکت می‌کنند. 
در شب‌های ماه محرم امام‌باره‌ها میزبان جمعیت زیادی هستند 
که بعد از اقامه نماز پای صحبت‌های روحانی امام‌باره می‌نشــینند 
و آماده عزاداری می‌شــوند. معمولا برنامه امام‌باره‌ها به این ترتیب 
است که ابتدا نماز قرائت شده، سپس روحانی مسجد درباره محرم 
سخنرانی می‌کند و بعد مراســم سینه‌زنی شروع و در نهایت نذری 
از پیش آماده شده در سینی‌های بزرگ که هر کدام برای 4 تا 6 نفر 
تدارک دیده شده توزیع می‌شــود و عزاداران پس از پایان مناسک 

کنار هم و دور این سینی‌های بزرگ غذا می‌خورند. 
محرم؛ فرصتی برای اثبات جایگاه شیعیان در هند 

شــیعیان جنوب هند چنانکه گفته شــد به لحــاظ جمعیتی و 
اقتصادی در قیاس با سایر مذاهب این منطقه در اقلیت قرار دارند از 
همین‌رو آنان از فرصتی که آئین عزاداری ماه محرم در اختیارشان 
قرار می‌دهد برای نشــان دادن همبســتگی و قــدرت اجتماعی و 

سیاسی خود بهره می‌گیرند.
شیعیان بمبئی با برگزاری ســوگواره محرم و به ویژه برگزاری 

مراســم عظیمی که در شب عاشورا با حضور چندین میلیون نفر در 
خیابان‌های منتهی به منطقه »جی.جی هاســپیتال بریج« برگزار 

می‌شود، اهمیت و جایگاه خود را به سایر گروه‌ها اثبات می‌کنند.
در این مراسم که از بعد از ظهر تاسوعا شروع می‌شود گروه‌های 
مختلف شیعیان و حتی هندوها به ســمت خیابان‌های منتهی به 
»جی.جی هاســپیتال بریج«  حرکت می‌کنند تــا آماده برگزاری 
بزرگترین سوگواره محرم در شب عاشورا شوند؛ مراسمی که قریب 
به دو میلیون نفر در آن شرکت و تمام مقامات بمئی از جمله پلیس 

این شهر برای برگزاری آن همکاری می‌کنند. 
در این مراســم، گروه‌ها با روش‌های خاصی کــه دارد خود را به 
منطقه تجمع اصلی می‌رســاند، این گروه‌ها در راه رسیدن به محل 
اصلی برگزاری مراسم مانند آنچه در دسته‌های عزاداری ما در ایران 
نیز نظیر آن دیده می شــود به انجام اعمالــی مانند نوحه خوانی و 
سینه زنی و زنجیر زنی و علامت گردانی اقدام می کنند تا در نهایت 
با طی مســیری دور یا نزدیک خود به محل اصلی تجمع شــیعیان 

برسانند و آماده عزاداری گروهی خود شوند. 
با رسیدن دسته‌ها و نزدیک شدن به غروب تاسوعا کم‌کم دیگر 
جایــی برای عبور و مرور وســائل نقلیه در اطــراف محل برگزاری 
مراســم باقی نمی‌ماند و تمام خیابان‌های منتهی به منطقه مملو از 
جمعیت می‌شود؛ در میان جمعیت بغیر از شیعیان می‌توان پیروان 
سایر ادیان و مذاهب را نیز مشاهده کرد که در میان آنها زنان هندو 

با پوشش سیاه خاص خود بیشتر جلب توجه می‌کنند. 
بعــد از خواندن نماز مغرب و عشــاء، عزاداری عظیم شــیعیان 
بمبئی آغاز می‌شــود؛ واعظ شــروع به مرور حادثه کربلا می‌کند، 
تیغ‌ها، زنجیرها و دمام‌ها در ســکوت مطلق قرار دارند، وقتی واعظ 
مجلس به ذکر واقعه شهادت حضرت ابولفضل)ع( می‌رسد، فریادها 
و ضجه‌ها آرام‌آرام بــالا می‌گیرد. به حضرت قاســم)ع( و حضرت 
علی‌اکبر)ع( که می‌رســد فریادها با بغض‌ها عجین می‌شــود. به 
حضرت علی‌اصغر)ع( که می‌رســد دیگر جماعت تاب ندارد؛ واعظ 
نالــه می‌کند و از محضر امام حســین)ع( رخصــت می‌خواهد که 
شیعیان گریانش به یاد روز عاشورا خود را قربانی کنند و اینجاست 
که دیگر ناله‌ها و ضجه‌ها تاب نمی‌آورند. گریه‌ها راه آسمان گرفته و 
انگار بغضی 1400 ساله به فریاد بدل می‌شود. گریه‌های جماعت به 
فریاد دمام‌ها بدل می‌شود و بغض‌ها به ضربه‌های پی‌درپی زنجیرها 
و تیغ ها. جماعت با فریاد گریه می‌کنند و زنجیرها با اشــک بر پیکر 

مردان می‌نشیند. 
خروش 2 میلیون نفر آدم در خیابــان و فریادهای این جماعت 
انبوه اتفاقــی منحصربه‌فرد را رقم می‌زند کــه نظیر آن را به ندرت 
می‌توان در جهان شاهد بود. اتفاقی که چشم و عقل هر بیننده‌ای را 
تحت تاثیر قرار می‌دهد و شاید از همین‌روست که با وجود تعداد کم 
شیعیان در مقایسه با ســایر ادیان، سوگواره محرم در میان برترین 

فستیوال‌های مردم جنوب هند ثبت شده است.
جماعت عــزادار حاضر در این گردهمایی بعد از پایان مراســم 
جمعی به سمت امام‌باره‌های خود رهسپار می‌شوند و دسته‌دسته به 
محله‌های خود برمی‌گردند تا عزاداری شب عاشورا را در محله‌های 
خود نیز ادامه دهند؛ گروه کثیری از این جماعت نیز راهی امام‌باره 
حاج محمد جواد شــیرازی و عزاخانه‌های اطراف آن می‌شوند و تا 

پاسی از صبح به سینه‌زنی و نوحه‌خوانی می‌گذرانند. 
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استاد عسگر شاهی‌زاده اردبیلی متخلص به شاهی سال 1325 در اردبیل 
به دنیا آمد. وی مدرک دانشگاهی خود را در رشته علوم تربیتی کسب کرد. 
حضور در محضر تاج‌الشعرا یحیوی از بزرگان شعر آئینی ترکی و نیز ارتباط با 

خاندان مؤذن‌زاده اردبیلی باعث ترغیب ایشان به شعر آئینی شد.
استاد شاهی به دلیل علاقه وافر به علوم ادبی، ذوق و همت خود را مصروف 
غور در ادبیات ترکی و فارسی کرد. حاصل تلاش‌های علمی استاد باعث شد 
تا در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های اردبیل به تدریس ادبیات بپردازد و از دیگر 
سو نیز دست به قلم برده و علاوه بر شعر و شاعری به شرح اشعار بزرگان ادب 

ترکی و فارسی اقدام کند.
از وی تاکنون شرح عرفانی اشعار ملا محمد فضولی به ترکی آذربایجانی 
)منتشر شــده در جمهوری آذربایجان( در سه جلد، شرح عرفانی و فلسفی 
اشعار حافظ شیرازی به فارســی در چهار جلد با عنوان »تا قاف اندیشه«، 
»دولت بیدار«، »شــرح بی‌نهایت« و »کی حرف از هزاران« در عرصه شعر 
آئینی ترکی و دیوان غزلیات فارســی با عنوان »نظم پریشان« و مجموعه 

غزلیات ترکی ایشان با عنوان »کولون باغیشلا یئله« اشاره کرد. 
برای گرامیداشــت و قدردانی از تلاش‌های ادبی این شاعر آئینی، کنگره 
بزرگداشت استاد عسگر شــاهی زاده اردبیلی 21 و 22 خردادماه 1392 از 

سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل برگزار شد.
آنچه در ذیل می خوانید سخنرانی استاد درباره شعر آئینی و به خصوص 

مرثیه ترکی است. 
***

لازم اســت درباره شــعر آئینی ترکی، چند نکته را متذکر شــوم. اولین و 
عمده‌ترین مشــکل در شعر آئینی، این اســت که ادبیات و شعر آئینی را از کل 
ادبیات جدا کرده و آن را امری مستقل تصور کرده‌ایم. در حالی که همان‌گونه 
که در همه موجودات و تظاهرات وجود و هستی، هیچ چیز استقلال ندارد، در 

عالم امکان چیزی به نام استقلال نداریم. 
مولانا فضولی در نعت حضرت نبی اکرم)ص( می‌گوید: 

حق آفرینشه سبب ائتدی وجودونو
اوجیت بالظهور ظهور المکونات

اصلًا مکوّن و کائنی نیســت که مســتقل باشــد. هرچه در دنیا هســت، 
غیرمستقل است. طبعاً ما نیز استقلال نداریم. این هم در فلسفه، هم در عرفان 
و هم در قرآن اشاره و ایضاح دارد. لذا در ادبیات نیز نباید ادبیات آئینی را منفک 

و مجزا از کل ادبیات به شمار آوریم. با این وصف آنجا که کل ادبیات ما مستقل 
نیست، بخشــی از آن به نام ادبیات آئینی چگونه می‌تواند مستقل باشد؟ تنها 
تفاوت این اســت که ادبیات آئینی موضوعی خاص دارد و این موضوع است که 
مانند جلوه‌ای جدید در عین وحدت در کثرت، مستقل می‌نماید. در حالی که 
خود این نمود، ریشــه در درون کل ادبیــات دارد. می‌خواهم عرض کنم ما به 
ادبیات آئینی به نام ادبیات مجرد نگاه کرده‌ایــم و در دایره این تجرید، دورها 

کرده‌ایم و دورها به تسلسل منجر شده است.
یادمان هست که اوائل انقلاب که مجسمه‌ها را پایین می‌کشیدند، حضرت 
امام)ره( فرمود با فردوسی کاری نداشته باشید. خوشبختانه ارکان ادب ما یکی 
دو تا نیست. از فردوســی، مولوی، نظامی، خاقانی، حافظ، سعدی و صائب در 
ادبیات فارسی و ترکی گرفته تا ادبیات آذربایجان و بزرگانی همچون فضولی، 
حضرت تاج‌الشــعرا یحیوی، سعدی زمان، دخیل دربندی، بیضا اردبیلی و الی 
ما شاء الله، پس ادبیات ایران بدون تعارف در دنیا کم‌نظیر و بلکه بی‌نظیر است. 
نکته دوم این که در ادبیات ایران، شاعرانی که نام بردم در کنار عده‌ای دیگر 
از عظام شعرا، والدین شــعر و ادب امروزی ما هستند. شعرای بزرگ پیشین، 
آباء و امهات شاعران امروزی یا ریشــه‌های آنها هستند. اکنون اگر به نام شعر 
نو، این ریشــه‌ها را ببُریم، بزرگ‌ترین خیانت را به ادبیات امروز خود کرده‌ایم. 
ما با شــعر نو مخالف نیستیم؛ شعر باید جدید باشــد، اما ریشه این جدید باید 
در آن کهن باشــد که عرض کردم. بسیاری از شاعران معاصر ما در شعر آئینی، 
بزرگان متقدم عالم شــعر را منها کرده‌اند و می‌گویند ما به فردوسی و مولوی 
چه کار داریم؟ مولوی به چه کار ما می‌آید؟ نمی‌گویند مولوی مقبول نیســت 
بلکه می‌گویند او انســان بزرگی است و شاعر بزرگی هم هست اما موضوعاتش 
متناســب با موضوعات ما نیســت. اما توجه نمی‌کنند که هرچه ارتباط شعر 
آئینی با آثار فخیم گذشته بیشتر باشــد، تأثیر و تجلی‌اش بیشتر خواهد شد. 
عمده این اســت که ما از ادبیات گذشــته جدا شــده‌ایم. باید شعرا و مداحان 
همان‌گونه که مقتــل می‌خوانند، حدیث مطالعه می‌کنند و... از فردوســی تا 
حافظ و فضولی و دیگر بزرگان را نیز به صورت مستمر مطالعه کنند. گاهی بنده 
که مرثیه‌سرا هســتم، به کتابخانه‌ام نگاه می‌کنم و گریه‌ام می‌گیرد از این که 
بســیاری از کتاب‌های موجود غیرمراثی را آن‌گونه که باید، مطالعه نکرده‌ام و 
این بدون شک نقصان‌هایی در جهت آثار و مکتبسات رثایی حقیر داخل کرده 
اســت. لذا ‌باید مطالعه را اساس شعر بدانیم که شــعر بی‌مطالعه، در هواست و 

ریشه ندارد.

هدف شــعر آئینی 
عظمــت  ابــاغ 

اباعبدالله است
سخنرانی عسگر شاهی‌زاده اردبیلی استاد شعر آئینی

  داود بهلولی 

رش
گزا
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شــاعر آئینی باید توجه کند و بپذیرد که بحث آئینی، درون 
شعر جای دارد. یعنی اول باید شــعر، حقیقتاً شعر باشد، و بعد 
آئینی باشد. متأسفانه اکثر شعرا تنها به موزون و مقفی بودن آن 
توجه کرده‌اند و از دیگر دقایق و لوازم آن چشــم پوشیده‌اند. به 
همین خاطر اشــعار مراثی معاصر بعضاً آن‌گونه که لازم است، 
از غنای شعری بهره‌مند نیســت و این در سطح علمی و عددی 
مشــتری‌اش هم مؤثر افتاده اســت. ما حتی با ملازمات ساده، 
روشن و قطعی شعر، همچون قافیه هم جدی و دقیق نبوده‌ایم. 
مثلًا دقت نکرده‌ایم که در )گلر عاشق، سَپَر عاشق، گؤرر عاشق، 
گولر عاشــق( حتی یک قافیه، دور از اشکال نیست، زیرا که اولاً 
به ادغام »ع« با »ر« اصلًا توجه نشده است. سعدی زمان هم اگر 
چنین گفته، از جهت اســتقبال است نه غفلت. ثانیاً اصلًا قواعد 
ابتدایی و روشــن قافیه را هم مراعات نکرده است. گؤرر و گلر با 
هم، قافیه نیســتند. گلر مثلًا با اله‌ر ‌قافیه می‌شود. یعنی فتحه، 
»و«، »ر« را که در همه قافیه‌ها تکرار شــده باید کنار گذاشت و 
حرف یا حروف اصلی قافیه را ملتزم شد. چنین شعری نمی‌تواند 
وارد مجامع علمی شود و مآلاً در انحصار عوام می‌ماند. وقتی هم 
در دست عوام بماند، معیوب می‌شــود. شاعر باید سعی کند به 
جای چند دیوان، یک دیوان داشــته باشد اما قواعد ادبی در آن 

رعایت شده باشد. 
شــعر نو چرا ظاهر شــد؟ چون فقط به وزن و قافیه بسنده 
کردیم و جوانان هم دیدند که در شعر به جز وزن و قافیه چیزی 
نیســت، آن را هم حذف کردند. به آن هم یک ضربه زدند. البته 
شعر نو هم جدید و اختراعی نیست و از زمان‌های دور در فرانسه 

و اسپانیا جلوه نموده است.
شاعر باید شعر بگوید نه سخن. ســخن را همه می‌گویند از 
عطار و نجار گرفته تا اســتاد دانشگاه. شــاعر باید شعر بگوید. 

مثلًا من می‌گویم آقا امام حسین)ع( از مرکب به 
زمین افتاد. این سخن است و از شاعر پذیرفته نیست. 

اما تاج‌الشعرا یحیوی می‌گوید:
هوا دؤندردی قوملاری حریره

ائدیب قان توپراق اوستون تیره تیره
ووروب شه پشت پا تاج و سریره

جلا و حشمت دنیای پیره
انیب آتدان مقام دلپذیره
ثنا قیلدی خداوند کبیره

او حالدا حل قیلدی مشکلاتی 
آقا از اسب به زمین افتاد یک جمله است؛ یک سخن عمومی 
است. بیان شاعر نیست. به لبان مبارک آقا اباعبدالله )ع( چوب 
خیزران زدند. این ســخن عامی است نه سخن شاعر. سخن 

شاعر باید چنین باشد:
خاتم‌النبیینین اوغلونون باشین نی‌ده

شمر گزدیریب گتدی شامه خواهش غیره
هندون اوغلونا تحفه وئردی مجلس می‌ده

خیزران الف قدّین اگدی لام ایلن بی‌ده
کوفه مجلســیندن یــاد ائیله‌دی حســین 

قارداش 
هــدف، اظهار و ابلاغ عظمــت اباعبدالله)ع( 

اســت. هدف‌مان این نیست که مســتمع راضی شود. بنابراین 
مورد دیگر این اســت که سعی کنیم شــعر بگوییم و شاعرانه 

بگوییم نه عامیانه.
و نکته آخر این که به صناعات ادبی کم‌توجه هستیم. مثلًا در 
اشعار شــاعران آئینی قدیم و جدید آذربایجان، بخش عمده‌ای 
از صناعات مهــم از جمله صنعت ســیاقه‌الاعداد را نمی‌بینیم. 
ســیاقه‌الاعداد به شمارش معکوس و مســتقیم اعداد در شعر 
گفته می‌شود. مثلًا بنده در احوالات خانم زهرا )س( می‌نویسم:

بیر عرش عظیم زیر تابوت
تابوتون ایچینده عرش دیگر

ائتمیش ایکی عرشی قبله اوچ روح
دؤرد آدلی فرشته، بئش پیمبر
آلتی جهتین قوپوب صداسی

یئددی سو جوشوب تلاطم ائیلر
سکگیز طبقه بهشتی بوزموش

دوققوز فلکه دولان نوالر
اون لوحه باش اوسته موسی زار

اون بیر امامین آناسین اوخشار... 
این صنعت در ادبیات ما هســت. چرا نباید از آن اســتفاده 
کنیم؟ چرا نباید مطالعه ‌کنیم؟ محدود شــده‌ایم به ســخنانی 
که از ســعدی زمان و دخیل و بیضا و تاج‌الشعرا و . . . چه از جهت 
مقتل و چه از جهت ملزومات ادبی شنیده‌ایم. تازه هم‌سطح آن 

بزرگان هم نگفته‌ایم. 
نکته سوم این که شعرای آذربایجان نباید خود را از مواهب و 
مراحم زبان فارسی محروم کنند. این بدین معنی نیست که به 
فارسی شعر بگویند. نه! از قوت‌ها، صنعت‌ها، ابتکارها و ظرایف 
زبان فارسی اســتفاده کنند، همان‌گونه که استفاده از دقایق و 
ظرایف ادبیات مثلًا فرانســه و یونــان و... هم لازم و ضروری 
است. البته این حسن بســیار بزرگی برای ترک‌زبانان است 
که اگر زبان فارســی دو امتیاز دارد و آن هم بهره‌مندی از 
دقایق دو زبان فارسی و عربی است، زبان ترکی سه امتیاز 
دارد و آن، بهره‌مندی از دقایق ســه زبان ترکی، فارسی و 
عربی است و باید الفتی دائمی بین ادبیات فارسی و ترکی 

ایجاد کنیم. 

غزل ملمع عاشورایی از استاد شاهی
مگو که هستم و منت برِ وجودم من

اگر نبود حسینِ علی، نبودم من
زبان من نه فقط نغمه‌ساز دولت اوست
که در مدیحت او مو به مو سرودم من

اگر به کوه بگویی حسین، هو شنوی 
هزار مرتبه این گفتم و شنودم من

جهود و مشرک اگر »یا حسین« می‌گویند
غلام مشرکم و نوکر جهودم من

منیم گؤزوم قالا خاکه حسین قویا قدمین  
بو گؤزو خاک ائدرم عاقبت حسودم من

دئنه حسین اؤزونو آت یانار اودا »شاهی«
او آد یانار اودو باغ ائتمه‌سه یهودم من 
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قرآن كريم در برگيرنده هدايت و ســعادت انســان در دنيا و 
آخرت اســت و در تمام مراحل زندگي، رهبر و راهنماي انسان به 
ســوي كمال خواهد بود. »إنَّ هذا القُرآنَ يهَدي للَِّتي هِيَ أقوَم« 
)اســراء/ 9(. كساني كه با قرآن مأنوســند به كمك قرآن حق را از 
باطل تشخيص مي‎دهند. قرآن كريم انسان را به زندگي كردن با 
معيارها و ارزش‎هاي انساني و اســامی دعوت مي‎كند، هر كس 
قرآن را پيش روي خود قرار دهد، رهبر و پيشــواي او به بهشــت 
و هر كس آن را پشت ســر افكند، طرد كننده و سوق دهنده او به 
سوي جهنم خواهد بود. قرآن مجيد عامل صعود به سوي بهشت، 
مايه خرمي دل‌ها، درياي بي‎كران معرفت و يگانه عامل توانگري و 
عامل اصلي هدايت‎ و تربيت افراد و جوامع بشري به سوي كمال و 

نيل به ارزش‌هاي اخلاقي و انساني است. 
انسان خاکی همواره در معرض رخدادهای تلخ تاريخی است 
و برای صيانت از سقوط، لازم اســت به قرآن حيكم، حبل متين 
خــدا چنگ بزند تا مايه حفاظت وی از هر لغزش گردد. تمســک 
به كتــاب الهی، متوقف بر معرفت آن به عنوان ميزان حق و باطل، 
معيار صدق و كذب، مدار حســن و قبح، محور خير و شر و بالاخره 
مناط صــواب و خطا در عقايد، اخلاق و اعمــال خواهد بود. چون 
قــرآن كريم، مصون از آســيب تحريف و محفــوظ از گزند زوال 
است، اعتصام آگاهانه بشر در مسائل فردی و جمعی به آن، سبب 
صيانت وی از غوايــت و حفظ او از ضلالت خواهد بود. قرآن در هر 
جامعه‌اي درمان ويژه مطلوب آن جامعه را بيان ميك‌ند. براي هر 
عصري حرف تازه‌اي متناســب با همان عصر دارد و هرگز كهنه و 

فرسوده نمي‌شود. 

قرآن کریم، ریسمانی است که یک سر آن به دست خداست و 
سر دیگر آن بر اساس لطف و حکمت الهی در محدوده دسترسی 
بندگان خدا قــرار گرفته تا آنان با محکــم گرفتن آن، از لغزش و 
هلاکــت در پرتگاه »ما ســوی الله« مصون مانــده و با کمک این 
ریسمان، در مســیر »إلی الله« صعود کرده و در فضای امن و آرام 
»رضا الله« مــأوی گزینند. پس آنچه مهم اســت پس از ایمان به 
کتــاب خدا و پذیرش و تســلیم در برابر آن، فعــل ارادی و اقبال 
انســان‌ها در مواجهه با این موهبت الهی است که همه باید بیایند 
و ســرِ این رشــته را بگیرند و از آن جدا نشــوند تا در مسیر تعالی 

خویش قرار گیرند. 
البته باید توجه داشــت که کسی که این حبل الله را تا محدوده 
دسترســی عموم بندگان، تنزل داده تا دست ایشــان نیز به آن 
برســد، پیامبر اکرم)ص( و اهل بیت پاک ایشــان است و اگر این 
تنزّل توسط این ذوات مقدســه صورت نمی‌گرفت، حقایق قرآن 

برای همیشه در پس پرده غیب باقی می‌ماند. 
براساس حدیث شــریف ثقلین، قرآن و عترت عصاره نبوت و 
تداوم بخش رسالت هســتند كه هدايت بشر را تا قيامت تضمين 
مك‌ىنند و عدم حضور اين دو وزنه متحد در جامعه انســانى، مايه 
گسستن رشته نبوت و مستلزم دائمى نبودن رسالت است. اين دو 
گوهر گران‌سنگ، معادل و مساوي كيديگرند و در هيچ مرحله‌اي 
از كيديگر جدا نمي‌شــوند. امام، قرآن ناطق اســت و قرآن، امام 

صامت. 
براساس دیدگاه اهل حکمت و عرفان، بین انسان کامل )جهان 
صغیر( با جهان تدوین )قرآن( ارتباط وثیقی برقرار است. انسان، 

قرآن کریم در سیره امیرالمؤمنین)ع(

ین
ثقل
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کتاب خداســت )کتاب تکوین انفســی(؛ کتابی که همانند کتاب تدوین آفریده 
شده و تجلی خداوند است. لذا همان‌گونه که خدا در کلامش تجلی یافته در وجود 
انسان کامل به عنوان کلام خدا و مخلوق خدا نیز متجلی شده است. انسان کامل 
»قرآن مجسّم« است و قرآن، »انسان کامل مدوّن« و در واقع صورت عینی قرآن، 
همان »معصوم و انســان کامل« اســت و لذا مقارن هم‌اند و هریک بیان دیگری. 
چنانچه امام علی )ع( می‌فرماید: من کلام ناطق خدایم و این [قرآن] کلام صامت 

خداست.

اهل بیت و تمسّک به قرآن 
َّكَ عَلى‏َ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ«  طبق آیه شریفه »فَاسْتَمْسِــكْ باِلَّذِى أوُحِىَ إلِيَْكَ  إنِ
)زخرف/43(؛ تمسک به قرآن جزو شــئون قطعی اهل بیت )ع( است. در روایتی 
که از ناحیه حضرت امام ســجاد)ع( وارد شده اســت، می‌خوانیم: امام از میان ما 
قطعا معصوم اســت و عصمت چیزی نیســت که در ظاهر فرد باشد و توسط آن 
شناخته شــود، پس بنابراین شــناخت امام معصوم تنها از طریق متون وحیانی 
ممکن است. سؤال شد: ای پســر رسول خدا معنای معصوم چیست؟ امام فرمود: 
معصوم، معتصم و متمسّک به حبل الله است و حبل الله همان قرآن است. معصوم 
و قــرآن تا روز قیامت از یکدیگر جدا نخواهند شــد. امام، هادی به قرآن اســت و 
قرآن [ انســان‌ها را] به امام راهنمایی می‌کند. این سخن خداوند متعال است که 

می‌فرماید: »إنَِّ هذَا القُْرْآنَ يهَْدِي للَِّتِي هِيَ أقَْوَمُ«. 
شیخ مفید )ره( در توضیح بیشــتر می‌فرماید: »آیا نمی‌بینی که ایشان [اهل 
بیت )ع(] توســط امتثال امر الهی از فرو افتادن در عقاب الهی در امان‌اند. تمسک 
ایشــان به امر الهی به صــورت اعتصام درآمده و لطف خداوند در حق ایشــان به 
صورت عصمت متجلی شده است. پس تمام مؤمنان از میان ملائکه و انبیاء و ائمه، 

معصوم هستند؛ چراکه متمسّک به طاعت الهی‌اند.«
پيامبر)ص( و اهل بیت ایشان مصداق روشن و كامل »عباد الرحمن« هستند 
وا  ِّهِمْ لمَْ يخَِرُّ رُوا بآِيــاتِ رَب كــه خداوند در وصف آنها مي‌فرمايــد: »‌وَ الَّذينَ إذِا ذُكِّ
ا وَ عُمْياناً« )فرقان/73(. ایشان همچنین مصداق واقعي سخن حضرت  عَليَْها صُمًّ
َّهُ  ِ تبََارَكَ وَ تعََالىَ فَإنِ علي)ع( هستند كه در شــأن قرآن فرمود: »تعََلَّمُوا كِتَابَ اللَّ
َّهُ رَبيِعُ القُْلُوبِ وَ اسْتَشْــفُوا بنُِورِهِ  هُوا فيِهِ فَإنِ أحَْسَــنُ الحَْدِيثِ وَ أبَلْغَُ المَْوْعِظَه وَ تفََقَّ
دُور، لــذا پيامبر)ص( و عترت طاهرینــش علاوه بر توجه  َّهُ شِــفاءٌ لمِا فيِ الصُّ فَإنِ
خاص به قرآن و شــناخت كامل آن، انس ويژه‌اي با آیات وحی داشــتند. زندگي 
درخشان‌شــان، آكنده از قرآن بود. هرگز و در هیــچ جنبه‌ای از نظر فكر و عمل از 
قرآن جدا نشــدند، بلكه تنديس قرآن و به عبارت روشن‌تر، تجلي‌گاه قرآن، مبیِّن 

و همدم آن بوده‌اند. 

سیره امام علی )ع( در رابطه با قرآن 
حضرت علي)ع( مظهر همه‏ آيات الهي و جلوه‏ تامّ کتاب تدويني قرآن اســت. 
پيوند علي)ع( و قرآن پيوندي حقيقي اســت و يکي بدون ديگري متصور نيست، 
چنانکه پيامبر اکرم)ص( در ســخني حکیمانه فرموده است: »على با قرآن است 
و قرآن با على اســت و اين دو هرگز از هم جدا نمى شوند تا در كنار حوض ]كوثر[ 

بر من وارد شوند.« 
امام علي)ع( از آغاز وحي در کنار پيامبر اکرم)ص( بود و همه چيز را مي‏شنيد 
و مي‏ديد: »به هنگام نزول وحي بر محمد )ص( صداي ناله‏ شــيطان را شــنيدم. 
از رسول‏خدا )ص( پرســيدم: اين ناله چيست؟ فرمود: اين شــيطان است که از 
پرستش خويش مأيوس گرديده است. تو آنچه را من مي‏شنوم، مي‏شنوي و آنچه 
را من مي‏بينم، مي‏بيني. تنها فرق من و تو اين اســت که تو پيامبر نيســتي، بلکه 

وزير من بوده و بر طريق و جاده خير و درستي قرار داري.« 
امیرالمومین)ع( پيوســته در کنار حامل وحي و تحــت تربيت وحي بود، او با 

قرآن بود و عالم به همه‏ي امور آن. او جامع قرآن بود و مفســر آن. او معلم قرآن بود 
و اهل آن. چنانکه از حضرتش روايت شــده اســت که فرمود: »به خدا سوگند که 
هيچ آيه‏اي نازل نشد مگر اينکه دانسته‏ام درباره‏ چه و در کجا نازل شد، به راستي 
که پروردگارم به من قلبي پر‌فهم و زباني پر‌ســؤال بخشــيده است.« همچنین 
فرموده‌اند: »هیچ آیه‌ای بر رســول‌الله نازل نشد مگر اینکه پیامبر آن را بر من اقراء 
و املاء کرد تا به خط خودم آن را نوشتم. همچنین تأویل، تفسیر، ناسخ و منسوخ، 
محکم و متشــابه و عام و خاص آن را به من تعلیــم داد و دعا کرد که خداوند فهم 

و حفظ آن را به من عطا کند، پس هیچ آیه‌ای از کتاب خدا را فراموش نکردم.« 
زندگي امام علي)ع( همه تلاشي بود در جهت برپايي و نگهداري و فهم درست 
قرآن در معناي جامع و در هندســه‏ حقيقي‏اش. آن حضــرت همه‏ وجود خود را 
در راه حفظ و تعالي قرآن گذاشــت و حقیقتا برپا دارنــده‏ آن بود. امام صادق)ع( 

فرموده‌اند: »شهادت مي‏دهم که علي‌)ع( قيِّم و برپادارنده قرآن بود.« 
بدين ترتيب پيوند علي)ع( با قرآن پيوندي حقيقي بوده است. اين حقيقت در 
نهج‏البلاغه به عنوان عصاره‌ مختصری از سیره و سخن ایشان به زیبایی تمام جلوه 
کرده است، محتویات نهج‌البلاغه نشان از اين دارد كه نه تنها سخنان آن حضرت 
برآمده از متن و بطن قرآن می‌باشد، بلكه استفاده مستقیم از آیات قرآن در 142 

مورد از این سخنان، بیانگر مؤانست کامل ایشان با کلام الله است.  

انس با قرآن
انس با قرآن، نوعي همراهي فرد با قرآن و ذكر آيات الهي است. در مفهوم انس 
دو مؤلفه استمرار و اشــتیاق وجود دارد که با یکدیگر در تأثیر و تأثر هستند. پس 
انس با قرآن را می‌توان به معنای ارتباطی مشتاقانه و مستمر با قرآن دانست که هر 
چه شوق ارتباط با قرآن در دل انســان بیشتر باشد، این ارتباط استمرار بیشتری 
خواهد یافت و هر چه این ارتباط اســتمرار یابد، شــوق برقرار نگه داشتن آن نیز 

بیشتر خواهد شد. 
امام علی)ع( علاوه بر سفارشات متنوع در زمینه لزوم انس با قرآن کریم نظیر: 
ليَِکُنْ سَميرُکَ القُْرْآنُ؛ نديمت و داستانگوى شبهاى تو بايد قرآن باشد، خودشان 
نیز الفتی مثال‌زدنی با قرآن داشتند. از این رو تلاوت‌ و انس‌ هميشگي‌ با كتاب‌ خدا 
در اقوال‌ و سيره‌ علوي‌، جايگاه‌ خاصي‌ دارد. ایشــان مؤمنان‌ و جويندگان‌ طريق‌ 
هدايت‌ را به‌ نكيو خواندن‌ و انس‌ دائمي‌ با قرآن‌ دعوت‌ کرده و راه‌ نجات‌ و رستگاري‌ 
را در تمس‌ك به‌ اين‌ كتاب‌ آسماني‌ مي‌داند. برخی از سفارشات حکیمانه ایشان در 

زمینه تعامل مناسب بین فرد مسلمان و قرآن عبارت است از:
تعلیم و تعلّم قرآن

حضرت‌ علي‌)ع( در ســخنان گهربار خویش بارها به یادگیری قرآن توصيه‌ و 
تعليم‌ قرآن‌ را به‌ عنوان‌ حق‌ مســلم‌ فرزند بر پدر ذكر ميك‌ند و مي‌فرمايد: »... حق‌ 
فرزند بر پدر آن‌ است‌ كه‌ نام‌ پسندیده‌ای برای او نهد، تأدیب او را نیکو سازد و قرآن‌ 

تعليمش دهد.« 
ایشان در یکی از فرمایشات نورانی خویش مقام تعلیم و تعلم قرآن را به زیبایی 
َّهُ رَبيِعُ القُْلُوبِ  هُوا فيِهِ فَإنِ َّهُ أحَْسَنُ الحَْدِيثِ وَ تفََقَّ بیان فرموده‌اند: »تعََلَّمُوا القُْرْآنَ فَإنِ
َّهُ أنَفَْعُ القَْصَص 23«؛ قرآن  دُورِ وَ أحَْسِنُوا تلَِوَتهَُ فَإنِ َّهُ شِفَاءُ الصُّ وَ اسْتَشْــفُوا بنُِورِهِ فَإنِ
را فراگيريد که بهترین ســخنان است و در آن بیندیشــید که بهار دل‌هاست و از 
قرآن شفا گيريد كه قرآن درمان سينه‌هاســت و تلاوت قرآن را نكيو انجام دهيد 

که بهترين داستان‌هاست.« 
یادگیری و آموزش قرآن در سیره امیرالمؤمنین)ع( از جایگاه والایی برخوردار 
است، ایشان فرموده‌اند: »بر شــما باد به‌ تعليم‌ قرآن‌ و تلاوت‌ فراوان آن كه‌ بدين‌ 
وسيله‌ به‌ درجات‌ بهشت‌ دســت‌ خواهيد يافت‌«. همچنین سفارش امام به غالب 
در مورد آموزش قرآن به فرزندش؛ فرزدق شــاعر، پــس از جنگ جمل در بصره 

نمونه‌ای از اهمیت تعلیم و تعلم قرآن نزد ایشان است 24.
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قرائت قرآن 
حضرت على)ع( بســيار قرآن م‌ىخواندنــد و هر روز به قرائت 
نیم‌جزء از قرآن پایبند بودند و این التزام خلال سال‌های متمادی 
و در شــرایط مختلف تغییر نکرد. افزون بر این، ایشان تمام عائله 
خویش اعــم از مردان و زنان را نیز به قرائــت روزانه همین مقدار 
ملزم می‌ساخت و بســیاری از اوقات با تعبیر »لا تترکوا القرآن« 
فرزندان خود را به انس با قرآن ســفارش می‌کرد. بر اساس چنین 
تأکیدات و سفارشــاتی، ضــرورت اختصاص بخشــی از اوقات 
شبانه‌روز به یادگیری تعالیم قرآن توســط فرد مسلمان بیش از 

پیش روشن می‌گردد. 
ایشــان در تبیین اهمیت قرائت قــرآن فرموده‌اند: »قرآن را 
بخوانيد و آن را به خاطر سپاريد كه خداى تعالى قلبى را كه ظرف 
قرآن شده باشد، عذاب نخواهد كرد.« همچنین در سفارش خود 
به فرزندش؛ محمد بن حنفيه فرموده‌اند: »‌بر تو باد به تلاوت قرآن 
و بر تو باد عمل به قرآن و التزام به فرايض و دســتورات و تعهّد در 
برابر حــال و حرام و امر و نهي آن و نيز تلاوت آن در دل شــب و 
هنگام روز؛ زيرا قرآن عهدنامه خدا در ميان مردم بوده و ســزاوار 
است هر مسلماني هر روز به آن نظر كند، اگرچه پنجاه آيه باشد.« 
عــاوه بر این، امــام علــی)ع( در مورد آداب تــاوت قرآن و 
الگوسازی تلاوت مطلوب نیز ســخنان کلیدی و راهبردی  بیان 
کرده‌اند که طبق آن، تلاوت‌ آيات‌ الهي‌ نبايد تند و ســريع‌ و بدون‌ 
تأمل‌ و تأني‌ باشــد. قرائتي‌ كه‌ تنها به‌ منظور ختم‌ سوره‌ها و بدون‌ 
انديشــه‌ و عبرت‌ آموزي‌ و دريافت‌ معانــي‌ و مفاهيم‌ كتاب‌ خدا 
صورت‌ مي‌گيرد، ارزش‌ و پاداش‌ زيادي‌ به‌ دنبال‌ نخواهد داشــت‌. 
ایشان در تبیین اصطلاح »ترتيل« فرموده‌اند: »قرآن را به صورت 
واضح و روشــن بخوان؛ الفاظ آن را همچون ريگ، پراكنده و از هم 
گسسته مكن و مانند شــعر هم تند و سريع نخوان؛ بلكه به هنگام 
برخورد با عجايب و اســرار آن توقّف كنيد، دلهاى خود را متوجه 
معانى قرآن نماييد و همه تلاشتان به پايان رساندن سوره نباشد. 
)زيرا در چنيــن حالتى از تأمّل در قرآن و دقّــت در معانى آن باز 

م‌ىمانيد.(«. 
خشوع و تواضع در حین تلاوت 

امیرالمؤمنیــن)ع( در بخشــی از توصیــف ویژگی‌هــای 
پرهیزگاران مي‌فرمايد: »پرهيزكاران در دل شــب برای عبادت 
برپا هســتند، اجزاء قرآن را با ترتیل تلاوت می‌کنند. با قرآن جان 
خــود را محــزون و داروي درد خود را ميي‌ابنــد؛ وقتي به آيه‌اي 
برســند كه تشــويقي در آن است، با شــوق و طمع بهشت به آن 
روي آورند و با جان پرشــوق در آن خيره شوند، گویی نعمت‌هاي 
بهشت مقابل ديدگانشان قرار دارد و هرگاه به آيه‌اي مي‌رسند كه 
ترس از خدا در آن باشد، گوش دل به آن مي‌سپارند و گويا صداي 
برهم خوردن شعله‌هاي آتش در گوششان طنين افكن است. پس 
قامت به شكل ركوع خم كرده، پيشاني و دست و پا بر خاك ماليده 

و آزادي خود را از آتش جهنّم از خدا مي‌طلبند.«
ایشان برای تلاوت قرآن با خشــوع و دقت ارزش والایی قائل 
بوده و در یکی از گفته‌های خویــش فرموده‌اند: »هر كس‌ در روز 
صد آيه‌ را از روي‌ مصحف‌ و با ترتيل‌، خشــوع‌ و تأنيّ‌ تلاوت‌ كند، 
خداونــد ثوابي‌ به‌ او عطا ميك‌ند كه‌ به‌ انــدازه‌ پاداش‌ اعمال‌ ن‌كي 
اهل‌ زمين‌ است‌ و اگر دويســت‌ آيه‌ را با اين‌ يكفيت تلاوت‌ نمايد، 

پاداش‌ او به‌ اندازه‌ پاداش‌ اعمال‌ اهل‌ زمين‌ و آسمان‌ است‌.« 
تدبر در قرآن

تدبر در قرآن یعنی دقت در معاني آياتي كه قرائت یا اســتماع 
می‌شود. قرآن مجید آحاد مســلمانان و غیر مسلمانان را به تدبر 
بَّروا  در آیات خویش فرا می‌خواند: »كِتابٌ أنزَلناهُ إلكَي مُبارَكٌ ليَِدَّ
رَ أولــوا الألبابِ« )ص/‌29(. در همین راســتا، از  ءاياتـِـهِ وَ لیَِتَذَکَّ
توصيه‌هاي مهم امام)ع( به مردم نیز تلاوت همراه با تدبر اســت: 

»همانا در قرائت بدون تدبرّ خیری نیست«. 
براساس چنین مواعظی، همه افراد جامعه اسلامى بايد بتوانند 
و بياموزند كه در آيات الهى تدبر كنند و معارف عمومى آيات قرآن 
را مســتقيماً از كلام خدا درك نموده و قلب خويش را در معرض 
تأثير آن قرار دهند. بديهى است اين فهم عمومى با آنچه به صورت 
تخصصى و توسط دانشمندان قرآ‌ن‌شناس از درياى معارف قرآن 

استخراج می‌شود، متفاوت است.
تبعیت از قرآن

امام علي)ع( هم خود به دســتورات قرآن عمل ميك‌رد و هم از 
مردم مي‌خواست تا ملتزم به دســتورات عالي کلام الهی باشند. 
تبعیت از فرامین قرآن، نگین درخشان سفارشات ایشان به مالك 
اشتر اســت. در عهدنامه‌اي كه براي وی نوشت، او را به پيروي از 
آنچه در كتاب خدا از واجبات و ســنّت‌ها آمده سفارش و پیروی 
از این دســتورات را تنها شرط رســتگاری و انکار و تضییع آنها را 

اسباب بدبختی معرفی کرده است.
تسلیم در برابر قرآن و تبعیت از آن، دارای چنان اهمیتی است 
که در سفارشات پایانی امام در موسم شهادت نیز مورد توجه ویژه 

ین
ثقل
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قرار گرفته اســت: »خدا را، خدا را، درباره قرآن! مبادا ديگران در 
عمل كردن به دستوراتش از شما پيشي گيرند.«

با این ســخنان و وصایا امام‌ به همه انسان‌ها درس می‌دهد كه‌ 
يافتن‌ حق‌ و قــرار گرفتن‌ در صراط‌ مســتقيم‌ و دوري‌ از انحراف 
و گمراهی،‌ در گرو تمســ‌ك به‌ قرآن‌ و ســنجش‌ اقوال و افعال با 
كتاب‌ خداســت‌. اگر كلام‌ و رفتار انســان‌ در تمام‌ جوانب‌ زندگي‌ 
از مفاهيم‌ و مقاصد قرآني‌ به‌ دور باشــد، ارزشي‌ ندارد و اگر موافق‌ 
و هم‌ســو با كتاب‌ خدا باشــد، ارزشــي‌ والا پيدا کرده و در مسير 
هدايت‌ و تقرب‌ الهــي‌ مفيد مي‌افتد. از نگاه‌ امــام علي)ع( قرآن‌ 
برنامه‌ زندگي‌ اســت‌. تأمل‌ در ســخنان‌ آن‌ بزرگوار، اين‌ حقيقت‌ 
را پيش‌ روي‌ ما قرار مي‌دهد كه‌ راه‌ ن‌كيبختي‌ و ســعادت‌ آدمي‌، 
ارتباط‌ و انس‌ هميشگي‌ با قرآن‌ و دريافتن‌ معارف‌ و دستورات‌ اين‌ 
كتاب‌ آسماني‌ است‌ و اين‌ امر، نه تنها در مشكلات‌ و تنگاهای امور 

زندگي‌، بلكه‌ بايد در سراسر زندگي‌ بشریت جاری باشد. 

امام علی)ع( مروّج فرهنگ قرآن
ترویج و تبلیغ قرآن در سیره معصومان و خصوصا در سیره امام 

علی )ع( ابعاد مختلفی دارند که عبارتند از:
استفاده از  فن خطابه در تبیین معارف قرآن

صحابه گرامى پيامبر)ص( خصوصا اهل بيت مكرم ايشــان در 
مقام تبيين آيات قرآن كريم، همواره بيان شــيوا و هنرى مفاهيم 
و معارف قرآنى را در قالب‌هــاى زيبا و هنرمندانه مورد توجه قرار 
م‌ىداده‌اند. كلام شــيواى اميرالمؤمنين علــى)ع(، نمونه بليغ 
بكارگيــرى هنر بيان در تبليغ معارف قــرآن و ترويج آن در زبان 

و فرهنگ جامعه است. 
تأیکد بر زیباخوانی آیات قرآن

ترغيب اهل بیت)ع( به اســتفاده از صوت زيبا در تلاوت قرآن 
و تشــويق افراد خوش‌صدا به تلاوت قرآن براى مردم، ابزار هنرى 
ديگرى بــراى ترويج آيات قرآن و معارف آن در جامعه اســت. از 
ســعد خفّاف در مورد ابوعمره معروف بــه زاذان؛ جوان ايراني و 
از اصحاب مخصوص اميرالمؤمنين)ع( نقل شــده است: شنيدم 
زاذان با صداي بســيار خوب و حزين، قــرآن مي‌خواند، تلاوت او 
با اينكه عرب نيســت، شانه به شــانه قرائت عرب‌زبان‌ها مي‌زد. از 
او پرســيدم تو آيات قرآن را خيلي خوب مي‌خواني. از چه كسي 
قرائتي اينچنين را آموخته‌اي؟ لبخندي زد و گفت: اميرالمؤمنين 
علي )ع(. روزي ايشان از كنار من عبور كردند و من با صدايي زيبا 
مشــغول خواندن شــعر بودم، صوت زيباي من توجه حضرت را 
جلب كرد، از من پرســيد: اي زاذان چرا قرآن نمي‌خواني؟ عرض 
كردم قرائت قرآن بلد نيستم، فقط همان سوره‌هايي را بلد هستم 
كه در نماز خوانده مي‌شــود. آن حضرت به من نزدكي شــد، در 
گوشم ســخني فرمود كه نفهميدم چه بود. آنگاه مقداري از آب 
دهان مباركش را در دهان من گذاشــت. به خدا ســوگند هنوز 
قدم از قدم برنداشــته بود كه متوجه شدم قرآن را به صورت كامل 

حفظ شده‌ام.
تشویق به خوشنویسی آیات قرآن

 ترغيب خوشنويسان به نوشتن آيات قرآن به عنوان هنرمندان 
مروّج معارف الهى در جامعه، نمونه ديگــرى از اهتمام اهل بیت 
به تبليغ و ترويج قرآن اســت. اگرچــه كلام وحى خود به خود بر 
خواننده تأثير م‌ىگذارد، اما اين حقيقت را نم‌ىتوان پنهان داشت 
كه خط نكيو بر روشــنى حق م‌ىافزايد. لذا پيامبر)ص( و امامان 
معصوم)ع( پيروان خويش را به خوشنويســى آیات قرآن تشويق 

فرموده‌اند. 
امام علــى)ع( علاوه بر اینکــه خود دارای خطــى زيبا بوده و 
آيات وحى را كتابت م‌ىفرمودند، فنون زيباســازى خط را نیز به 
يارانشان گوشزد می‌کردند. همچنین ابوعبيده‌ از آن‌ حضرت‌ نقل‌ 
كرده‌ است‌ كه‌ امام از نوشته شدن قرآن در مصحف‌هاي‌ كوچك و 

با قلم‌های ریز اكراه‌ داشت.

پرداخت حقوق به قاريان قرآن
يکي از روش‏هاي تبليغ و توســعه فرهنــگ قرآنی، حمایت 
معنوی و مادّی از حافظان، قاريان و مروّجان قرآن اســت، از اين 
رو، امام علي )ع( علاوه بر تکریم و احترام به حاملان قرآن، متوجه 
حمایت‌های مادی ایشان نیز بود، از ایشان منقول است: »هر كس 
از روى ميل و رضا قبول اسلام كند و قرآن را از حفظ بخواند، از بيت 
المال مسلمانان هر سال بايد دويست دينار دريافت كند و اگر در 
دنيا از او منع كردند و نپرداختند، روز قيامت -كه بيشتر احتياج به 
آن دارد- تمام و كمال دريافت خواهد نمود. از سالم بن ابی‌الجعد 
از اصحاب امیر المؤمنین )ع( نقل شده است: »أنّ عَليِاً فَرَضَ لمَِن 
قَرَأ القُرآنَ ألفَينِ، ألفَينِ«؛ امام علي )ع( براي آنان كه قرآن قرائت 
ميك‌ردند، دوهزار دوهزار از بيت‌المــال اختصاص مي‌داد. البته 
در شــرح این نوع روایات موضوع تعلیم قرآن به دیگران به عنوان 

وظیفه رایج حافظان قرآن بیان شده است. 



ماهنامه خيمه   | شهریور 1392 |   شماره 102     66



67ماهنامه خيمه   | شهریور 1392 |   شماره 102    



ماهنامه خيمه   | شهریور 1392 |   شماره 102     6868

دانشــگاه به لحــاظ تاریخی در اروپا بعــد از دوره روشــنگری و در مخالفت با 
اســتیلای کلیســای کاتولیک قرون وسطی شکل گرفته‌ اســت و به همین دلیل 
در دنيا نهادي عموماً‌ مدرن و سکولار اســت. شاید به همین دلیل بود که همزمان 
با انقلاب اســامي، انقلاب فرهنگی و نحوه مواجهه با دانشــگاه به بحثی جدی در 
ميان دانشگاهيان اسلام‌گرا تبدیل و سبب شد که بعد از سال‌ها تقلید از مدل‌های 
دانشگاهی آمریکایی و فرانســوی، دانشــگاه‌ ايراني همچون بسیاری از کشورها 

سرنوشت و تداومی ویژه یابد. 
اگرچه نخســتین تلاش‌ها برای تأسیس دانشگاه به شــیوه امروزی به دوران 
رضاشاه و شکل‌گیری دانشگاه تهران در سال 1312 باز می‌گردد اما پس از انقلاب 
و به پیروی از گفتمان جدید وحدت حوزه و دانشــگاه، نه تنها رشــته‌های مدرنی 
چون اقتصاد و سیاست در حوزه‌ها شــکل گرفت و به تربیت طلاب پرداخت، بلکه 
رشته‌های مختلف سنتی حوزه نیز به دوره‌های دانشــگاهی راه یافت. همزمان با 
گنجانده‌شدن دروس عمومی همچون معارف و اخلاق اسلامی در  همه دوره‌های 
کارشناســی، رشــته‌های تخصصی حوزوی نیز در دانشگاه‌ها توســعه یافتند. به 
عنوان مثال،‌ دانشــکده الهیات و معارف اسلامی دانشــگاه تهران که معمولاً نماد 

کلیت آموزش عالی در ایران اســت،‌ در سال 1313 تأسيس شد و تا سال 44 با نام 
دانشگاه معقول و منقول فعالیت می‌کرد. شايد اين دانشكده پاسخي تقليل‌‌گرايانه 
به حضور علوم ســنتي و بومي همچون فلســفه و کلام اســامي در دانشگاه تازه‌ 
تأسيس تهران بود. نخســتین رئیس این دانشــکده دکتر بدیع الزمان فروزانفر، 
یکی از قله‌های زبان و ادبیات فارسی اســت. پس از انقلاب این دانشکده به کانون 
تلاش‌های بســیاری از عالمان دینی نوگرا همچون شهید مفتح، باهنر،‌ طالقانی و 
بهشتی برای آشــتی میان دانشگاه و اسلام تبدیل شــده بود؛‌ امری که از شهادت 
دکتر مفتح در سردر این دانشکده به دســت گروهک فرقان و هنوز در صفحه اول 

سایت اینترنتی این دانشکده نیز مشهود است. 
این دانشــکده اکنون دارای 9 گروه آموزشی و یک پژوهشگاه است. با این حال، 
تنها مرور گروه‌های آموزشــی این دانشکده همچون فقه و حقوق اسلامی، فلسفه 
و حکمت اسلامی، ادیان و عرفان یا قرآن و حدیث نشان می‌دهد که شاید آموزش 
این رشته‌ها در دانشگاه یا حوزه تفاوت ماهوی چندانی با یکدیگر نداشته باشد. در 
میان گروه‌های آموزشی این دانشکده شاید تنها گروه آموزشی »اخلاق حرفه‌ای« 
نامی ناآشــنا به نظر برسد اما جاي رشته‌هايي كه بر اســاس مطالعاتي مانند قيام 

عاشوراپژوهي: دانشي بدون دانشگاه
درباره وضعيت موجود و اقتضائات رشته‌اي بين رشته‌اي

  حامد طالبیان   

  

گاه
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عاشــورا يا خلافت حضرت علي )ع( شــكل گرفته باشند، خالي است. 
اگر نپذیریم که دانشــگاه و حوزه در سال‌های گذشته بیش از پیش به 
نهادهایی شبیه به یکدیگر می‌شــوند، باید بار دیگر با این سؤال بغرنج 
مواجه شویم که حداقل در مقام نظر و فرض چه تفاوتی میان اهداف و 

برنامه‌های آموزشی و پژوهشی این دو نهاد وجود دارد؟ 

 دانش یا دانشگاه؟ 
حتی دانشنامه‌های اینترنتی نیز گاه در بیان مفاهیم واژه‌ها چندان 
دقت به خرج نمی‌دهند. دانشــنامه اینترنتی ویکی‌پدیا دانشگاه را با 
ســه ويژگي داشتن دانشــكده‌هايي در رشــته‌هاي گوناگون دانش، 
داشــتن تســهيلاتي براي پژوهش استادان و دانشــجويان و اعطاي 
رتبه‌هاي آموزشــي به استادان ودانشــجويان تعريف كرده است. اين 
چنين تعاريفي كه معمولاً رواج هم دارد، بيشــتر ســاختار صوري و 
اداري دانشگاه را تعريف ميك‌ند و بيش از آن كه به درونه فعاليت‌هاي 
آموزشي و پ‍ژوهشي دانشگاه اشــاره كند، به طبقه‌بندي‌هاي سنتي از 
دانش موجود و فعالان هر عرصه اشــاره ميك‌ند. حال آن كه به لحاظ 
تاريخي توسعه و گسترش دانش در بخش‌هاي مختلف دانش طبيعي 
و انساني به شكل‌گيري رشــته‌هاي تخصصي دانشگاهي منجر شده 
است. به لحاظ تاريخي از رياضي و فيزكي علوم مهندسي، از مهندسي 
مكانكي و برق رشــته‌هاي مهندسي تخصصي ديگر و از ادبيات و علوم 
اجتماعي رشــته‌هاي مختلف علوم انســاني در خــال بيش از چهار 
قرن متولد و به تدريج به رشــته‌هاي دانشگاهي مجزا تبديل شده‌اند. 
بنابراين، فرض بر اين است كه دانش آموختگان رشته‌هاي گوناگون، 
با كسب دانش در رشته تخصصي خود آماده همكاري در  فعاليت‌هاي 
مشــترك براي توسعه مرزهاي دانشي مي‌شــوند كه بهبود سعادت و 

رفاه بشر را به دنبال دارد. 
كم و بيش هميــن قاعده تاريخي براي علوم انســاني نيز در خلال 
تاريخ اسلام وجود داشته اســت. به منظور توسعه دانش ديني مرتبط 
با كلام وحي و سنت پيامبر به تدريج شاخه‌هاي مختلف علوم اسلامي 
از كلام و فلسفه اســامي تا فقه و حقوق اسلامي و تاريخ ادبيات عرب 
از صدر اســام تاكنون - ولو از طريق فرآيند‌هايــي مجزا از آكادمي و 
دانشــگاه به معناي امروزي آن - متولد و توســعه يافته‌اند. بنابراين، 
خلاصه كلام اين اســت كه دانشگاه محلي براي دانش است و نه جايي 
كه دانشجويان و اســتادان در آن حضور دارند. بنابراين، فرآيند توجه 
به دانش‌هاي نوين و كنار گذاشتن دانش‌هاي مخدوش يا توجه كمتر 
به دانش‌هاي تثبيت شــده در طول تاريخ همواره وجود داشته است.  
بر همين اســاس اســت كه مي‌توان دانش‌ها يا رشته‌هاي دانشگاهي 
جديدي را تصور كرد كه يا تاكنون وجود نداشــته يا پيش از اين توجه 
ويژه‌اي به آن نشده است. شــايد در زمينه دانش‌هاي اسلامي كيي از 
مهم‌تريــن موضوعاتي كــه همزمان هم مورد توجه بوده اســت و هم 
نسبت به آن بي‌توجهي شده است، عاشــورا و قيام اباعبدالله الحسين 

)ع( باشد. 

 عاشورا پژوهي: حضور دانش؛ غياب دانشگاه 
واقعه عاشورا همواره كيي از مهم‌ترين رويدادهاي هويت‌ساز براي 
شــيعيان بوده است. تراژدي سوزناك مســتتر در اين واقعه تاريخي، 

پيوســتگي تنگاتنگ اين واقعــه با جهان‌بيني سياســي و اجتماعي 
شيعه و زنده نگاه داشته شــدن اين واقعه از طريق مجموعه گسترده 
و بي‌نظيري از آيين‌ها و مراســم آئيني در فرهنگ عامه تنها گوشه‌اي 
از ويژگي‌هاي بي‌مانند اين واقعه در تاريخ تشــيع و نقش بنيادين آن 
در هويت شيعيان اســت. اين واقعه تا آنجا براي شيعيان مهم است كه 
پژوهشــگراني چون غلامرضا گلي زواره در پاسخ به ويژگي‌هاي كي 
عاشــورا پژوه بلافاصله با اتخاذ روكيرد تاريخي به اين واقعه مخالفت 
ميك‌نند و آن را با حركت انبياء مقايســه ميك‌ننــد: »همان‌گونه كه 
بعثت نبوي بوســتان معنويــت و فضيلت را در ســرزمين توحيد به 
شكوفايي، باروري و شكوهمندي رســاند و جهان را از رايحه روح‌نواز 
آن برخوردار ساخت، حماسه حسيني به صيانت از اين مجموعه منور 

پرداخت«. 
مسلم است كه ويژگي‌هاي گسترده و سترگ قيام عاشورا قلم‌زدن 
و پژوهــش در اين حــوزه را پرمخاطــره و دلهره‌آور ميك‌نــد اما اين 
چالش و دلهره مختص پژوهشگران نيســت. احتمالاً تمام خادمان ابا 
عبدالله الحســين از ذاكران و مداحان و تعزيه‌پردازان، تا مبلغان، علما 
و پژوهشــگران چنين مسئوليت ســنگيني را بر دوش خود احساس 
ميك‌نند اما اين دلهره ســبب نشــده اســت كه عالمان اســامي در 
حوزه‌هاي مختلف و از زواياي مختلف بــه تبليغ پژوهش و نگارش در 
اين زمينــه نپردازند. محمد علي مجاهدي، عاشــوراپژوه تمام عيار را 
كســي مي‌داند كه بتواند جامعه و عرف حاكم بر جامعه اسلامي زمان 
عاشورا را تجزيه و تحليل كند، تاريخ اسلام خصوصاً سده‌هاي آغازين 
هجري را بشناســد، با ضوابط مقتل‌نگاري و نقد مقاتل آشنا باشد، نگاه 
آسيب‌شناســانه به تاريخ عاشورا داشته باشــد و بتواند مطالب خرافه 
و گزافه را شناســايي كند، با مورخان اسلامي آشــنايي داشته باشد و 
آثار منظوم و منثور عاشورايي خطي در كتابخانه‌هاي ممالك اسلامي 
خصوصاً ايران را تجزيه و تحليل كنــد و به دانش‌پژوهان معرفي كند. 
او عاشــوراپژوهي را مقوله‌اي چندبعدي مي‌داند كه عاشوراپژوهان، بر 

اساس تخصصي كه دارند به كي يا دو وجه آن عنايت دارند.    
مرحوم حجت الاسلام والمســلمين عقيقي بخشايشي در این‌باره 
معتقد بود كه »عاشــوراپژوهی كي كلمه اســت ولي دامنه بســيار 
گســترده‌اي دارد كه تمام علوم و معارف اســامي را دربرمي‌گيرد«. 
بر خلاف مجاهدي، بخشایشــی بيشــتر بر علوم زمانه تأيكد داشــت 
و می‌گفت كه مطالعه تاريخ اســام و ســيره علمي و عملي ائمه تنها 
پيش‌نياز است  و در عصر كنوني عاشوراپژوه علاوه بر مبادي و مقدمات، 
بايد از مسائل اجتماعي و سياســي روز، روانشناسي و جامعه‌شناسي 
آگاه باشــد تــا بتواند با توجه بــه نيازهاي خاص روحــي و اجتماعي 

مطالعه تاريخ اســام 
و سيره علمي و عملي 
ائمــه تنهــا پيش‌نيــاز 
است  و در عصر كنوني 
عــاوه  عاشــوراپژوه 
بر مبــادي و مقدمات، 
مســائل  از  بايــد 
اجتماعــي و سياســي 
و  روانشناســي  روز، 
آگاه  جامعه‌شناســي 
باشد تا بتواند با توجه به 
نيازهاي خاص روحي 
و اجتماعــي صحبــت 
كنــد و روح واهــداف 
قيام عاشورا را به زبان 

روز بيان كند.
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صحبت كند و روح و اهداف قيام عاشــورا را به زبان روز بيان كند. آنچه 
بخشايشي از عاشــوراپژوه مراد ميك‌رد تنها كي پژوهشگر دانشگاهي 
برج عاج نشين يا كي مورخ ســده‌هاي اوليه اسلام نبود. او همچنين از 
عاشوراپژوهان مي‌خواست كه فعالانه در فعاليت‌ها و مسائل روز كشور 
و جامعه كمك كنند و با توجه به اهداف راســتين عاشــورا براي بهبود 

مسائل اجتماعي بكوشند.  
ويژگي‌هايي كه محققان براي كي عاشــورا پژوه مطرح ميك‌نند،‌ به 
واقع همه آن تخصص‌هايي است كه در علوم اسلامي و انساني در خلال 
سال‌ها متولد شده است و بسط و توسعه يافته است. در رشته‌هايي چون 
علم كلام و رجال و تاريخ اسلام و حتي رشته‌هايي چون فلسفه و عرفان 
اسلامي و زبان و ادبيات فارســي از جنبه‌هاي مختلف به واقعه عاشورا 
پرداخته شده اســت. علوم ديگري چون جامعه‌شناسي و روان‌شناسي 
در بررســي‌هاي ديني خود ناخودآگاه مجبور به مراجعــه به منابع و 
فرهنگ ديني از جمله واقعه عاشــورا هستند. مجموعه تأليفات علمي 
و تبليغي پيرامون واقعه عاشورا در بازار نشر وجود دارد، در كتابخانه‌ها 
نگهداري مي‌شود يا در آرشيو مقالات علمي-پژوهشي و روزنامه‌نگارانه 
نگهداري مي‌شود نيز شاهد ديگري از توجه پراكنده به واقعه عاشورا در 
سال‌هاي گذشته بوده اســت. با اين حال پراكندگي اين تلاش‌ها تنها 

دليل حمايت از رشته‌اي دانشگاهي با عنوان عاشوراپژوهي نيست.  

 عاشوراپژوهي: چارچوبي بين رشته‌اي 
طنزي مشــهور درباره پزشــكان وجود دارد كه مي‌گويد اگر از دو 
پزشك متخصص جراحي و داخلي خواسته شود كه براي جلوگيري از 
سقوط جلو بسته شدن در آسانسور را بگيرند، جراح »سر« و متخصص 
داخلي »دســتهايش« را جلو آسانســور مي‌گيرد، زيرا جراح به سر و 
متخصص داخلي به دســت نيازي ندارد. اين داستان نمادي از رويداد 
غم‌انگيزي است كه به دنبال تخصصي‌تر شدن علوم اتفاق افتاده است. 
فيلسوفان و جامعه‌شناسان علم مي‌گويند كه با تخصصي شدن علوم، 
به عنوان مثال ما با پزشكان متخصصي مواجه‌ايم كه تمام اسرار چشم 
انســان را مي‌دانند اما روكيردي فراگير نسبت به كليت سلامت انسان 

ندارند. 
براي حل اين مشــكل چارچوب‌هاي رشته‌اي جديدي به تدريج در 
ســه دهه گذشته ايجاد شده اســت كه درصدد مواجهه با مشكل فوق 
است. رشته‌هاي بين رشته‌اي عموماً رشته‌هايي دانشگاهي و معمولاً در 
سطوح تحصيلات تكميلي هستند كه بر اساس هدف و سوال پژوهشي 
فراگير و با مشــاركت متخصصان و كارشناسان از رشته‌هاي تخصصي 
گوناگون تشيكل مي‌شود. رشــته مكاترونكي، به عنوان رشته‌اي بين 
رشته‌اي از جمله اين رشته‌هاي دانشگاهي است كه در آن متخصصان 
مكانكي و الكترونكي در صدد سازگار كردن هرچه بيشتر سامانه‌هاي 

مكانكيي و الكترونكيي براي ساخت ماشين‌هاي پيشرفته‌تر هستند. 
در علوم انساني رشته‌هاي بين رشــته‌اي معمولاً به دنبال اهدافي 
اجتماعي يا پژوهشي شــكل مي‌گيرند. به عنوان مثال رشته مطالعات 
آمركياي شــمالي در دانشگاه تهران به دنبال اين ضرورت در سال‌هاي 
اخير ايجاد شــده اســت كه در مقابله با خصومت سياســي، نظامي و 
فرهنگي آمركيا، نخســتين قدم شــناخت جامعه، سياست و فرهنگ 
آمركياست. بر همين اســاس اكثر دانشگاه‌هاي معتبر چين، رشته‌اي 
در مقطع ليسانس، فوق ليسانس و دكتري با عنوان نظريه ماركسيسي 

دارند زيرا درســت يا غلط، معتقدند كه خيزش دوباره چين به عنوان 
كيي از ابرقدرت‌‌هاي جهانــي به دنبال حضور مكتب ماركسيســم و 
انقلاب مائو امكان‌پذير شده اســت. در آمركيا و كشور‌هاي اروپايي نيز 
نه تنها مي‌توان به رشــته‌هاي دانشگاهي اينچنيني همچون مطالعات 
خاورميانه و اسلام‌شناسي اشاره كرد، مي‌توان گفت كه حتي رشته‌هاي 
دانشگاهي ســنتي با چنين روكيردي در حال تجديد ساختار هستند. 
به عنوان مثال، به نظر مي‌رسد كه توسعه رشته‌اي با عنوان هنر ليبرال 
در دانشگاه‌هاي مختلف آمركيا بر اســاس اين انگاره امكان‌پذير شده 
است كه به دنبال تحولات مختلف زيباشــناختي و نقد هنري، امروزه 
كيي از معدود معيار‌هــاي مورد پذيرش غرب براي برتري هنر غربي بر 
ديگر گونه‌هاي هنري‌، تأيكد آن بر ارزش‌هاي برتر غربي از جمله آزادي 
و انتخاب فردي است. بر مبناي چنين روكيرد جديدي به نظر مي‌رسد 
كه بايد بار ديگر اهداف، ضرورت‌ها و ســؤالات پژوهشي مرتبط با قيام 
عاشــورا را بازبيني كرد و براي آن برنامه پژوهشي و آموزشي جديد با 

روكيردي بين رشته‌اي تدارك ديد.  
براي راه‌اندازي چنين رشــته‌اي كيي از راه‌هــا تأيكد بر حوزه‌هاي 
دانشــي مختلف مرتبط با قيام عاشــورا و گردآوردن آن‌ها در رشته‌اي 
متمركز است. به عنوان مثال، گلي‌ زواره‌ به رشته عاشوراپژوهي در سه 

محور توجه كرده است:
 الف: جنبه‌هاي ذوقي،‌ هنري،‌ادبي و نمايشي؛

 ب: امــور تحقيقاتي، بازشناســي متــون عاشــورايي، ترجمه‌ها،‌ 
خلاصه‌ها، معرفي‌هاي جالب از منابع روايي، كلامي و مانند آن؛ 

ج: جنبه‌هاي كلامي، اعتقادي، ارزشي و اخلاقي و تربيت مربي براي 
معرفي فرهنگ عاشورايي و نه عزاداري‌هاي عاشورايي و هدايت جوانان 

به سوي فضيلت‌هايي كه در اين حماسه به نمايش گذاشته شده‌اند. 
به نظر مي‌رسد كه در اين چارچوب رشته‌ايِ مقدماتي زواره‌ بيشتر 
به دو حوزه هنرپژوهي و دين‌پژوهي توجه كرده اســت اما مشكل اين 
اســت كه مي‌توان با اين شــيوه رشــته‌هاي مرتبط را بسيار گسترش 
داد. به عنوان مثال تقريباً‌ نظريه‌اي متواتر اســت كه فرهنگ عاشــورا 
و روايت ويژه شــهادت‌طلبانه و آزادي‌خواهانه از آن نقشي بي‌مانند در 
شكل‌گيري انقلاب اسلامي و دفاع مقدس داشته است. بنابراين حتي 
مطالعات نظامي و علوم سياســي را نيز بايد به فهرست منابع رشته‌اي 
دانشگاهي با عنوان عاشوراپژوهي اضافه كرد. از طرف ديگر در طرحي 
كه زواره‌ براي رشته دانشگاهي عاشوراپژوهي در ذهن دارد، فعاليت‌‌ها، 
چارچوب‌ها و منابع آموزشي مفروض براي اين رشته همزمان با اهداف 

اين رشته همچون هدايت جوانان خلط شده است. 
برخــاف زواره‌ كه بيشــتر دغدغــه جنبه‌هاي نظري رشــته‌اي 

پژوهــي  عاشــورا 
بــه عنــوان رشــته‌اي 
تنهــا  دانشــگاهي 
هنگامي بــا بنياني كج 
متولد نخواهد شد كه 
دســت اندركاران اين 
حوزه با بازانديشي و به 
دور از غرض‌ورزي از 
طرفي به نقد و بررســي  
فعاليت‌هــاي صورت 
و  بپردازنــد  گرفتــه 
از طرفــي ديگــر بــا 
آينده‌نگر  رويكــردي 
بــه تدويــن بنيان‌هاي 
 ، ختي ‌شــنا هستي
ختي  ‌شــنا فت معر
روش‌شــناختي  و 
دانشــگاهي  رشــته 
عاشــوراپژوهي همت 

گمارند

گاه
انش

د
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دانشــگاهي را دارد، دكتر مجاهدي درباره تأسيس رشته‌اي با عنوان 
عاشوراپژوهي روكيردي عمل‌گرا دارد: »شايد بسياري از متوليان امور 
فرهنگي با شــنيدن عناوين دهان پركني چون دانشكده و دانشگاه، از 
همان آغاز مخالفت ضمني خود را ابــراز نمايند، ولي عناويني همانند 
دوره آموزشي و تخصصي و يا آموزشكده و پژوهشكده كمتر حساسيت 
برانگيزند و بايد براي تربيت عاشــوراپژوهان از همين عناوين استفاده 
كرد«. روكيرد او نــه تنها به جنبه‌هاي انســاني،‌ عيني و بوروكراتكي 
تأسيس چنين رشته‌اي اشاره دارد، پيشــنهادش به توسعه تدریجی 
حوزه‌اي خرد از پژوهش‌ها منجر مي‌شود كه در دراز مدت داشته‌هاي 
فراواني براي تبديل شــدن به كي شاخه پژوهشي و رشته‌اي آموزشي 

خواهد يافت. 
به نظر مي‌رسد عدم انسجامی كه در طرح‌هاي اوليه عاشوراپژوهان 
براي رشته‌اي دانشگاهي با عنوان عاشوراپژوهي وجود دارد، نمونه‌اي 
از خروار است. عشق عاشوراشناسان و همه خادمان امام حسين )ع( به 
ائمه اطهار سبب شده است كه بيش از آن كه به تفكر درباره ريشه‌هاي 
نظري و مفروضه‌هاي مســتتر در فعاليت‌هــاي پژوهي و تبليغي خود 
بپردازند، درگير فعاليت‌هاي عيني و عملي مرتبط با قيام عاشورا شوند؛ 
از تصحيح و چاپ نســخه‌هاي خطي و ثبت نسخه‌هاي مختلف تعزيه و 
ديگر آئين‌هاي فرهنگ عامه مرتبط با عاشــورا گرفته تا پژوهش‌هاي 
سياسي و اجتماعي نقش فرهنگ عاشــورا در ايران امروز. هرچند كه 
گستردگي فعاليت‌هاي پژوهشــي اينچنيني،‌ منابع بسيار ذي‌قيمتي 
براي گسترش دانش ما از واقعه عاشــورا باشد، اما رشته‌اي دانشگاهي 
تنهــا هنگامي با بنياني كج متولد نخواهد شــد كه دســت اندركاران 
اين حوزه با بازانديشــي به نقد و بررســي  فعاليت‌هاي صورت گرفته 
بپردازند و از ســوی ديگر با روكيردي آينده‌نگر بــه تدوين بنيان‌هاي 
هستي‌شناختي، معرفت‌شــناختي و روش‌شناختي رشته دانشگاهي 

عاشوراپژوهي همت گمارند.  

 عاشوراپژوهي: آرمانِ رشته‌اي دانشگاهي ولي غيربوروكراتيك  
تأسيس هر رشــته دانشــگاهي ناخودآگاه فعالان آن عرصه را با 
دو حوزه به هم پيوســته آموزش و پژوهش درگير ميك‌ند. حمايت 
از فعاليت‌هاي پژوهشــي مرتبط با قيام عاشــورا حتي اگر به انجام 
پژوهش‌هايي مغرضانه با روكيردي منفي منجر شــود، نقد و بررسي 
مستدل اين دســته از پژوهش‌ها به پالايش بيشتر بصيرت و دانش 
ما نســبت به اين واقعه منجر خواهد شــد. در مقابل، هنگامي كه به 
فرآيند آموزش اين رشته در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در 

دانشگاه بينديشيم، ناخودآگاه با اين پرسش مواجه خواهيم شد كه 
آيا آموزش‌ديدگان از دانش و توان عملي زنده نگه داشتن ارزش‌هاي 

اين واقعه همچون مبلغان ديني برخوردار خواهند بود؟ 
شــايد به همين دليل است كه كســاني چون نادعليزاده اساساً با 
ايده تأســيس رشته يا دانشــگاهي با عنوان عاشوراپژوهي مخالفت 
مي‌ورزند و مي‌گويند كه »عاشوراي حسين، دانشگاه نمي‌خواهد«. 
به اعتقاد او دانشــكده‌ها و حتّي دانشــگاه‌هايي بــا موضوعات علوم 
قرآني،‌ حديث، كلام، فقه، فلســفه و ... پس از شروع به كار و گذشت 
اياّم، دچار روزمرّگــي و گرفتار اقتضائات و پيــچ و خم‌هاي رايج در 
محيط‌هاي دانشگاهي و اداري شــده‌اند؛ نتيجه اين فرآيند، كاهش 
ســطح علميِ پژوهش‌هــا و مطالعــات در حدّ تحقيقات ســاده و 
پايان‌نامه‌هاي بي‌محتوا بوده است كه چه بسا اين نتيجه حاصل شود 
كه نبودِ چنين مؤسّســاتي، با بركت‌تر از وجودِ آن‌ها در مجموعه‌ي 
فرهنگ غنيِ شيعي باشــد. اين دســته از مخالفت‌هاي نادعليزاده 
هرچند كه بيشتر درباره كليت آموزش عالي در ايران است اما به نوبه 
خود قابل توجه است. او از همه دست‌اندركاران مي‌خواهد كه »دين و 
فرهنگ شيعه را در قالب‌هاي محقّرِ نمره و مدرك، محصور نكنيم و به 
حرمتِ خاندان عصمت، متعرّض نشويم«. چنين دغدغه‌هايي علاوه 
بر نگراني از بوروكراتيزه شــدن عاشوراپژوهي دغدغه مهم‌تر ديگري 

نيز دارد و آن نگراني از نقش دانش و دانش‌پژوهان در جامعه است. 
حتي كســاني نيز كه روكيرد مثبتي به تأسيس رشته دانشگاهي 
عاشــوراپژوهي دارند، دغدغه‌هاي مشــابهي از اين دســت دارند. 
به عنوان مثــال، گلــي زواره‌ مي‌گويد كــه »بنيان نهادن رشــته 
عاشــوراپژوهي مي‌تواند تمام تلاش‌هاي علمي، آموزشــي و فكري 
مرتبط با عاشــورا را متمركز نموده و ســازماندهي كند اما اين خطر 
و عارضه را هم امكان دارد با خود بــه همراه بياورد كه عده‌اي در اين 
رشته به صرف كســب امتيازات و مدر‌كگرايي و فراگيري معلومات 
صرفاً‌حافظــه‌اي و محفوظ در ذهن و فكر اكتفا كنند و اين آموخته‌ها 

در رفتار و اخلاق و تلاش‌هاي علمي آنان اثري نگذارد«. 
شــايد كيي از آينده‌هاي مطلوب براي همه عاشقان امام حسين 
)ع( شامل اين نكته نيز باشــد كه فرزندان خود را به جاي ترغيب به 
رشته‌اي كليشه‌اي چون فلسفه اســامي يا فقه براي ورود به رشته 
عاشــوراپژوهي در كيي از دانشــگاه‌هاي معتبر ترغيــب كنند اما تا 
رســيدن به آن نقطه اميدهــا و نگراني‌ها فراوانند. تــا اين لحظه آن 
چه مي‌توان گفت اين اســت كه همزمان بايد بــه مفروضه‌هاي اين 
رشــته و شــرايط آرماني آن توجه كرد و از طرف ديگر با شــجاعت 
به آسيب‌شناســي وضعيت موجود پرداخت. هرچنــد كه قضاوت 
درباره ســترون بودن رشته‌هاي جاافتاده دانشگاهي همچون عرفان 
و معارف اســامي، به راحتي امكان‌پذير نيست اما مي‌توان گفت كه 
خلاء حضور رشــته‌اي جامع و كليت‌گرا درباره موضوعي به سترگي 
عاشورا احســاس مي‌شود. اگر بنيان‌هاي اين رشته جديد به درستي 
گذاشته شــود، نخستين رشــته بومي در تاريخ ايران خواهد بود كه 
فعالان آن علاوه بر برخورداري از منزلت دانشــگاهي و ارادتشــان 
بــه دانش و پژوهش، برج عاج نشــين و معتقد به جــدا بودن دانش 
از ارزش نيســتند و به اندازه مبلغان و مداحان، بــر نقش اجتماعي 
فعاليت‌هــاي خود براي حفظ ارزش‌هاي والاي قيام عاشــورا تأيكد 
ميك‌نند.  بنابراين، به نظر مي‌رسد كه تا رسيدن به اين نقطه آرماني 

بايد محتاط ولي ثابت‌قدم بود. 

بنيان‌هــاي  اگــر 
اين رشــته جديــد به 
درستي گذاشته شود، 
نخســتين رشته بومي 
در تاريخ ايران خواهد 
بــود كــه فعــالان آن 
علاوه بر برخورداري 
از منزلت دانشگاهي 
و ارادتشــان به دانش 
و پژوهش، بــرج عاج 
نشين و معتقد به جدا 
بودن دانــش از ارزش 
نيســتند و بــه اندازه 
مبلغــان و مداحــان، 
بــر نقــش اجتماعــي 
خــود  فعاليت‌هــاي 
براي حفظ ارزش‌هاي 
والاي قيام عاشــورا 

تأكيد مي‌كنند.  
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سیزده نوروز ســال 90 بود. بر خلاف همه که خود را برای تفریح و تفرج خارج 
شهر و پناه بردن به طبیعت آماده می‌کردند، ساعت پنج صبح قبل از اذان، ساک به 
دست راهی فرودگاه امام خمینی شدم. نماز را در فرودگاه خواندم. بعد از گذراندن 
سلســله مراتب خروج، وارد محوطه پرواز شدم. هفت صبح وقتی هواپیما از زمین 
بلند شد و کمی اوج گرفت باور نداشتم که روز سیزده بدر من در هوا هستم و راهی 

زیارت بانوی دمشق. 
مهماندار زمان پرواز را یک ســاعت و چهل دقیقه اعلام کــرد. داخل هواپیما 
جای من روی بال هواپیما بود و این هیجان ســیزده بــدر را برایم دو چندان کرده 
بود. مهمانداران دائم نکات ایمنی پرواز را هشــدار می‌دادند، خانم بغل دســتی‌ام 
دچار اضطراب پرواز شــده بود و دائم سوال می‌کرد که کی می‌رسیم و من آرامش 
می‌کردم که چیزی نیســت، نگران نباشــید. از بالا، مناظر سرسبز و زیبایی دیده 
می‌شد مانند مناظر شمال کشورمان ولی خیلی بیشتر و وسیع‌تر. مهماندار حدود 
ســاعت هشــت و چهل دقیقه اعلام کرد که به فرودگاه دمشق نزدیک می‌شویم و 
اقدامات ایمنی برای فرود را توضیح داد. به وقت دمشــق که با ساعت ما یک ساعت 
و نیم اختلاف داشت، ساعت 9 وارد فرودگاه دمشــق شدیم. وارد سالن انتظار که 
شدیم دیدیم توقع‌مان برای نظم و ترتیب و امکانات رفاهی فرودگاه بی‌خود و نابجا 

بوده است. 
فرودگاه دمشــق از نظر ظاهر و امکانات هیچ شباهتی به فرودگاه‌های خودمان 
نداشــت. کارمندان فرودگاه هم خانم و هم آقا بودند که خانم ها هیچ کدام حجاب 

نداشتند. 
بعد از انجام مراحل ورود و مهر خوردن پاســپورت با اتوبوسی که جلو محوطه 
بیرونی آماده بــود، راهی هتل شــدیم. در راه از پنجره بیــرون را نگاه می‌کردم. 

مقصدمان شهر دمشق بود که در جنوب سوریه در قریه راویه واقع شده است. 
بحرانی که کلید خورده بود 

بافت شهر دمشق کاملا فرسوده بود. گویی آنجا معماری، شهرسازی و خدمات 
شهری اصلا مرســوم نبود. ایام درس و مدرســه بود و ما چون صبح رسیده بودیم 

کودکان را دیدیم که لباس مدرسه پوشیده بودند و با کوله‌پشتی بر دوش تنها یا با 
دوستانشان مدرسه می‌رفتند. 

به هتل رسیدیم. تا ظهر و وقت نهار وقت زیادی بود. از هتل بیرون آمدم و مسیر 
رسیدن به حرم را پرســیدم. گفتند حرم انتهای خیابان است. هتل ما در خیابانی 
منتهی بــه حرم بود و اطرافش چند هتل دیگر هم بــود. دو طرف خیابان پر بود از 
مغازه و مرکز خرید. از کفش، کیف و لباس گرفته تا  لوازم آرایش، اســباب‌بازی و... 
انتهای خیابان هم بساط دستفروش‌ها حسابی رونق داشت. این روزها که محوطه 
اطراف حرم و آن خیابان را از تلویزیون می‌بینم، پس از ماه‌ها درگیری و کشمکش 
نه خبری از آن مغازه‌ها هســت و نــه آدم‌هایش. خیابان که به انتها رســید گنبد 
زرد حرم بانوی صبر نمایان شد. دستفروشــی که کاملا فارسی صحبت می‌کرد و 
سجاده می‌فروخت پابه‌پا به دنبالم می‌آمد که بخر و سوغات ببر و من که در عطش 
زیارت بودم زود رهایش کردم. ورودی حرم خلوت بود و چند مامور امنیتی سوریه 
جلو در ایســتاده بودند. خبری از تفتیش بدنی نبود. یک حیاط راهرو مانند را طی 
کردم که دفتر پاســخگویی به سوالات شرعی نهاد مقام معظم رهبری و مصلی در 
آن بود. انتهای راهرو چشــمم به گنبد زرد و طلایی بانو خورد و ایستادم و دست بر 

سینه سلام کردم. 
حرم بانو کاملا در وسط قرار گرفته و از چهار جهت برای ورود به حیاط اصلی راه 
دارد. کنار در ورودی منتهی به مضجع ایســتادم و اذن دخول گرفتم و وارد شدم. 
خادمین با چوپ‌پرهای رنگین، اندک زائران را هدایت می‌کردند. خدامه‌های حرم 
بانو حجاب‌شان کت و دامن بلند بود و روسری‌ای به شکل عربی با گیره بسته شده 

بود و این چندان خوشایند ما ایرانی‌ها و عرب‌های عراقی نبود. 
زیارت‌نامــه را خواندم؛ زیارت‌نامه‌ای که زنان عراقی آن را با ســوز و گداز 
و همراه روضه به صورت دســته‌جمعی می‌خواندند. اعلام کردند که نماز 
جماعت فقط در مصلی برگزار می‌شــود. مصلی دو طبقه داشــت  و بزرگ 
بود. بعد از نمازها زیارت‌نامه و دعاهایی مثل امین‌الله، عاشــورا و آل‌یاسین 

را می‌خواندند. 

سفر به شهر بانوی صبر 

شما
مه 

فرنا
س
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هابیل نبی هم در امان نماند 
بعد نمــاز راهی هتل شــدم. جلوی در حرم دســتفروش‌ها غوغا 
می‌کردند. چــرخ توت فرنگــی با توت‌های بســیار درشــتش هم 
خودنمایی می‌کرد. دســت چپ حرم بازار میــوه و تره‌بار و مغازه‌های 

شیرینی‌فروشی یا به قول خودشان حلویات بود. 
مقبره مرحــوم شــریعتی در انتهای همان خیابــان و داخل یک 
قبرســتان ســوری بود. مزار دکتر شــریعتی داخل اتاقکی انتهای 
قبرستان بود که درش قفل بود و از پشت شیشه مقبره یک رحل قرآن 

و تعدادی کتاب که کاغذش کاهی شده بود به چشم می‌خورد. 
عصر همان روز به قبرســتان باب‌الصغیر و مقام شهدای کربلا که 
نزدیک هم بودنــد، رفتیم. هوا بهاری بود و گاهــی باران هم می‌آمد. 
قبرســتان باب‌الصغیــر مدفن بســیاری از صحابی و یــاران پیامبر، 
همســران و فرزندان اهل بیت، مورخان، محدثــان، علما و بزرگان و 
چهره‌های سرشناس تاریخ اسلام از جمله ام‌سلمه همسر پیامبر، فضه 
خادمه حضرت زهرا)س(، فاطمه صغری)س( دختر امام حسین)ع(، 
ام‌کلثوم دختــر امیرالمومنین)ع(، بلال حبشــی، عبدالله فرزند امام 
زین‌العابدین)ع(، عبدالله فرزند امام جعفر صادق)ع(، ســیده میمونه 
دختر امام حسن)ع(، ســیده حمیده دختر مسلم بن عقیل و... است. 
محوطه قبرســتان خوفناک اســت و برای زیارت حتما باید با گروه 
حرکت کرد چون هر قبر تقریبا با پله‌هایی به زیرزمین وصل می‌شود و 

فضای زیرزمین نیز تنگ و تاریک و بسیار کوچک است. 
مقام رئوس شهدا دارای ضریح است که گروه‌های ایرانی دسته‌دسته 
کنار حیــاط توقف می‌کردند و به ذکر مصیبــت می‌پرداختند. گفته 
می‌شود که سرهای مبارک حضرت علی اکبر)ع(، حضرت عباس)ع( 
و حبیب بن مظاهر که با کاروان اســراء از کربلا به دمشق آمد یک شب 

در این مکان نگهداری و شست‌وشو داده شدند. 
زیارت هابیل مکان دیگری بود که ما را دسته‌جمعی به آنجا بردند. 
محل دفن او در 45 کیلومتری دمشق در مسیر دمشق به بیروت است؛ 
جایی در ارتفاعات مشــرف به بلندی‌های جولان و مرز بین سوریه و 
لبنان. قبر هابیل نبی بســیار بلند اســت و ارتفاعی حدود 7 متر دارد. 
اطرافش پر از مرکز خرید است که بیشــترش پارچه و پتو و روتختی 
اســت. طبیعت بکر و زیبایی دارد و مناظری که تا چشم کار کند سبزه 
اســت و گل‌های خودرو و وحشــی. از آن بالا مرز بین لبنان و سوریه 
مشــخص اســت و پرچم لبنان که در باد پیچ و تــاب می‌خورد کاملا 
نمایان. وقتی روی آن ارتفاعات ایستاده بودم فکرش را نمی‌کردم که 
روزی اینجا هم از دشــمنی‌های اسرائیلی‌ها در امان نماند و با بمباران 
هواپیماهای اســرائیلی مورد تعرض قرار گیرد. موقع برگشت از آنجا 
سر راه مقام سیده سکینه دختر حضرت علی)ع( را هم زیارت کردیم و 

نماز جماعت ظهر را هم در آن حرم کوچک خواندیم. 
زیارت بانویی کوچک که گره‌های بزرگ را باز میک‌ند 

عصر آماده زیارت رقیه)س( کودک خردســال امام حســین)ع( 
شدیم. شامی که همیشــه پر بلایش می‌گفتند از حرم عمه جان دور 
بود و باید با ماشــین برای زیارت می‌رفتیم. حرم این بانو در شــمال 
شــرق مســجد اموی بود. هم از داخل کاخ اموی ورودی داشــت هم 
از داخل بازاری که ابتدایش مرکز فروش نســکافه و قهوه و شــکلات 
بود؛ شکلات‌هایی که بسته‌بندی‌های زیبا و رنگی‌اش دلت را می‌برد. 
رسم بود که خیلی از زائران به نیت برآورده شدن حاجتشان عروسک 

می‌خریدنــد و با خود بــه حرم می‌آوردنــد. می‌گفتند بانــو با همه 
کوچکی‌اش گره‌های بزرگ زندگی‌شــان را باز می‌کند. وارد حرم که 
شدم حس عجیبی داشتم که نظیرش را در حرم  حضرت زینب)س( و 
در کربلا چشیده بودم. حرم حضرت رقیه)س( کشش عجیبی دارد که 
نمی‌توانی از آن دل بکنی. ضریح و ســقف و نقوش با کاشی‌های رنگی 
تزیین شــده که زیبایی‌اش را چند برابر کرده است. جلو رفتم تا پای 
ضریح و نشستم و زیارت‌نامه مفجعه را که تا به حال ندیده بودمش باز 
کردم و دست در حلقه فولادی ضریح و یک چشم به مضجع شما که از 

داخل ضریح پیدا بود شروع کردم به خواندن: 
بابا! چه کسی محاسن تو را خونین کرده است؟ 

بابا! چه کسی رگ‌های تو را بریده است؟ 
بابا! چه کسی مرا در این کوچکی یتیم کرده است؟ 

بابا! شب‌ها موقع خواب، چه کســی برایم قرآن بخواند؟ چه کسی 
موهایم را شانه بزند؟ 

گفتند به ســفر می‌رویم، این چه ســفری بود که بین سر و بدنت 
فاصله انداخت و تو را از من گرفت؟... 

از کاخ یزید تا مسجد اموی 
مســجد اموی درســت کنار حرم حضرت رقیه)س( قرار دارد. در 
»باب‌العماره« به حرم حضرت رقیه)س( باز می‌شــود و این در همان 
دروازه‌ای است که اســراء کربلا مدت‌ها پشــتش برای ورود به شهر 
شــام منتظر مانده‌اند. این مســجد 4 درِ ورودی، 3 منــاره، 4 گنبد و 
40 ســتون دارد. داخل مسجد بسیار مجلل اســت و مقام هود نبی، 
حضرت خضر و نیز بارگاه زیبای یحیی نبی فرزند زکریا نیز در وســط 
مســجد قرار گرفته. برای زیارت این مسجد باید حتما حجاب داشت. 
به توریست‌ها موقع ورود لباس‌های مشکی بلندی که کلاه هم داشت 
می‌دادند و آنها باید در تمام مدت بازدید این لباس را بر تن می‌کردند. 
بارگاه یزید )لعنه‌الله( و محل استقرار اسراء در کاخ اموی با محوطه‌ای 
چوبی مشخص شــده؛ همان جایی که ام‌المصائب ندای »ما رأیت إلا 

جمیلا« سر داد. 
در سمت شــمال شرقی مســجد از در باب‌العماره محراب و محل 
نماز امام ســجاد)ع( قرار گرفته است. راس‌الحسین و محل نگهداری 
سر مبارک امام نیز در همین اطاق قرار دارد که با محفظه‌ای از نقره در 

داخل دیوار جاسازی شده است. 
مهمان جشن تولد بانو شدیم 

ســفر ما مصادف شــده بود با ولادت حضرت زینــب)س(. برای همین 
سوری‌ها سخت در تب‌وتاب برگزاری مراسم شب و روز ولادت بودند. مراسم 
ولادت بانو در محوطه حیاط برپا شــد. زنان عرب سوری و عراقی سرودخوانی 
می‌کردند و کف می‌زدند. کودکان‌شــان هم دور حیاط می‌چرخیدند و بازی 
می‌کردند و در این تولد شــاد بودند. شهر دمشــق هم در حال و هوای دیدنی 
داشت. زنان عرب ســوری بدلیجات و لباس نو می‌خریدند و یک نوع شیرینی 

مخصوص که خیلی شیرین و چرب به نظر می‌آمد. 
مراسم ایرانی‌ها با سخنرانی حجت‌الاســام قرائتی در حیاط پشت حرم 
که تزیین شــده بود آغاز شــد و مداح ایرانی در وصف بانو اشعاری خواند که با 
کف‌زنی زائران همراه شــد. بعد از سخنرانی آقای قرائتی با گل و شکلات 
از میهمانان پذیرایی شــد. همانجا اعلام شــد کــه همزمان با این 
جشن در حرم حضرت زینب)س( ایرانی‌ها جشن دیگری را در 
حرم حضرت رقیه)س( با مداحی حاج ســعید حدادیان برگزار 

کرده‌اند. 
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پرونده ویژه عزاداری سنتی در بوشهر
آداب و رسوم عزاداری برای اهل‌بیت رسول‌الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ در نواحی مختلف گستره جغرافیایی شیعیان، بسیار متنوع و حاوی 
ظرافت‌ها، زیبایی‌ها و پیام‌های عمیقی اســت که ضامن بقا و پایداری نهاد عزاداری شده است. این نهاد نیز به نوبه خود نقش تعیین‌کننده‌ای را در 
سرنوشــت و تاریخ شیعیان ایفا کرده و به همین منظور بررســی و مداقه در چیستی و چگونگی و سیر تکوینی این آیین‌های مذهبی برای بسیاری 
از مخاطبــان با انگیزه‌های مختلف عقیدتی، علمی و عاطفی مهم بوده و هســت. برخی از مخاطبان گرامی »خیمه« نیز پیشــتر پرداختن به این 
موضوعات را پیشنهاد کرده‌اند. در این شــماره که استادان عرصه ستایشگری و ذاکری اهل‌بیت رسول‌الله ـ صلی الله و علیه و آله و سلم ـ در استان 
بوشــهر با برگزاری نشســتی »جایگاه و منزلت مداحی« را بررسی و مورد مداقه قرار دادند، بر آن شــدیم که عزاداری سنتی بوشهر را موضوع یک 

پرونده کنیم و آنچه در ادامه می‌آید، تلاشی برای این منظور است.   
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کهنســالان بندر بوشــهر نقل می‌کنند که اهالی بوشــهر با 
ســیاه‌پوش ســاختن اماکن عمومی و تعطیل کردن کسب و کار 
خود در روزهــای عزاداری، خوردن غذاهای خوب را در این ایام  ـ 
به‌ویژه در روز عاشــورا ـ بر خود روا نمی‌داشتند و پوشیدن کفش 
در روزهای عزاداری را نیز نوعی بی‌احترامی می‌شمرده‌اند. مردم 
برای ادای احترام به شهدای عاشورا با پاهای برهنه از خانه بیرون 
رفته، با بدن‌های عریان به سینه‌زنی پرداخته و عده‌ای هم بر سر و 

روی خود کاه می‌پاشیدند.
در بوشهر، بعد از مراسم سنج و دمام و تجمع عزاداران، مراسم 
سینه‌زنی و نوحه‌خوانی برگزار می‌شــود. این مراسم با استقبال 
شرکت‌کنندگان و تماشاگران بســیاری، مواجه می‌شود و از این 
رو به عنوان پرمخاطب‌ترین و شاخص‌ترین مراسم سوگواری در 

بوشهر قلمداد می‌شود.
این شــیوه عزاداری در بوشــهر یکی از تأثیرگذارترین مراسم 
ســوگواری در ایران است و علاوه بر اســتقبال و اقبال عمومی و 
اثرگــذاری آن در نواهای نوحه‌گران دیگر اســتان‌ها، در پاره‌ای 
جاها به‌ویژه خوزستان و هرمزگان عیناً آن را به اجرا درمی‌آورند؛ 
به‌گونه‌ای که هم‌اکنون ســینه‌زنی بوشهری ـ به‌ویژه ملودی‌های 
غنــی این‌گونه نوحه‌گری ـ بــه عنوان عزاداری ســنتی و اصیل 

مناطق  ذکر شده نیز معرفی می‌شود!
برای نمونه، یکی از معروف‌ترین ملــودی نوحه‌های این‌گونه 
عزاداری در خوزستان، که پس از آزادسازی خرمشهر )1362( با 
مطلع »ممد )محمد( نبودی ببینی...« مورد اقبال مردم ایران قرار 
گرفت، چیزی جز ملودی زیبای نوحه قدیمی بندر بوشهر با مطلع 
»لیلا بگفتا‌ ای شه لب‌تشــنه‌کامان ...« نبوده است)1(؛ نوحه‌ای 
که پیش از اجرای آقای کویتی‌پور در خوزســتان، توسط زنده‌یاد 
جهانبخش کردی‌زاده در فیلم مســتند »اربعین« ساخته ناصر 

تقوایی )1354( جاودانه شده بود. 
نوحه‌های مراسم ســینه‌زنی دارای ویژ‌گی‌هایی مشخص‌اند. 
»ضربات دقیق و منظم ســینه‌زنی می‌تواند به حصاری تشــبیه 
شــود، که در محوطه آن متر و ملودی قرار می‌گیرند. طول زمانی 
این ضربات نسبت به هم غیرقابل تغییر است. این طول زمانی که 
تقریباً سه ثانیه است، اکثراً به صورت وحدت‌های 6/8، 3/4 یا 4/8 

ظاهر می‌شود.«)2(
آواهــای مربوط به نوحه‌خوانی، از نظر کثرت و تنوع، بخشــی 

مهم از موسیقی محلی بوشهر را تشــکیل می‌دهند. در خواندن 
نوحه‌های بوشــهری، به واســطه اجرای ویبره‌ها و تحریرها و نیز 
تزیین‌هایــی خاص، به نوعی لهجه بوشــهری القا می‌شــود، که 
تشکیل‌دهنده هویت ملودیک این موسیقی است. درباره زیبایی 
و ساختار نوحه‌های بوشــهری، در کتاب »مقدمه‌ای بر موسیقی 

نواحی ایران« آمده است:
»نوحه‌های قدیمی بوشــهر از نظر بافت موسیقی بسیار غنی 
هســتند. نحوه گردش ملودی، جمله‌بنــدی، زمان‌بندی و حتی 
چگونگی تلفیق شعر و موســیقی در بسیاری از آنها شگفت‌انگیز 
اســت، به قدری که نه‌تنها با برخــی از تصنیف‌های باقیمانده در 
موسیقی سنتی ایران برابری می‌کند، بلکه گاه از برخی از آنان نیز 

دلپذیرتر و طبیعی‌ترند.«)3 (
نوحه‌های قدیمی بوشــهر، برگرفته از موســیقی فولکلوریک 
این منطقه اســت؛ از این‌رو بــا اکثر ترانه‌های محلــی، ارتباطی 
تنگاتنگ داشته و بیانگر ویژگی‌های این نوع موسیقی است. آواها 
و نواهای بومی در عزاداری سنتی بوشهر به گونه‌ای شگفت‌انگیز 
و دلپذیر به سوگواری کشانده شده و آنچنان در فرهنگ موسیقی 
سوگواری آمیخته شده که به آسانی نمی‌توان ملودی‌های بومی 

را از دیگر ملودی‌ها تمییز داد.
»اکثر ترانه‌های محلی )بوشــهر( دارای لحــن مؤلم و مؤثرند. 
به همین دلیل اســتفاده از این ترانه‌ها در موسیقی مذهبی و غیر 
آن امکان‌پذیــر می‌شــود. بدین ترتیب می‌تــوان گفت که لحن 
مشابه موسیقی محلی و مذهبی، این دو را مثل پلی به هم مربوط 

می‌کند.«)4(
با ایــن وضعیت و نظر بــه تحریم موســیقی در ادوار مختلف 
تاریخی، باید کهن‌ترین ملودی‌های غیر عزاداری را در نوحه‌های 

قدیمی و گوشه‌های مختلف موسیقی مذهبی دنبال کرد.

شرح مراسم سینه‌زنی 
این رسم مذهبی ـ شیعی، با نوحه‌خوانی شخصی که به عنوان 
»پیشــخوان« یا »ســرخوان« شناخته شــده، آغاز می‌شود. در 
ابتدای مراسم، خردسالان، جوانان و دست‌اندرکاران مسجد، گرد 
پیشخوان، در وســط محل برگزاری مراسم، حلقه دایره‌ای‌شکلی 

تشکیل می‌دهند که به آن » برُ« می‌گویند.
در مراســم ســینه‌زنی، عده‌ای مســئول ســاختن و کنترل 

قدیمــی  نوحه‌هــای 
بوشــهر از نظــر بافت 
موسیقی بســیار غنی 
هســتند نحوه گردش 
جمله‌بنــدی  ملــودی 
حتــی  و  زمان‌بنــدی 
چگونگی تلفیق شــعر 
و موسیقی در بسیاری 
از آنها شــگفت‌انگیز 

است

آواها و آیین سوگواری در بوشهر 

سینه‌زنی »مردانه « 
  محسن شریفیان  

نی
ستا

مه ا
ضمی
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برُها هســتند که آنان را »برُساز« یا »ســینه‌گردان« می‌نامند. 
شــرکت‌کنندگان برای رعایت نظم و ایجاد فاصله در برُ، با دست 
چپ، قسمت راســت کمر همدیگر را می‌گیرند و با دست راست، 
سینه می‌زنند. ســینه‌زن‌ها همراه با حرکت‌های موزون پا، گردِ 
پیش‌خوان می‌چرخند و با همسرایی در جواب نوحه پیش‌خوان، 
او را همراهــی می‌کنند. معمولاً در هنگام هم‌خوانی، ســینه زده 
نمی‌شــود. حلقه سینه‌زنی رفته‌رفته با شــرکت سینه‌زنان دیگر 
گســترش می‌یابد تا جایی که باید میان این برُ، برای ســینه‌زنان 
جدید، برُ دیگری ســاخته شــود. بدین ترتیب تا آخر مراســم، 
»برُســاز«، افزایــش تدریجی ســینه‌زن‌ها را با ایجاد بـُـر، اداره 
کرده و برای تشــکیل برُ تازه، به جز ســینه‌زن‌های ماهر محل، 
از افراد سرشــناس و ســینه‌زنان معتبری که از محله‌های دیگر 
برای عزاداری آمده‌اند نیز ـ با در نظر گرفتن شــرایط سنی آنها ـ  
اســتفاده می‌کند. این مهم در گذشته به گونه‌ای رعایت می‌شده 
که پس از تشــکیل حلقه‌های ســینه‌زنی، در برُهــای اول، افراد 
معتبر و سرشــناس یا ســینه‌زن‌های ماهر قرار می‌گرفته‌اند و به 
ترتیب، برُهای وسط از ســایر افراد محلی و جوانان و آخرین برُها 

از خردسالان و دست اندرکاران مراسم تشکیل می‌شده است.
برُساز، جابه‌جایی پا، ضربات سینه‌زنی و همسرایی سینه‌زن‌ها 
را هماهنگ می‌سازد و با توجه به حال و هوای سینه‌زن‌ها، دستور 

تعویض نوحه را نیز می‌دهد. دســتور تعویــض نوحه به گونه‌ای 
ماهرانه و بدون اینکه توجه سایرین را جلب کند، صادر می‌شود.

مقدمه مراســم ســینه‌زنی و نوحه‌خوانی، پیش‌خوانی است. 
ریتم نوحه‌های پیش‌خوان، بســیار کند است؛ آنقدر که در آغاز، 
ســینه‌زن‌ها برای حفظ ریتم و برداشــتن پا در حرکات موزون 

گروهی، دچار مشکل می‌شوند.
نوحه‌های پیش‌خوانی به دلیل کم اهمیت بودن آن نســبت به 
دیگر بخش‌های مراســم، کمتر مورد توجه نوحه‌سرایان کنونی 
قرار گرفته و از همین‌رو نیز، نوحه جدیدی به آن اضافه نشــده و 
از اصالت بیشتری برخوردار است. نوحه‌سرایان این بخش، اغلب 

گمنام‌اند.
معمولاً بعد از ایجاد برُ دوم و پس از جا افتادن نســبی مراسم، 
نوحه‌خوان اصلی وارد میدان می‌شود که در این زمان، پیش‌خوان، 
نوحه خود را به پایان رســانده و جای خــود را به نوحه‌خوان دوم 

واگذار می‌کند.
نوحه‌خوان بــا اجرای نوحه‌های مختلف »زیــر واحد« که در 
ســوگ و تهنیت بزرگان مذهبی سروده شــده‌اند، بر عقاید قلبی 
ســینه‌زنان تأثیر می‌گذارد و آرام‌آرام هیجان خاصی را به وجود 

می‌آورد.
نوحه‌خوان، متناسب با شور ســینه‌زنان، نوحه‌ها را بر اساس 

آواها و نواهــای بومی 
ســنتی  عــزاداری  در 
بوشــهر بــه گونــه‌ای 
و  شــگفت‌انگیز 
دلپذیر به ســوگواری 
کشانده شده و آنچنان 
در فرهنــگ موســیقی 
آمیختــه  ســوگواری 
شــده که بــه آســانی 
نمی‌تــوان ملودی‌های 
دیگــر  از  را  بومــی 

ملودی‌ها تمییز داد

نی
ستا

مه ا
ضمی
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مرتبط بودن ملودی آنها ـ با در نظر گرفتن سرعت ریتم ـ انتخاب 
و اجرا می‌کند و به طور غیر محسوســی، ســینه‌زنی را شــتاب 

می‌بخشد.
پس از اجرای چهار یا پنج نوحه مختلف »زیر واحد«، زمانی که 
ریتم ســینه‌زنی و نوحه‌ها به اوج خود می‌رسد، نوحه‌خوان پس از 
مکثی ـ که حدود ده تا دوازده ضربه سینه‌زنی به طول می‌انجامد ـ 
با گفتن کلمه »واحد«، دستوری را برای سینه‌زن‌ها صادر می‌کند.

ســینه‌زن‌ها که پیش از این، همزمان با جلو و عقب بردن پاها 
)برای دور خوردن(، بر ســینه‌های خود می‌کوبیدند، به پیروی از 
دستور »واحد« فقط یک بار، آن هم با جلو آوردن پاهای راست، به 
سینه‌زنی می‌پردازند و بدین ترتیب، ضربه‌های سینه‌زنی به نصف 

تقلیل می‌یابد.
گفتنی است که شماری از آنها، پس از دستور واحد، بی‌درنگ، 
با گفتــن عبارت »الله واحــد« )خدا یکی اســت( از اجرای واحد 
نوحه‌خوان اســتقبال می‌کنند. البته عــده‌ای از صاحب‌نظران، 
گفتن عبارت »الله واحد« را صحیح و مرتبط به موضوع نمی‌دانند 
و بر این نظرند که این اصطلاح در اصــل، »الا واحد« )فقط یکی( 
بوده و تأکیدی اســت بر دستور نوحه‌خوان؛ زیرا »واحد« به معنی 
»تک زدن« ـ در مقابل »جفت زدن« ـ دست‌به‌ســینه است. این 
واژه، گاه در »خیام‌خوانی« نیز به همین منظور برای دســت زدن 

به کار برده می‌شود.
پس از دســتور واحد، ســینه‌زنی و نوحه‌خوانی بــه اوج خود 
می‌رسد و ســینه‌زنان ـ به‌ویژه آنهایی که در برُهای داخلی دایره 
حضور دارند ـ با هم دست‌ها را به سوی بالا دراز کرده و هنگام جلو 
آوردن پاها، با خم کردن بدن، محکم به سینه‌های خود می‌کوبند. 
سینه‌زن‌ها در این قسمت، همسرایی نمی‌کنند و با سکوت کامل، 

تنها با سینه زدن منظم و محکم، به نوحه‌خوان توجه دارند.
نوحه‌خوانان بــرای اجرای نوحه »واحد«، دقت و حساســیت 
زیادی نشــان می‌دهند. در گذشــته، نوحه‌های معروفِ »واحد« 
معمولاً به شــکل بحر طویل سروده و با آهنگی متناسب به صورت 
پیوسته و پی‌درپی، هم‌وزن با ضربه‌های سینه‌زنی خوانده می‌شد؛ 
اما در حال حاضر جدا از بحر طویل، بــا اوزان مختلف دیگری نیز 

خوانده می‌شود.
نوحه‌خوانــان پس از پایــان نوحه واحد، با همــان آهنگ به 
دعا روی می‌آورند. ســینه‌زن‌ها نیز در بخش مشــخصی از آن با 
گفتن »آمین« از خداوند تقاضای اســتجابت می‌کنند. در پایان، 
نوحه‌خوانان بعد از چند ضرب ســکوت )کمتــر از میزان قبل از 
دستور واحد(، مراســم را با گفتن »مُرواتون همه سال« به پایان 

می‌رسانند. 
گاهی هم مراســم در پس نوحه واحد، تمام نمی‌شود و امکان 
دارد کــه نوحه‌خوان، دوباره نوحه‌ای را کــه با همان خصوصیات 
نوحه »زیر واحد« باشد، بخواند که در این صورت، ریتم سینه‌زنی 
دوباره به همــان حالت »زیر واحد« برمی‌گردد. یا ممکن اســت 
متناســب با موقعیت عزاداری، در حین اجرای مراسم سینه‌زنی، 

اقدام به خواندن اذان یا چاووش‌خوانی کند.
گاه نیز امکان دارد نوحه‌خوان، پس از مراحل پایانی مراســم، 
به درخواست سینه‌زن‌ها نوحه واحد دیگری را بخواند که معمولاً 
این نوحه، پس از آنکه سینه‌زن‌های معتبر با گفتن عبارت »تازه«، 

آمادگی خود را برای ادامه همراهی بــا نوحه‌خوان اعلام کردند، 
خوانده می‌شــود، این کلمه قراردادی، به دوبــاره خواندن تعبیر 

می‌شود.
دیگر اینکــه در مناســبت‌های مهم عــزاداری، نوحه‌خوان 
بلافاصله پس از پایان مراسم، سینه‌زن‌ها را دعوت به شنیدن ذکر 
مصیبت می‌کند. وی به شیوه »شــروه‌خوانی«، اشعار سوزناکی 
را ســر می‌دهد که به ایــن روش خوانــش، »مصیبت‌خوانی« یا 

»مرثیه‌خوانی« می‌گویند.
ز جا برخیز ‌ای رعنا جوان گلعذار من 

نظر بنما به حال زار و چشم اشک‌بار من 
ز طفلی پروریدم در کنارم تا به پیری 

تو باشی مونس تنهایی شب‌های تار من 
در مراسم ســینه‌زنی بوشــهر، نوحه‌خوانی از اهمیت خاصی 
برخــوردار اســت. نوحه‌خوان‌ها نــزد ســینه‌زن‌ها از احترام و 
محبوبیت ویژه‌ای برخوردار بوده و مردم بوشهر در آخرین مراسم 
سینه‌زنی و نوحه‌خوانی، پیش از اجرای »واحد«، با بستن شال بر 
دوش نوحه‌خوان و گذاشتن پاکت پول در جیب او، از وی قدردانی 
می‌کنند. در پایان مراســم نیز، به طرف او رفته و با ادای جملات 

تحسین‌برانگیز، کارش را مورد تأیید و تشویق قرار می‌دهند.
بســتن شــال و گذاشــتن پاکت پول در جیب نوحه‌خوان، 
آدابی خاص دارد. برای این منظور، یکی از سرشناســان مراسم، 
مســئولیت آوردن »شــال« و برقراری نظم در ایــن زمینه را به 
عهده گرفته و زمان اهــدا را با هماهنگی برُســاز و در هم‌خوانی 

سینه‌زن‌ها، تنظیم می‌کند.
»مسئول شــال«، هر بار، چند شــال از پیش تهیه شده را در 
سینی می‌گذارد و پیشاپیش اهداکنندگان، آنها را به نوحه‌خوان 
هدیه می‌دهد. شــخص اهداکننده پول، شــال را از روی سینی ـ 
که در دســت مسئول شــال اســت ـ بر می‌دارد و آن را به دوش 
نوحه‌خوان، گره می‌زند و بدون جلب توجه حاضران، پاکت پول را 

در جیب نوحه‌خوان می‌گذارد.
شــال‌ها در رنگ‌های مختلف و از پارچه‌های نفیس ســاخته 
شده و متعلق به متولیان مجلس بوده و هر ساله به عنوان اسبابی 
برای اهدای پول، مورد اســتفاده قرار می‌گیرند. از این‌رو مسئول 
شــال، هر از گاهی پس از ازدیاد شــال‌های بســته‌ شده بر دوش 

نوحه‌خوان، آنها را باز می‌کند تا دوباره روی سینی بگذارد.
در این میان، بعضی از افراد متشــخص و ثروتمند محل نیز با 
بستن شال و اهدای قطعه‌ای طلا و ســنجاق کردن آن به عنوان 
»مدال« روی پیراهن نوحه‌خــوان، در افزایش اعتبار و موقعیت 

وی مؤثر واقع می‌شوند.
نوحه‌خوان نیز معمولاً در موقعیت‌های حســاس عزاداری، به 
اصطلاح یال و کوپال می‌کنــد و با آویختن مدال‌های طلا، اعتبار 

خود و محله را به رخ دیگران می‌کشاند.

پی‌نوشت:
1ـ برای اطلاع از آوانویسی آن ر.ک: موسیقی بوشهر ـ ص 139

2ـ همان، ص 35
3ـ مقدمه‌ای بر موسیقی نواحی ایران، ص 63

4ـ موسیقی بوشهر، ص 42

نــزد  نوحه‌خوان‌هــا   
ســینه‌زن‌ها از احتــرام 
و محبوبیــت ویــژه‌ای 
برخوردار بــوده و مردم 
آخریــن  در  بوشــهر 
و  ســینه‌زنی  مراســم 
پیــش  نوحه‌خوانــی، 
از اجــرای »واحــد« با 
بســتن شــال بر دوش 
نوحه‌خوان و گذاشتن 
پاکــت پــول در جیب 
قدردانــی  وی  از  او 

میک‌نند
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مصطفی گراشــی متولد سال 1336 در شــهر محله دهدشتی 
بوشهر اســت. فوق‌دیپلم علوم انسانی دارد و مداحی را به‌طور رسمی 
از سال 1350 شــروع کرده است؛ اگرچه قبل از آن هم نوحه‌خوانی و 
مداحی می‌کرد. وی مداحی را از مســجد توحید آغاز کرد و در سال 
1352 همزمان در مســجد صاحب‌الزمان در کوی جبری به مداحی 
می‌پرداخت. در ســال 1356 که مرحوم جهان‌بخــش کردی‌زاده 
)بخشــو( فوت کرد، گراشی رسماً مداح مسجد دهدشتی نیز شد. در 
ادامه گفت‌وگو با اســتاد مصطفی گراشی را درباره سبک سینه‌زنی و 

نوحه‌خوانی بوشهری بخوانید. 

سبک نوحه‌خوانی بوشهری چه ویژگی‌هایی دارد که به 
شکلی ویژه مورد توجه مخاطبان آن قرار می‌گیرد؛ تا آن جا 

که ثبت ملی می‌شود؟ 
این ســبک، منحصربه‌فرد و بیش از 300 ســال سابقه دارد؛ ولي 
يک رونــد تکاملی را چه به لحــاظ مفاهیم و معانــی و چه به لحاظ 
ســاختار فیزیکی به کار گرفته و با دگرگونی‌هایی مواجه شده است. 
در ســال‌های اخیر به‌ويژه در زمان جنگ تحمیلی برخی شهرهاي 
مناطق جنوبی کشــور ادعا داشتند که این سبک متعلق به آنهاست؛ 
اين منطق درباره نوحه‌هاي خاص مناطق مختلف در بوشهر به نوعي 

جفا به فرهنگ مردم اين منطقه است.
در بحث‌هایی که با مسئولان فرهنگی استان داشتیم، بر این باور 

بودیم که اگر رســانه‌های ما به‌ويژه رسانه ملی، رسالت اصلی‌اش را به 
کار بندد و دفاع لازم را انجام دهد، مي‌توان از مصادره شــدن فرهنگ 

بومی استان بوشهر جلوگیری کرد.
در هفتمیــن همایــش پیرغلامان در اســتان بوشــهر، یکی از 
پیشنهادهای بسیار ارزنده عزیزانمان در ستاد برگزاری همایش، ثبت 
ملي سبک سینه‌زنی بوشهر بود که از این به بعد شاهد این نگرانی‌ها 

نباشیم. 

یعنی چون سبک بوشهری از قدمت بیشتری برخوردار 
بوده ثبت ملی شــده و چون دیگر ســب‌کها از این قدمت 

برخوردار نیستند، ثبت ملی نشده‌اند؟
شاید سبک‌های دیگری با همین قدمت وجود داشته باشند؛ ولي 
می‌خواستیم به جامعه بقبولانیم که اين ســبک از آن بوشهر است؛ 
البتــه وقتی از آقای دهقان نیری ]دبیــر هفتمین همایش تجلیل از 
پیرغلامان حسینی در ســال 1389[ پرســیدیم که علت انتخاب 
بوشــهر براي میزباني همایش پیرغلامان در سال 1389 چیست؟ 
فرمودند: »بر اســاس تحقیقاتی که صورت گرفت متوجه شدیم که 
11 استان از استان‌های جنوبی کشــور از سبک و شیوه سینه‌زنی و 
عزاداری بوشهر اســتفاده مي‌کنند؛ به همین علت بوشهر را صاحب 
قدمت و ســبک دانســتیم و آن جا را برای برگزاری همایش انتخاب 

کردیم.«

سبک نوحه‌خوانی بوشهری بیش از 300 سال سابقه دارد

مضمون بالا و سبک‌های فخیم
گفت‌وگو با مصطفی گراشی

  نسا کروندی  

معمــولاً بــا انتخــاب 
بســیار  شــعرهای 
جانســوز که اغلب از 
مراثی و پیام و فلســفه 
قیــام عاشــورا اتخاذ 
توجــه  اســت  شــده 
شــنوندگان را جلــب 

میک‌نند

نی
ستا

مه ا
ضمی
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این نوع سب‌کهای سینه‌زنی و نوحه‌خوانی در بوشهر از 
قدیم تاکنون تفاوتی داشته است؟

بر اساس تحقیقاتي که انجام داده‌ام و گفته‌های بزرگان، تغییرات 
عمده‌ای در آن صورت گرفته اســت. تغییرات بــه دو لحاظ فیزیکی 
و محتوايی در اشعار و ســبک‌ها قابل تقسیم‌بندی هستند. از لحاظ 
فیزیکی، شیوه رایج کنونی، دایره‌های تودرتو است که به زبان محلی 
به آن »برُ« مي‌گويند. در سالیان دور این دایره‌هاي تودرتو به صورت 
صفي ممتد بوده است. شیوه ســینه‌زنی در بوشهر حرکت منظم در 
صف‌ها است که با اين روش با مشکل مواجه می‌شدند؛ بنابراين شیوه 
کنونی جايگزين و مرسوم شد؛ یعنی بعد از تشکيل يک دایره بزرگ، 
صف‌های بعدی، برها یا دایره‌های بعدی تشــکیل مي‌شــوند و تا آن 
جا که فضا جوابگوی جمعیت ســینه‌زنان باشد، صف‌هاي متعددي 

تشکيل مي‌شوند.
حرکات موزون دست و پا نیز از وجوه مشخصه سینه‌زنی بوشهري 
است. سينه‌زني از یک حرکت نرم و آرام شروع می‌شود و هر چه برها 
بازتر باشند، سینه‌زنی با ریتمي کند و ملایم انجام می‌شود. هر چه این 
صف‌ها و برها به دایره مرکز زمین نزدیک‌تر می‌شــوند دور و حرکت 
عزاداران و ســینه‌زنان بیشتر می‌شــود و به مرحله‌ای می‌رسد که با 

برداشتن گام، امکان یک سینه زدن نیست. 
مداح با اعلام کلمــه واحد، توجه همگان را بــه چند نکته جلب 
می‌کند و موجب تغییر در رفتار ســینه‌زنی می‌شود. از این مرحله به 
بعد سینه‌زنان با هر پای راستی که بر می‌دارند دستان خود را بر سینه 
فرود می‌آورند و با پای چپ دستی به سینه نمی‌خورد. این نقطه، پیام 
سینه‌زنی است و معمولاً با انتخاب شعرهای بسیار جانسوز که اغلب از 
مراثی و پیام و فلسفه قیام عاشورا اتخاذ شده است توجه شنوندگان را 
جلب می‌کنند که این روند و روال در همه زمان‌ها از یک روند تکاملی 
برخوردار بوده است؛ به‌ويژه طی 30 سال بعد از انقلاب اسلامی ایران 
که همه مداحان و شــعرا و نواسازان تلاش‌های بســیار زیادی براي 

رساندن پیام واقعی عاشورا به مخاطبان‌شان داشتند.

از اشکالاتی که ممکن اســت متوجه مداحی بوشهری 
بدانند نوع گویش یا لهجه‌ای است که توسط مداحان استفاده 
می‌شود. شــما تا حدودی توانسته‌اید در برخی سب‌کها که 

ابداع خودتان بوده، این نقص را برطرف کنید. 
اینکه سبک عزاداری بوشــهر خاص و منحصربه‌فرد است شکی 
نیســت؛ اما ایــن موضوع که چــرا گویش مداحــان و نوحه‌خوانان 
به‌گونه‌ای اســت که خوب قابــل فهم و دریافت نیســت، به نظرم به 
دليل اشکال و نقص در ادای واژگان باشد؛ چون متن همه نوحه‌های 
بوشهری فارسی روان است و نوحه‌ای که به لهجه محلی سروده شده 
باشــد، ســراغ ندارم. برخی مداحان با حالت‌ها و چرخش‌هایی که 
به صدای خــود می‌دهند، فهم کلمات و واژگان را با مشــکل مواجه 
می‌کنند. گاهي معضل سریع‌خوانی هم به آن افزوده می‌شود؛ به‌ويژه 
برای کسانی که با این روش و سبک آشنايي نداشته باشند. به همین 
علت در جلساتی که خدمت دوستان مداح بوشهری می‌رسیم، دائماً 
گوشزد می‌کنیم که مداحان عزیز، به‌ويژه مداحان جوان تلاش کنند 
که ادای کلمات به‌گونه‌ای باشد که همگان بتوانند از مطالبی که بیان 

می‌کنند، بهره‌مند شوند.

در کنار جذابیت‌هایی که این سبک ویژه سینه‌زنی دارد، 
علاوه بر رعایت فرم اجرا برای تأثیرگذاری بیشتر رعایت چه 

نکاتی لازم است؟
اگر انســان، مســيري را انتخاب کند که اثرپذیری از آن نداشته 
باشد، مطمئن باشــید بر دیگران نیز نمی‌تواند اثرگذار باشد؛ به‌ويژه 
ما نوحه‌خوانان که منادیان راه حســین )ع(  هســتيم و می‌خواهیم 
مظلومیــت اهل‌بیــت )ع(  را به مردم بشناســانیم، بايــد خود را به 
خصلت‌هایی که مطمئناً نســل جوان از ما الگوبــرداری می‌کنند، 
بياراييم و در شأن اهل‌بیت ـ علیهم‌السلام ـ باشیم؛ بنابراين بايد این 
تأثیرپذیری را در درون خود داشــته باشیم تا بتوانيم آن را به دیگران 

هم منتقل کنيم.

آیا خاطره‌ای از سال‌های نوحه‌خوانی به سبک بوشهری 
دارید؟

در يکي از مجالــس، مطلبی را برای ارائه آمــاده کرده بودم؛ ولي 
شــعر آن را از حفظ نبودم و مي‌دانيد که یکــی از ویژگی‌های مثبت 
نوحه‌خوانی بوشــهری از حفظ خواندن نوحه اســت. چون مطلبم 
جدید بود، حفظ نبودم. فقط یکی ـ دو بیت از آن را حفظ بودم. شروع 
به خواندن کردم و متوجه شــدم، شــاعر لابه‌لای ابیات نوشته است: 
»همراهم نیست«. منظور او تلفن همراه بود و من هم متوجه نشدم؛ اما 
سعی کردم آن را با جاي ديگر ارتباط دهم. این موضوع خيلي در ذهنم 
اثر گذاشت که چرا چنین اشــتباهی کردم. اين موضوع باعث شد تا 
هميشه قبل از وارد شدن به مجلس چند بار مطلبي را که مي‌خواهم 

بخوانم، چک کنم.

تا حالا براي دل خودتان در خانه مرثیه خوانده‌ايد؟ شما از 
شخصیت‌های عاشورایی با کدام کی احساس قرب بیشتری 

دارید؟
قطعاً و بدون شــک همه مداحان چنین حــالات و خلوت‌هايي 
داشــته‌اند. با توجه به ارادتی که به همه ائمه ـ علیهم‌السلام ـ به‌ويژه 
حضرت ابا عبدالله الحســین)ع(  دارم، تأثیرات عجیبــی را از واقعه 
عاشورا گرفته‌ام. از شخصیت‌های عاشورایی بیشتر به نوحه‌هایی که 
درباره حضرت اباالفضل )ع( و همچنين حضرت علی‌اکبر )ع( وجود 
دارد، علاقه‌مندم و می‌توانم بگويم در مجالســی که از این دو بزرگوار 

اجرای نوحه داشته‌ام، بیشتر بهره برده‌ام.

پیشنهاد شما به نسل جوان نوحه‌خوان، مخصوصاً 
علاقه‌مندان به سبک سینه‌زنی بوشهری چیست؟

من به تک‌تک نوحه‌خوانان حتی کســانی که کوچک‌ترین 
فعاليت را برای امام حســین)ع(  انجــام می‌دهند، ارادت دارم 
و دســت آنان را می‌بوســم و در این میان امیدوارم نسل جوان 
نوحه‌خــوان ما بــا چینش بهترین اشــعار با مضمــون بالا و 
ســبک‌های فخیم، تلاش کنند تا جوانان را بیشتر به محافل 

حسینی جذب کنند.
از اینکه فضایــی را فراهم آوردید تا بخش‌هایی از مراســم 
آئینی استان بوشهر را به عاشقان امام حسین)ع( معرفی کنیم، 

متشکرم. 

مداحــان  برخــی 
و  حالت‌هــا  بــا 
چرخش‌هایــی کــه به 
صدای خــود می‌دهند 
فهم کلمات و واژگان 
را بــا مشــکل مواجــه 

میک‌نند
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از ابتداي خلقت آدم تا زمان وقوع حادثه جانگداز كربلا، جريان 
شــهادت حضرت سيدالشــهدا)ع( به طرق مختلف مطرح شده و 
براي آن امام همام انبيا و ائمه گريســته و متألم شــده‌اند. پس از 
شهادت آن امام شهيد و ياران با وفايشان كه آتش بر خرمن هستي 
افكند، حضرت ســجاد)ع(، عقيله بني‌هاشم حضرت زينب)س( و 
ديگر بازماندگان گاهي در كنار اجســاد قطعه‌قطعه‌شده شهدا و 
زمانــي در حضور حاكمان جور و ظالماني چــون عبيدالله ملعون 
بــا ذكر مصائب و ظلمي كه بر آل طاها روا شــده بــود به عزاداري 
پرداختند. شــايد بتوان با اطمينان گفت اولين عزاداري رســمي 
بر شــهداي به‌خون‌خفته دشــت نينوا در مدت زمان كمتر از 40 
روز بعد از آن واقعه خونبار توســط آزادگان دشت كربلا و در حريم 
دشــمنان آل پيغمبر انجام شــد. بعد از آن، همه‌ســاله جوامع با 
گراميداشت ياد و خاطره شهداي آن قيام جاودان خصوصاً سيد و 
سالار شهيدان حضرت ابا عبدالله الحسين)عاز پيام‌هاي انسان‌ساز 
آن نهضت بهره‌مند شــده‌اند. تنوع و تكثر فرهنگ‌ها در جوامع در 
نوع عزاداري اقوام مختلف بروز و ظهور پيدا كرده و تأثير خاصي بر 
دل‌ها گذاشته است. ايرانيان نيز كه از ابتداي ظهور اسلام در شبه 
جزيره عربستان به اين دين گرايش داشته و قرن‌هاست از عاشقان، 
دلباختگان و پيروان اهل‌بيت عصمت و طهارت ـ علیهم‌الســام ـ 
بوده‌اند با شروع محرم در هر سال نسبت به برگزاري مراسم عزاي 
سالار شــهيدان و ياران باوفاي آن حضرت عاشقانه اقدام کرده‌اند. 
در ايران نيز تنوع آيين عزاداري در مناطق مختلف داراي جلوه‌هاي 

زيبا و تأثيرگذاري اســت كه از ويژگي‌هاي اقليمي همان منطقه 
نشأت مي‌گيرد. بوشهر از جمله شهرهايي است كه داراي زيباترين 
و كامل‌ترين شكل عزاداري اســت. نوع عزاداري بوشهر به واسطه 
زيبايي خاصي كه در برگزاري آن وجود دارد توانسته است بر شكل 
عزاداري ساير شهرها و اســتان‌ها تأثير گذاشته و به عنوان كي اثر 

ملي به ثبت برسد. 
عزاداري سنتي بوشــهر كه عمده‌ترين بخش آن در سينه‌زني 

سنتي نمايان است داراي سه بخش با عناوين زير است: 
1. شكل عزاداري )فرم( 

2. استفاده از كلام )شعر( 
3. موسيقي و نوا 

1. شكل و فرم عزاداري: 
شكل سينه‌زني سنتي بوشهر در ايران بي‌نظير است )نمونه‌های 
مشــابه الگوبرداري از اين فرم اســت(. حلقه‌هاي تشيكل‌شده از 
سينه‌زنان دســت بر كمر كيديگر كامل‌ترين شكل هندسي يعني 
دايره را ساخته‌اند. حركت در عزاداري مردم اين ديار نقش مهمي 
را ايفا مي‌کند. حركت پاها كه بر خلاف عقربه ساعت است، يادآور 
زيبايي‌هاي طواف حاجيان، گرد خانه خداســت. حركت دست‌ها 
كه دردمندانه بالا مي‌روند و به سينه كوبيده مي‌شوند نشان از اتحاد 
و همبستگي در اين عزاداري است. وحدت كلام، وحدت آهنگ و 
وحدت حركت همه حكايت از پيوســتگي و همدلي عزاداران در 

حركــت در عــزاداري 
مــردم اين ديــار نقش 
مهمي را ايفــا ميک‌ند 
كــه  پاهــا  حركــت 
عقربــه  خــاف  بــر 
ســاعت اســت يادآور 
طــواف  زيبايي‌هــاي 
حاجيــان گــرد خانــه 
حركــت  خداســت. 
دست‌ها كه دردمندانه 
بالا مي‌روند و به ســينه 
كوبيده مي‌شوند نشان 
از اتحاد و همبســتگي 

در اين عزاداري است

وحدت كلام، وحدت آهنگ و وحدت حركت همه حكايت از پيوستگي و همدلي عزاداران در اين سنت زيبا دارند 

سینه‌زنی سنتی بوشهر 
  محمود موجی  
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اين سنت زيبا دارند. در تريكب حلقه‌هاي سينه‌زنان كه اصطلاحاً 
»بر« گفته مي‌شــود، ســن نقش مهمي را عهده‌دار است. ترتيب 
اندازه هر بر، بدين شــكل اســت كه اولين بر، كوچ‌كترين آنها و 
آخرين بر، بزرگ‌ترين آنهاســت. ســنين بالاتر و پيشكســوتان 
در حلقه‌هاي ابتدايي و به همين نســبت تا ســنين پايين و حتي 
كودكان در آخريــن برها قرار مي‌گيرند، اين تريكب در همخواني 
كه هنگام جواب دادن نوحه‌ها ايجاد ميك‌ند، خروجي زيبايي دارد 
كه تلفيقي از صداها را ايجاد کرده و داراي هارموني بسيار زيبايي 
اســت؛ زيرا تريكب صداها از پير و جوان، گروه كري را مي‌ماند كه 

همخواني بسيار دلنشيني را ايجاد مي‌کند. 
در سينه‌زني سنتي بوشهر، فرمانده كه همان نوحه‌خوان است 
نقش مهمي را برعهده دارد و اطاعت از فرماندهي از اركان مهم اين 
عزاداري اســت. آنجا كه فرمانده دستور »واحد« را صادر مي‌کند، 
همه ســينه‌زنان با يادآوري وحدانيت الهي، ذكــر »الله واحد« را 
زمزمه می‌کنند و تعداد دفعات كوبيدن دســت به سينه را از دو بار 
بــه كي بار تقليل مي‌دهند؛ زيرا قبل از »واحد« با هر حركت پا )به 
جلو و عقب( كي دست به ســينه كوبيده مي‌شود؛ اما بعد از اعلام 

»واحد« فقط در حركت پا به سمت جلو دست به سينه مي‌خورد.

2. استفاده از كلام )شعر(: 
كلام نيز در عزاداري بوشــهر از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. 
استفاده از شعر كه كلامي موزون است به موزون‌تر شدن اين نوع 
عزاداري كمك شاياني کرده اســت )البته مخيل بودن و ... نيز از 
شرايط تشيكل‌‌دهنده شعر اســت( و حزن و حركت از مؤلفه‌هاي 
اصلي تشيكل‌دهنده اشــعار در سينه‌زني ســنتي بوشهر است. 
حركت و كلام از بافتي حزين و آرام شــروع شــده و با پيش رفتن 
نوحه‌خوانــي و افزايش حركت و هيجان از حزن آن كاســته و به 

حماسه يا به حزن و حماسه تبديل مي‌شود.
ابيــات در آغــاز ســينه‌زني عمومــاً داراي مصراع‌هايي بلند 
و محتوايي عاطفي اســت و هر چه ســينه‌زني به واحد نزد‌كيتر 
مي‌شــود، اندازه مصراع‌ها كوتاه‌تر و محتواي اشــعار حماسي‌تر 
مي‌شوند تا به اوج ســينه‌زني يعني واحد برسند. در بخش واحد 
كه كار عزاداران فقط همراهي نوحه‌خوان با نواي سينه‌زني است، 
نوحه‌خوان به خواندن اشعاري بلند و كيدست كه معمولاً در قالب 

قصيده، مثنوي يا غزل است، مي‌پردازد.
در بخش واحد كــه كار عزاداران فقــط همراهي نوحه‌خوان 
با نواي ســينه‌زني اســت، نوحه‌خوان به خواندن اشــعاري بلند 
و كيدســت كه معمولاً در قالــب قصيده، مثنوي يا غزل اســت، 

مي‌پردازد.
شايد بتوان گفت كه همه حرف عزاداران بوشهر در بخش واحد 
نمايان مي‌شود، شــعر واحد را مي‌توان قطعنامه عزاداري سنتي 
بوشهر ناميد، اگر سينه‌زني ســنتي بوشهر را به غزلي زيبا تشبيه 
كنيم »واحد« شاه‌بيت اين غزل زيباست. اشعار در عزاداري بوشهر 
علاوه بر اينكه داراي مفاهيم بلنــد و ايجادكننده ارتباط عاطفي 
عزاداران با صاحب عزاست و همچنين علاوه بر مسئوليت انتقال 
پيام اهل‌بيت ـ علیهم‌السلام ـ داراي بافتي سليس، روان و همه‌فهم 
است؛ به نحوي كه براي همه مخاطباني كه در سطوح مختلفي از 

آگاهي قرار دارند قابل دســتيابي بوده و آنها را به شوري استوار بر 
پايه شعور مي‌رساند. شــعر واحد معمولاً داراي مقدمه، پرداخت 
به اصل موضوع و پيام است. اشــعار واحد بيشتر روايي است و هر 
شعر واحد معمولاً روايت‌گر بخشي از واقعه عظيم كربلاست؛ البته 
اين وضعيت بســته به موقعیت زماني اعم از اربعين، 28 صفر، ماه 
رمضان يا ايام فاطميه تغيير موضوع ميي‌ابد. اســتفاده از فضايي 
روان، همه‌فهم و ســليس در عين اســتواري به نحوي كه بتواند 
با مخاطب ارتباط برقــرار كند به زيبايي و ماندگاري كي شــعر 
واحد كمك مي‌کند. افراط و تفريــط در اين زمينه به ناهمگوني 
با بايدهاي نانوشــته در اين بخش و به عدم استقبال عموم مردم و 

كي بار مصرف شدن آن شعر واحد مي‌انجامد.

3. موسيقي، نوا: 
نقش آهنگ و موسيقي در زندگي مردم بوشهر آن‌چنان پررنگ 
اســت كه به جرئت مي‌توان گفت از ابتدا تا انتهاي زندگي، حتي 
هنگام مشــايعت به خانه آخرت با مردم اين ديار همراه اســت و 
آنان را همراهي مي‌کند. انواع لالايي، شــروه‌خواني، يزله، پشت 
حجله‌اي، چاوش‌خوانــي و ... در مقاطع مختلف زندگي مردم اين 

ديار نقش ايفا ميك‌نند.
مردم در اين شهر با موسيقي به دنيا مي‌آيند، زندگي ميك‌نند و 
با نواي »لكم لا اله الا الله« يعني با آهنگ و نوا به سوي خانه آخرت 
مي‌روند. موسيقي در عزاداري سنتي بوشهر نيز داراي جايگاهي 
ممتاز اســت، تنظيم كلام و حركت در عزاداري سنتي بوشهر بر 

عهده موسيقي است.
موســيقي نيز همانند كلام در سينه‌زني ســيري صعودي را 
طي مي‌کند. نواهاي آرام و حزن‌انگيز متناســب با شعر در ابتداي 
عزاداري همگام با تغيير كلام و به اوج رسيدن سينه‌زني جاي خود 
را به نواهاي ســريع كه بعضاً نوايي حماســي است، مي‌دهند. در 
اين اواخر يعني حدوداً دهه 60 به بعد، استاد ارجمند جناب آقاي 
عبدالحســين خرمايي با ايجاد فضاهايي جديد در ملودي نوحه و 
واحد به ماندگارتر شــدن اين سنت ديرينه كمك شاياني کردند. 
البته سخن در اين راستا بسيار، ميدان‌ پژوهش بس گسترده و زبان 
حقير الكن و قاصر است؛ باشد كه اهل فن و پژوهشگران گرامي با 
صرف وقت و غوص در اين اقيانوس بيك‌ران لذت يافته‌هاي خود را 

با مردم پا‌كنهاد عاشق اين ديار تقسيم کنند.
در انتهــا بر خود واجــب مي‌دانم از درگذشــتگاني كه ضمن 
خدمت خالصانه و عاشــقانه در اين وادي مقدس و تأثيرگيري از 
ســيره ناب اهل‌بيت ـ علیهم‌السلام ـ و همت در مسير سير كمال 
به تأثيرگذاري بر اين ســنت زيبا نيز همت گمارده‌اند، يادي کنم؛ 
از مرحومان ناخدا عباس دريانورد، محمد شــريفيان، سيد علي 
مهيمنيان، جهانبخش كردي‌زاده، عليباش خرمايي، علي دشتي، 
باقر آرامي و ديگر عزيزاني كه عمري در كسوت نوحه‌خواني چراغ 
سينه‌زني سنتي بوشهر را روشن نگه داشته‌اند. در بخش سرايش 
اشــعار زيباي نوحه و واحد نيز يادي ميك‌نم از مرحومان ســيد 
ابوالمكارم بلادي، سيد محمد محزون، غلامرضا اصلاح‌پذير، سيد 
جواد عين‌الملك و ســاير خادمان اين عرصــه و ذكر صلواتي را به 

عنوان هديه به ارواح بلندشان تقديم مي‌کنم.

در ســينه‌زني ســنتي 
بوشــهر فرمانــده كــه 
نوحه‌خــوان  همــان 
اســت نقــش مهمي را 
برعهده دارد و اطاعت 
از فرماندهــي از اركان 
مهــم ايــن عــزاداري 

است
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سید محمدجواد بســیج از نوحه‌خوان‌های بوشــهری در روستای میانخره از 
روســتاهای اطراف خورموج است. وی کارمند بانک ملی اســت و از دغدغه‌های 
جدی‌اش، پاسداشــت و حفظ ســبک‌ها و نوحه‌های ســنتی و میراث ارزشمند 
عزاداری در نقاط مختلف مخصوصاً استان بوشهر است. از وی درباره اجزا گوناگون 

عزاداری سنتی در استان بوشهر و تغییر و تحولات آن پرسیدیم. 

عزاداری ســنتی در استان بوشــهر چگونه برگزار می‌شود؟ اجزای 
گوناگون عزاداری سنتی در بوشهر چیست؟

دو، سه هفته مانده به محرم، حسینیه را با پارچه و بیرق‌های سیاه می‌پوشانند و 
با نمادی به نام »شد« که در واقع همان نخلی است که در برخی مناطق ایران مثل 
یزد و ... بر دوش می‌گیرند. در برخي مناطق، مراســم سنج و دمام‌زني وجود دارد؛ 
بنابراين ســنج و دمام‌ها را آماده می‌کنند، به این صورت که بايد پوســت دمام‌ها 

کشیده و گردگیری شود و در صورت پاره بودن تعمیر و آماده‌سازی شود.

گویا مراسمی هم با نام »ذکرخوانی« در بوشهر برگزار می‌شود؟
در مناطق مختلف، ســنت ذکرخوانی متفاوت است. چند سالی است که مثل 
گذشته در مراسم عزاداری شهر بوشهر ذکرخوانی و پامنبری به دلیل ورود سلایق 
غیر بومی و اشــعار و ســبک‌های جدید که از اقتضائات نســل جدید است، اجرا 
نمی‌شــود؛ اما ناگفته نماند که از دلایل غربت این ســنت‌ها، کم‌کاری نسل قدیم 
در انتقال آیین‌های ریشــه‌دار بومی به نسل جديد اســت؛ مثلًا اگر جایی مراسم 
»بیت‌خوانی« يا »پامنبري« انجام مي‌شود از 10 نفری که بیت می‌خوانند شاید دو 

نفر جوان باشند؛ ولي بقیه میانسال هستند. 
خوشــبختانه امروز در روســتاهای اطراف خورموج )دشــتی( مثل چارک و 
میانخره یا مناطقی از شهرســتان دیــر مثل بردخون و زیارت و ... این مراســم از 
کوچکی در نهاد جوانان رشــد پیدا می‌کند؛ یعنــی کودکی که با پدر و مادرش در 
مراسم عزاداری شرکت می‌کند با نواها و آهنگ‌های عزاداری سنتی آشنا می‌شود 
و از رهگذر این آشــنایی در سالیان بعد، آن لحن و نوحه را به خوبی گذشتگان اجرا 

می‌کند؛ ولي متأسفانه این مراسم در شهر بوشهر کمرنگ‌تر شده است.

ذکرخوانی و پامنبری به چه صورتی اجرا می‌شوند؟
مراســم ذکرخوانی و پامنبری در روســتاها به همان سبک و ســیاق گذشتگان برگزار 
می‌شــود و هر نوحه پامنبری، مختص همان شبی است که روضه و ذکر مصیبت آن شهید 
عاشــورا خوانده می‌شــود؛ مثلًا نوحه شــب نهم محرم را نمی‌توانیم برای شب اول محرم 
بخوانیم؛ حتی روزهای تاسوعا و عاشورا نوحه‌های خاص خود را دارد. نوحه‌ای به نام آهنگ 
یا نوحه زمینه در زماني که روضه‌خوان مي‌خواهد بالای منبر برود خوانده مي‌شــود. به این 

صورت که دو نفر که در پایین منبر نشسته‌اند این نوحه را می‌خوانند.

شما از روســتای چارک نام بردید، گویا 80 درصد اثر مجموعه »اهل 
ماتم«* را آنها اجرا کرده‌اند؛ احتمالاً این نکته که شما به آن اشاره کردید. 
این که آنها از کودکی با این سب‌کها آشنا می‌شوند، در این موضوع تأثیر 

داشته است.
این یکی از دلایل می‌تواند باشد و دلیل مهم‌تر این که اکثر این روستا را سادات 
حســینی که خود را صاحب عزا می‌دانند و علاقه و ارتباط عجیبی به این مراســم 

دارند، تشکیل می‌دهند.
برای خودم هم سؤال بود که چه ســرّی است که روستای چارک چه در قرائت 
قرآن و چه در نوحه‌خوانی ســرآمد است. از یکی از اهالی پرسیدم، در جواب گفت: 
»به لحاظ وراثتی صداي آنها تن خاصی دارد که بســیار منعطف و در عین انعطاف 
و تحریرپذیری از اســتحکام و قدرت خاصی برخوردار اســت. ويژگي آنها خوب 
خواندن، صحیح خواندن و منطبق با آهنگ خواندن است. وجود مکتب‌خانه‌های 
قرآن را نیز می‌توان از عوامل تسلط به سبک‌ها و آهنگ‌های نوحه و قرآن نام برد.«

در این مراسم بیشــتر لحن حجازی و عراقی خوانده می‌شود. در بوشهر مشهور 
اســت که اگر یکی از اهالی این روستا تلاوت قرآن شخصی را بشنود، اشکالاتش را 

در همان مجلس به او تذکر می‌دهد.
تأکیدشان بر اجرای مراسم به نحو خوب است. اجرای نوحه پامنبری به صورت 

پاسداشت سب‌کها و نوحه‌های سنتی عزاداری در استان بوشهر

آیین‌های ریشه‌دار بومی
گفت‌وگو با سید محمدجواد بسیج

  نسا کروندی  

امه
خبرن

نی
ستا
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ضمی
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کُر و صدای بچه‌های خردســال که همراه جمع می‌خوانند به صورت یک زنگ در 
زمینه اجرا وجود دارد.

عده‌ای اعتقاد دارند که نوحه‌ها و ســب‌کهای بوشهری در طول این 
ســال‌هاثابت بوده‌اند و هیچ نوآوری خاصی به خود ندیده‌اند. ارزیابی 

شما از این مسئله چیست؟
در گذشته چند نوحه‌سرا و آهنگ‌ســاز خوب داشتیم؛ از جمله مرحوم محمد 
شــریفیان، علی‌باش خرمایی که الآن در قید حیات نیستند و در حال حاضر از آن 
نسل آقای عبدالحسین خرمایی بازمانده است که هم شاعر و هم آهنگساز است و 

بیشتر روی آهنگ نوحه کار می‌کند.
به دلیل کمبود امکانات در گذشــته، ذهن موســیقایی مردم، نوحه‌خوانان و 
شــاعران بکرتر و دست‌نخورده‌تر بود و به این آهنگ‌های جدید، سبک‌های پاپ و 
غیره که وارد عرصه مداحی نیز شده است، آلوده نشده بود؛ بنابراين ما با نوآوری و 
طراوت بیشــتری مواجه هستیم؛ مثلًا چند سبک بسیار بدیع و زیبا در شروه‌های 
بوشهر می‌شــنوید مثل »ناج«، »زینب شــر« و »حاجیونی« و... که شما در هیچ 
جای دیگر، این گوشه‌های موســیقی را نمی‌شنوید و اینها مختص منطقه دشتی 

است.
هنگامي که نوحه‌های مرحوم شریفیان را به دکتر مسعودیه از موسیقی‌دانان 
کشــورمان نشان دادند، ايشان گفتند: »کســی که این نوحه‌ها را سروده، اشراف 
بالایی روی آهنگ‌های محلی منطقه بوشهر داشته است که از آهنگ‌های سنتی 
اقتباس کرده و در قالب نوحه بروز داده اســت و این خــود حکایت از غنای بالای 

موسیقی سنتی بوشهر دارد.«
مثلًا قبل از شروع مراسم عروسی، شخص نی‌همبانه‌زن قطعه‌ای اجرا می‌کند 
به نام »حاجیونی« که اگر با مهارت اجرا شود بسیار حزن‌انگیز است. دوباره تأکید 
می‌کنم که اثرگذاری آهنگ‌های جدید، موجب شــده تا اســتفاده از موســیقی 

سنتی در مراسم‌های آیینی کمتر شود.

کدام محله‌ها در شهر بوشهر، مراسم سنتی به صورت پویا و ریشه‌دار 
برگزار ميک‌نند؟

در خود شهر بوشهر در مسجد دهدشتی، استاد مصطفی گراشی که نوحه‌خوان 
آن جاست مراسم را به همان سبک سنتی اجرا مي‌کند؛ یعنی ظهر عاشورا، گهواره 
علی‌اصغر و حجله قاسم وارد حسینیه می‌شوند و مراسم »یزله« برگزار مي‌شود و 

نوحه‌خوان لای‌لای، بیت‌خوانی و مصیبت‌خوانی دارد.

در بوشهر مقتل‌خوانی هم اجرا می‌شود؟
بله، از صبح تا ظهر روز عاشورا کتاب مقتل با سبک و آهنگ خاص خود خوانده 
می‌شود. شخص مقتل‌خوان باید به واژگان مسلط باشــد تا بتواند مقتل را واضح 

ارائه دهد و مستمعان متوجه شوند.

شما گفتید که استقبال نسل جدید نسبت به نوحه‌های سنتی کمتر 
شده است و در شهر بوشهر مثل گذشته به اين سنت بها داده نمی‌شود. 
به نظرتان با توجه به ثبت ملی عزاداری سنتی استان بوشهر، براي حفظ 
و ماندگاری این ســنت گران‌بها و انتقال به نســل جدید چه کاری باید 

صورت گيرد؟
به نظر من بايد از کســانی که در روستاها و به سبک قدیم می‌خوانند، استفاده 
شود؛ مثلًا روضه‌خوانان ســنتی به‌ويژه در روستاهایی که نام برده شد. وقتی پای 
روضه روضه‌خوانان ســنتی می‌نشینید، اگر خوب دقت کنید متوجه خواهید شد 
که یک دستگاه کامل موسیقی را با گوشــه‌ها و زاویه‌هایش اجرا می‌کند. شروع، 

اوج، فرود، هماهنگی میان قطعات و انتخاب اشــعار همه روی حســاب است و به 
همین علت مردم از روضه‌خوان سنتی در بیشتر مناطق استان استقبال می‌کنند؛ 
مثلًا یکی از روضه‌خوانان ســنتی که در مجموعه »اهل ماتم« هم بیشترین نقش 
را دارد. هر کدام از روضه‌هايش از يک دســتگاه مجزا بهــره می‌برد. از روضه‌های 

معروف او روضه علی‌اکبر و معراج پیغمبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ است.
به نظر من باید از امثال آقای حسینی استفاده شود و آنها در متن جامعه مرثیه 
و نوحه قرار گیرند. به نظر من هیچ اشکالي ندارد روضه اين عزیزان از صدا و سیمای 
استان پخش شــود. بايد با آنها مصاحبه و از تجربیات آنها استفاده شود. رسانه به 
لحاظ وسعت مخاطب، تنوع کاری و گستره پوشش، بهترین گزینه برای معرفی و 

استفاده از این عزاداری‌های سنتی است.
تهیه آرشــیو غنی و پربار از این آهنگ‌ها، نواها و روضه‌ها بر عهده رســانه ملی 
است که متأسفانه هنوز به این امر پرداخته نشده است و انتظار داريم مؤسساتی که 
به این امر مشغولند احساس نیاز و عطش کرده و این علم زمین مانده را بلند کنند. 
متأســفانه به علت همین بی‌توجهی‌ها، نوحه‌ها و سبک‌هایی که سینه‌به‌سینه به 

دست ما رسیده به دست فراموشی سپرده شده است.
بايد همين‌جا از زحمات آقای محسن شــریفیان تقدیر کنم که با وجود کاری 
هر چند ناقص، اما تلاشی در حد خودش برای پاسداشت این سبک‌ها و نوحه‌های 
سنتی عزاداری استان بوشهر انجام داده که شایسته ستایش و تقدیر است. من نیز 
چندین بار تلاش کردم؛ اما به دلیل نبــود امکانات و گروهی حرفه‌ای هنوز موفق 
نشده‌ام. البته بســیاری از روضه‌ها و مراسم روســتای چارک و میانخره را ثبت و 

ضبط و آهنگ‌ها را به صورت سینه‌به‌سینه با نوحه‌خوانان قدیمی ثبت کرده‌ام.
آهنگ‌ها در مناطق مختلف اســتان، تفاوت‌هایی دارند؛ مثلًا  همین لای‌لای 
که در تیتراژ ســریال مختارنامه بسيار ناقص استفاده می‌شود، در مناطق مختلف 
به ســبک‌های مختلف اجرا می‌شود و روضه‌ها خســته‌کننده نیست؛ چون فراز و 

فرودها به‌جا استفاده می‌شود.

پیشنهاد شما برای حفظ این سنت‌های اصیل و ارزشمند چیست؟
جوانان امروز چون پرانرژی هســتند به نزد گذشــتگان بروند و زانوی تواضع 
بر زمین بزنند و سنت‌های اصیل اســتان را حفظ کنند. در يک شب عاشورای در 
روســتا بودم و قبل از اینکه نوحه‌خوان مراسم ســینه‌زنی را تمام کند شعری را با 

این مضمون خواند:
امشب عزیز الحی سبحانی

در کربلا آمده مهمانی
یکدم روان شو قدت ببینم

تو نوجوانی قدت ببینم
و مردم دو نفر دو نفر روبه‌روی هم ایســتاده بودند و بر سینه می‌زدند. من سؤال 
کردم: »این چه سبکی است؟«، گفتند: »سبک شوشتری است.« برای من خیلی 
جالب بود؛ چون تا به حال چنين سبکي را نديده بودم. بعدها متوجه شدم که اين 
سبک از خوزستان آمده است؛ وقتی سراغ ریشه این نوحه‌های پامنبری می‌رویم، 
به شــخصی به نام ملاعلی درایی از اهالی چاه‌کوتاه مي‌رسيم. البته باید پیگیری 
شود که ملاعلی درایی چه کسي بوده است؟ آیا اشعارش همین است که به دست 
ما رسیده است؟ بازماندگان او چه کسانی هستند؟ خود يا کس ديگري آهنگ‌ساز 
بوده است؟ اگر این آثار ثبت و مدون شوند و به صورت نت درآیند برای نسل جوان 

هم قابل استفاده خواهد بود.

پی‌نوشت:
*کتاب و لوح‌فشــرده با نام »اهل ماتم« )آواها و آیین سوگواری در بوشهر(، اثر 

محسن شریفیان، انتشارات دیرین، سال‌های 1383 و 1385. 
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مراسم ســینه‌زنی واحد، یک ســبک عزاداری شناخته‌شده جنوبی است. 
بر اســاس اظهارات مردم و شــواهد موجود، به نظر می‌رســد این مراسم ابتدا 
در بوشــهر رواج یافته و بعد از آن به منطقه خوزســتان وارد شده است. حذف 
بســیاری از جلوه‌های مراسم نظیر ذکر و پامنبری، کیفیت مراسم سنج و دمام 
)هم به لحاظ کیفیت اجرا و هم کیفیت سازها( و اهمیت بوق شاخی در بوشهر 

و سازماندهی مراسم، این نظر را تقویت می‌کند.
شهرستان اندیمشک از جمله شهرهای شمالی خوزستان است که در رواج 
این سبک ســینه‌زنی  به‌ویژه در سال‌های اخیر تأثیر به‌ســزایی داشته است. 
اگرچــه تاریخچه اجرای این ســبک از عزاداری در این شهرســتان  به قبل از 
انقلاب اسلامی بر می‌گردد؛ ولی رشــد و رواج آن مربوط به پس از انقلاب بوده 
است که از علل عمده آن، می‌توان به این مورد اشاره کرد که در واقع این سبک 

خاص عزاداری تقویت‌کننده گرایش‌های خرده فرهنگی خاصی است.
در واقع اجرای این گونه عزاداری به نوعی ایجادکننده پایگاه اجتماعی برای  
بانیان آن و همچنین افراد متعلق به خرده فرهنگ مذکور محسوب می‌شود که 
غالباً از میان خانواده‌های قدیمی‌تر و ساکنان اصلی این شهر هستند. این سبک 
سینه‌زنی به شدت تحت تأثیر موســیقی و ریتم و حرکات خاص بدن است؛ به 
این صورت که نوحه‌خوان در وســط می‌ایســتد و پنج تا 10 حلقه انسانی که 
اغلب از جوانان هستند، دور او تشکیل می‌شود. سینه‌زن‌ها به صورت دایره‌ای 

می‌چرخند و حرکت پای آنان با نوای نوحه‌خوان هماهنگی پیدا می‌کند.
در »ســینه دوضرب«  یک ضرب روی پای جلو و ضرب دوم روی پای عقب 
انجام می‌شود و در »واحد«، سینه‌زنی با تک ضرب انجام می‌شود. نوحه‌خوانی 
ابتدا با ریتم ملایم آغاز می‌شــود و سپس تند شــده تا وقتی که نوحه‌خوانی به 
مقطعی با عنوان »واحد« می‌رســد. در این قسمت نوحه‌های حماسی خوانده 

می‌شود، سینه زدن‌ها تند شده و پاها به زمین کوبیده می‌شود. این مقطع با یک 
آهنگ قطع می‌شــود و سپس با نوحه‌ای دیگر تکرار می‌شود و پس از اتمام این 

نوحه مراسم سینه‌زنی نیز به پایان می‌رسد.
نکته جالب در این نوع ســینه‌زنی همخوانی سینه‌زن‌ها با نوحه‌خوان است 
که با نظم و هماهنگی بالایی اجرا می‌شــود. این نوع همخوانی‌ها به‌شــدت با 
عواطف افراد آمیخته است و آنها را به لحاظ احساسی درگیر می‌کند؛ طوری که 
با کنش‌های احساسی خاصی )بستن چشم‌ها، حرکات دست در هوا، حرکات 
خاص سر و ... ( همراه است و شور خاصی را در میان سینه‌زن‌ها و حاضران ایجاد 
می‌کند. از این‌رو این ســبک از ســینه‌زنی در بین جوانان محبوبیت بیشتری 
دارد؛ زیرا از شــور بالایی برخوردار بوده و نوحه‌های آن مضامینی حماســی و 

برانگیزاننده دارد که متناسب با روحیات خاص جوانان است.
همچنیــن فضای حاکم بر هیئت‌های »چلاب« در این شهرســتان 
معمولاً فــارغ از محدودیت‌های موجود در ســایر هیئات مذهبی مثلًا 
در مورد مقولاتی مانند پوشــش ظاهری افراد و نحوه آرایش مو و مانند 
آن اســت و حتی جوانانی هم که به لحاظ ظاهــری در عرف اجتماعی، 
غیر متشرع شناسانده می‌شوند و ممکن اســت در مواجهه با فضاهای 
مذهبــی دیگر، طرد شــوند به‌راحتی در این‌گونه هیئــات حضور پیدا 
کرده و در مراســم عزاداری آن مشــارکت می‌کنند؛ بنابراین در چلاب 
همزمان با شــور خاصی که از خواندن نوحه‌های حماسی در مخاطب 
ایجاد می‌شــود، غالب بودن و حضور پررنگ جوانان همسن‌وسال نیز، 
عامل مهمی در ایجاد نظم و یکدست بودن جمعیت و به‌تبع آن افزایش 
جذابیت و جلوه‌های بصری در این ســبک از عزاداری است که به‌وضوح 

قابل مشاهده است.

سینه‌زنی واحد در اندیمشک

چـلاب
نسیم کاهیرده

نی
ستا

مه ا
ضمی
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مرحوم جهانبخش كردي‌زاده ملقب به »بخشــو« در ســال 1315 در بوشهر 
)محله باغ ملا( متولد شد. وي از همان اوان كودكي با پدرش به مساجد مي‌رفت و 
همين عامل، عشــق به اهل‌بيت ـ علیهم‌السلام ـ و علاقه‌مندي به عزاداري سنتي 
بوشهر را در او ايجاد کرد. شــنيدن اجراي جذاب مرحوم سيد علي مهيمنيان كه 
از نوحه‌خوانان و مداحان به‌نام آن دوره بــود علاقه‌مندي مرحوم كردي‌زاده را دو 

چندان و زمينه آشنايي آن دو را فراهم کرد.
مرحوم مهيمنيان كه علاوه بر مداحي و نوحه‌ســرايي، آهنگسازي نوحه‌هاي 
خويش را هم انجام مي‌داد، منبع انتقــال تجربيات خوب و ارزنده‌اي براي مرحوم 
كردي‌زاده محسوب مي‌شــد. مهيمنيان پس از پي بردن به علاقه‌مندي بخشو به 
نوحه‌خواني و بعد از شــناخت اســتعداد ذاتي و بي‌نظير او در اين عرصه، به تعليم 
وي همت گماشت و او را در ‌15ســالگي به عنوان نوحه‌خوان به مسجد تنكك )از 

محلات جنوبي شهر بوشهر( معرفي کرد. 
ديري نپاييد كه استعداد ذاتي، صداي بي‌نظير و مهارت او در اين امر باعث شد 
توجه بزرگان شهر را به خود جلب کند. به همين علت مرحوم حبيب فيوض كه از 
سرشناسان بوشهر و از بانيان به‌نام اين ديار بود، از وي براي نوحه‌خواني در مسجد 
دهدشــتي كه كيي از مساجد بزرگ بوشــهر بود، دعوت کرد همين امر باعث شد 
آوازه اين اعجوبه عالم مداحي در سراسر كشور طنين‌انداز شود و نظر بسياري را به 

سمت عزاداري بوشهر معطوف سازد.
اجراهاي متعدد وي در محلات مختلف شهر به هيچ‌وجه نمي‌توانست تغييري 
در تن صداي او به وجود آورد. شــايد بتوان با جرئت گفت صداي دلنشين و گيراي 
كردي‌زاده از مهم‌ترین عواملي بود كه ضعف وســايل ارتبــاط جمعي را جبران و 
عزاداري بوشــهر را به ايران معرفي می‌کرد. حنجره او به اعتقاد بسياري از اهل فن 
از معدود حنجره‌هايي بود كه در دنياي موسيقي و خوانندگي وجود داشته و دارد. 
آوازه اجراي بي‌نظيرش باعث شد تا علاقه‌مندان زيادي از استان‌هاي خوزستان و 

فارس براي شنيدن صداي فراگير و دلنشين او به بوشهر كشيده شوند.
وي علاوه بر اجــراي زيبا و بي‌نقص نوحه‌ها و مرثيه‌هاي ســنتي بوشــهر در 
اجراي شــروه، چاوش‌خوانــي، مناجات‌خوانــي، صبحدم‌خوانــي، بيت‌خواني، 
جنگ‌نامه‌خواني، مصيبت و خيام‌خواني نيز از تبحر خاصي برخوردار بود. از نكات 
برجســته اجراي آن مرحوم، عــاوه بر حجم صدا و زنگ حزيــن و گيراي نوايش 
مي‌توان به تسلط در اجراي اوج و فرودهاي شروه و تحريرهاي بي‌نقصش در نوحه 

و واحدخواني اشاره کرد. 
عشــق و علاقه وافر او به خاندن عصمت و طهارت ـ علیهم‌السلام ـ باعث شد تا 
پيشنهادهاي وسوسه‌انگيز گروه‌ها و متصديان متعدد موسيقي غيرمذهبي و حتي 
دعوت رســمي براي اجرا در راديو و تلويزيون آن زمان در كســوت خوانندگي را با 

قاطعيت رد كند. 
هر جا مرحوم بخشــو نوحه‌خواني ميك‌رد، مردم ـ حتي با كمبود وسايل نقليه 
در آن زمــان ـ به هر طريقي خود را به آن جا مي‌رســاندند؛ تا از صداي بي‌نظيرش 
بهره‌مند شوند. سرانجام او آخرين اجراي خود را در مردادماه سال 1356 در حرم 
مطهر ثامن‌الحجج علي‌بن موســي‌الرضا ـ علیه‌الســام ـ انجام داد و در آن فضاي 
معنوي به نوحه‌خواني در رثاي ســالار شهيدان پرداخت؛ پس از آن در راه برگشت 
از مشــهد مقدس بر اثر عارضه قلبي در شهر شيراز دار فاني را وداع گفت و بوشهر را 

غرق در عزا و ماتم کرد.
تشييع جنازه اين مداح اهل‌بيت ـ علیهم الســام ـ از معدود تشييع‌هايي بود 
كه شــهر بوشهر در ذهن دارد. مردم متدين بوشــهر و علاقه‌مندان او كه از شهرها 
و اســتان‌هاي همجوار، خود را به بوشهر رســانده بودند، پس از تشييع باشكوه آن 
اعجوبــه عالم مداحي وي را در جــوار امامزاده محمدبن‌باقر در بوشــهر به خاك 

سپردند.
 روحش شاد!

عبدالرزاق زندویان: به یاد دارم در آخرین شــب ماه صفر كه زنده‌یاد بخشــو مشغول نوحه‌خوانی بود، دستگاه آمپلی‌فایر مشــكل پیدا كرده بود و صدابرداری را از کیفیت 
انداخته بود. شادروان بخشــو میكروفن را خاموش كرد و بدون بلندگو در حیاط مسجد نوحه‌خوانی كرد. جالب است که بعد از اینكه نوار همان شب را گوش میك‌ردیم، هیچك‌س 
متوجه نمی‌شد كه دستگاه خاموش بوده و بخشو با صدای طبیعی خودش این نوحه‌ها را خوانده است. اتفاقاً یكی از بهترین اجراهای بخشو همان شب و بدون بلندگو بود. این نشان 

از توان گسترده این نوحه‌خوان بی‌نظیر داشت؛ زیرا او در خواندن، هیچ زمان كم نمی‌آورد؛ حتی در خواندن نوحه‌هایی كه نفس و توانایی خاصی لازم داشت. 
به نظر من موسیقی مذهبی بوشهر دیگر شخصی مثل بخشو را به خود نمی‌بیند؛ ولی تا زمانی كه این مراسم برپاست، صدای بخشو در میان همه مردم طنین‌انداز است و مراسم 

محرم و صفر بدون نام بخشو چندان صفایی ندارد.

محمد ارشــدی‌زاده: زنده‌یاد جهانبخش كردی‌زاده در ســال 1342 بعد از آنكه شادروان محمد شــریفیان بنا به دلایلی به نوحه‌خوانی در مسجد دهدشتی ادامه نداد، به 
پیشــنهاد تعدادی از هم محله‌ای‌هایش )محله باغ ملا( به پیشكسوتان محل معرفی ‌شد و پس از برگزاری مراســمی در مسجد پیرزن كه زنده‌یاد بخشو در آن مجلس می‌خواند، 
مورد تأیید قرار گرفت. از آن تاریخ به بعد به مســجد دهدشتی می‌آمد و از كم‌كهای شادروان اصلاح‌پذیر استفاده كرد. شادروان كردی‌زاده در طول تمام سال‌هایی كه در مسجد 
دهدشــتی می‌خواند به اهالی محل مخصوصاً پیشكسوتان علاقه بسیار زیادی پیدا كرده بود و همیشــه حرمت و احترام آنها را نگاه می‌داشت و تا آخرین لحظه عمرش به مسجد 
دهدشــتی و عهدی كه با بزرگان محل بسته بود پایبند بود. به یاد دارم در آن ســال‌ها از رادیو و تلویزیون ملی ایران تقاضای فراوانی از او برای خواندن در رادیو داشتند و اینكه در 
رادیو خوانندگی كند؛ ولی او همیشــه می‌گفت: »جواب مادرم را چه بدهم؟« و بعدها به اصرار و خواهش مردم در فیلم‌های »اربعین« و »دلیران تنگستان« آن هم چون در رابطه 

با نوحه‌خوانی بود شركت كرد.

درباره مرحوم جهانبخش كردي‌زاده ملقب به »بخشو« 

اعجوبه عالم مداحي 
عبدالحمید دشتی‌فرد 
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